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 هداء ا
 میخواهم رساله خود را اهداء وتقدیم نمایم 

به پدربزرگوار مهربان  مشفق بردبار وحامی ام که رشد زندگی را ازهمکاری ها ورهنمایی 

  می دانم. ایشان

 به مادردلسوزمشفق ومهربانم که زندگی ام رامدیون رحمت شفقت مهروعطوفت اومیدانم.

 به برادران عزیزم که همیشه درزمینه رشد وترقی همیشگی زندگیم بوده اند.

به تمام اساتذده محترم وعالیقدرم که سبب رشد وترقی دردوره های تحصیلی وآموزشی بنده 

 هنمائی وتشویق دریغ نورزیدند.شده اند ،وازهیچ نوع ر

همه  حیات خویش را وقف درراه دین ، دعوت مردم ازظلمات به نور به تمام کسانیکه 

 .نمودند،آموختن علم دین وآموختاندن آن به دیگران 

 "منیب"دوست محمد 
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 سپاسگزاری

حمد ه روان پ ک مبي کران به درگ هِ خ لقِ عظيم و صپپ حِ  متمِ  عميمو و درود و سپپ   بسپپس   حمد و 

 آن پيشپاا  برر  که وواد  الوا  ک م  اخ   مي  اسپ ک ک پي که -صپى  الىه عىيه وسپىم  -مصپفيي 

 :فرماده چنين 

 (1)« من لم یشکرالناس لم یشکرالله» 

 ترجمه کسی که ازمردم تشکری نکند شکرالله را بجا نمی آورد.

ش را نثار ریاستتت  پوهنتون دارد تا دروهله نخستتت یتتمیمانه ترین ستتپاستتگزاری خوی جا

ستتتتلام نمایم که زمینه تحصتتتتیلات عالی  را برای فرزندان یتتتتدیق این ستتتترزمین مهیا نمودند 

وهمچنان به اساتذه مشفق ومهربانم که ازهیچ  نوع رهنمائی ودلسوزی درعریه های تعلیمی 

 تحصیلی  ام دریغ نورزیدند ومرا درتمام این مراحل مدد گاربودند 

خاص تقدیم استاد دانشمند وجلیل القدر پوهاند وزیرمحمد "سعیدی" حفظه الله  اخیرا امتنان

 رهنمای های عالمانه شتتتان مستتتتفید شتتتدم الله متعاا ایشتتتان را اجر جزیل عطا فرماید. که از

 آمین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
قننننننناس    ننننننن       نننننننا     قننننننناس  بذا  ننننننن  حننننننن    ننننننن      نننننننذ  ننننننن       4/333 بننننننناء  نننننننا منننننننال كننننننن     ننننننن     نننننننذ    نننننننذ    ننننننن  سنننننننمذ      ننننننن   - 1

       غ  ه

 



 

 ج

 خلایه بحث
حکم پرداخت یدقات »دراین بحث پیرامون مسائل وفضایل یدقات تحت عنوان : 

برمبنای فقه مقارن باذکر آرای فقهاء باوجوه استدلالهای « دان درشریعت اسلامیبرخویشاون

 شان درارتباط موضوع سپس رآی راجح وقوی وبراهین مورد استفاده آنان پرداخته شده است.

واحادیث نبوی  ماین بحث شامل مقدمه سه فصل وخاتمه وفهرستهای ازآیات قرانکری

 ن این است:ومصادرومراجع می باشد که فشرده آ

درمقدمه اهمیت واسباب اختیارموضوع وهمچنان سوالات ، روش، پیشینه ،وپلان تحقیق 

 ذکرگردیده است. 

درفصل اوا ازمفهوم کلیات موضوع که شامل معنای یدقه ، اقارب ، اقسام  ، کلمات 

 بحث یورت گرفته است.میباشد مترادف قرابت واهمیت خویشاوندی ازدیدگاه شریعت اسلامی 

شامل تعریف ایطلاحی زکات ، حکم آن ،و طریقه توزیع آن وهمچنان  رساله صل دوم این ف

ویژه گی خویشاوندان ازدیگرمصارف باذکرآراء واقواا دانشمندان فقهی، وضوابط منع زکات 

(مسئله فرعی فقهی میباشد بشکل مقارنه ای به بحث گرفته شده وآراء 11به نزدیکان که حاو ی)

قوا راجع آن سپس هرمسئله بطورجداگانه به مناقشه گرفته شده ودین دریاحبنظران ومجته

 تعین گردیده. که ازآن جمله :

زکات به خویشاوندان نزدیک  مانند ایوا وفروع  وزوجین می باشد،  جواز جواز وعدم

برخی علت عدم جواز آنرا وجوب نفقه دانسته اند وبرخی دیگراتصاا منافع ولی رای دوم که 

 رد.ارجحیت دا بنا به دلائل قوی تری که وجود دارد  اا منافع بین این نوع اقارب استهمانا اتص

وهمچنان دراین فصل از اولویت پرداخت زکات برخویشاوندان غیرایوا وفروع وزوجین 

 . استبحث یورت گرفته 

پرداخت یدقات نفلی برخویشاوندان واحکام آن اهمیت وفضیلت از رساله درفصل سوم این

تیجه ن بحث یورت گرفته واخیرا  یلی الله علیه وسلمی آیات قرانکریم واحادیث نبوی درروشن

 الهرساحادیث نبوی و مصادرومراجع این ، آیات قرانکریم زوفهرستی ا گیری ازموضوع  بحث 

 اختتام  یافته است.
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وذ بالله من شرورانفسنا ،ومن سیئات اعمالنا،من ان الحمد لله نحمده ،ونستعینه ،ونستغفره ، ونع

ه وحده لاشریک له ،واشهد ان یهده الله فلامضل له ومن یضلل فلاهادی له واشهد ان لااله الاالل

 محمدا عبده ورسوله .

ه ،کمحسوب می شودیکی ازاقسام یدقات  که زکات می باشد یکی ازارکان پنجگانه اسلام 

 گردد .ات اسلامش کامل نمی شخص ثروتمند بدون پرداخت زک

بنی الاسلام علی خمس : شهادة ان لااله الاالله ،وان محمدا » :فرموده اند  %،پیامبرچنانچه  

 (۱) «رسول الله ،واقام الصلاة وایتاء الزکاة ،وحج البیت وصوم رمضان

الله زگواهی وشهادت به این حقیقت که  ج استواراستاسلام برپنج ستون های اساس وپایه یعنی 

ت بنده ورسوا اواس %دیگرمعبودی نیست )هیچ موجودی شائسته عبادت وبندگی نیست(،و محمد 

 ،برپاداشتن نماز،ادای زکات ،حج خانه کعبه ،وروزه ماه مبارک رمضان.

 ،اگرکسی فرضیت زکات را انکارکند ازدیدگاه شرع  کافرومرتد شناخته می شودازاین رو

ورزد ویابطورکامل زکات اموالش را پرداخت نکند گرفتار همچنین اگرفردی درادای آن بخل 

 خواهد شد دنیوی واخرویعذاب سخت 

چونکه  موضوع یدقات  یک موضوع مهم وباارزش درشریعت اسلامی پنداشته می شود من 

خواستم رساله ماستری خود را دریک بخشی ازاین موضوع بزرگ  تحت عنوان حکم پرداخت 

 یعت اسلامی تقدیم نمایمیدقات برخویشاوندان  درشر

 اهمیت موضوع

شریعت اسلامی همچنان رکنی ازارکان اسلام محسوب می گردد وازاین لحاظ که یدقه فرضی 

براین اجماع نظر دارند که  ومجتهدان فقهی درمورد یله رحمی تاکید فراوان نموده وهمه علماء

 انگان است  . ویدقاتپرداختن زکات برخویشاوندان دریورتی که مستحق باشند بهترازبیگ

نفلی برای همه خویشاوندان جوازدارد ولی درمورد  یدقه فرضی به اقارب نزدیک اختلاف 

بدون استثناء قائلند  برای همه خویشاوندان  وجود دارد امام شوکانی وتعدادی ازعلماء به جواز آن
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ع وزوجین ایوا وفرو اقارب نزدیک مانند  به  ولی جمهور علماء پرداخت یدقه فرضی را

جایزنمی دانند بنا براین درک وفهم این مسئله ممکن ومیسرنیست جزاینکه آرای مجوزین ومانعین 

با دقت کامل به بحث وپزوهش گرفته نشود ونکات مورد اختلاف واتفاق هرکدام باذکرادله 

 ووجوهات استدلاا بیان نگردد.

 

 اسباب اختیار موضوع

ی وریزه کاری های اجتهادی فقهای کرام درمتعلق هدف این نوشتارتحقیقی دانستن موشگاف

موضوع بحث وهمچنان روشن سازی افکارواذهان عامه مردم دراین قباا است که توسط این 

یاد آورشد که  ادای این فریضه به این طریق ازیک جهت ذمه داری  باید تحقیق انجام می گیرد ،

خویشاوندی مستحکم پیوند وازجهت دیگرانسان که همانا ادای فریضه الهی است انجام می گیرد 

همچنان باید گفت که عمل به این وجیبه   ترمی شود  که درایطلاح عام هم خرما وهم ثواب میباشد

بجای کینه وکدورت وحسد  دردلها  ،سرآغاز یک زندگی درخورآرامش فکری وروحی خواهد بود

 یز.محبت واطمینان جایگزین خواهد شد وما ذلک علی الله بعزمهر، 

 

 روش تحقیق 

مقصد ازهرتحقیق رسیدن به اهدافی است که محقق آنرا برای تحقیق خود تعین می کند ، 

وانتخاب روش ازبزارهای مهم ومؤثری است  که محقق را دررسیدن به اهداف تحقیقی اش کمک 

می کند،تحقیق حاضرازجمله تحقیق های کتابخانه ای است که به شکل تحلیلی وتوییفی توییف 

 شود که تفصیل آن ازاین قراراست : می

الف/  ذکر آیات دررابطه به مطالب با نام سوره وشماره آیت وترجمه آن ازتفاسیرمعتبر مانند 

 تفسیر نور که اثرمصطفی خرم دا می باشد اخذ گردیده است.

 ب/ترجمه وتخریج احادیث نبوی یلی الله علیه وسلم.

 ج/ استفاده ازمنابع معتبرقدیم.

 در اهل سنت اخذ نموده ام.د/ ازمصا

 ه/ قواعد املائی را درنظرگرفته شده است.
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 پیشینه تحقیق

دررابطه به پیشینه تحقیق باید گفت که : هرنویسنده ومحقق کوشش وتلاش می نماید که 

ازذخایرواندوخته های علمی دانشمندان ، مؤلفین ومحققین گذشته استفاده نماید ، من هم ازاین 

ستم بلکه به ذخایر واندوخته ها، مقالات علمی وکتب علمای سلف ومعایر وروش قاعده مستثنی نی

تحقیقاتی آنها نیازمبرم دارم وازآن استفاده می نمایم ،تاباشد چیز جدیدی را بدست آورده 

ودرراستای حل مشکلات جامعه خویش کوشا باشم باتتبع وجستجو که دراین رابطه داشتم کتب 

ع به زبان عربی به نگارش رسیده است ویاهم درمتون فقهی بشکل وبعض رسائل درمتعلق موضو

پراگنده تحریریافته است که بجز ازعلماء هرکس نمی تواند به آن دسترسی داشته باشد وازسوی 

 دیگرجوابگوی جامعه افغانی ما نمی باشد.

 نمونه های ازکتب ورسائل:

 فقه الزکاة اثردکتورقرضاوی رحمه الله. -1

 اقارب فی الشریعة الاسلامیة اثرحسن ابویحیی. حکم دفع یدقات لل -1

 هردوی این رساله ها به زبان عربی نوشته شده وسازگاربامحیط خود شان میباشد .

 نقاط مهمی را که من خواستم درنظربگیرم عبارت اند از:

تهیه موضوع به یکی اززبان های ملی که البته به زبان دری چون رساله ای دراین  -1

 نوان تا هنوزبه زبان دری نگاشته نشده است.موضوع تحت این ع

واستدلالهای فقهای  %پرداختن یدقات براقارب درروشنی کتاب الله وسنت رسوا الله  -1

 کرام ومجتهدین عظام یورت گرفته است.

طرح موضوعات مذکوربشکل همه جانبه مفصل ومدلل وآسان باذکرمناقشه آراء ودلائل  -3

 وترجیح جانب قوت انجام یابد.

وعام فهم بوده  تا بتواند همه خواننده گان ازآن استفاده بهتروخوبترنمایند ، بناء  آسان -4

حکم پرداخت یدقات برخویشاوندان درشریعت اسلامی »خواستم این موارد را زیرعنوان 

تحقیق نمایم تا برای خواننده گان گرامی سهولتی باشد ، وازطرف دیگر به وظیفه محوله «

 ساله ماستری است گام مؤثری برداشته باشم.خویش که عبارت ازتهیه ر

 

 

 سوالات تحقیق

 سواا ایلی : حکم پرداخت یدقات برخویشاوندان ازدیدگاه شریعت چیست؟ -1
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 سوالات فرعی: -1

 کدام نوع یدقه به اتفاق اهل علم بر همه خویشاوندان جوازدارد؟ -الف

وزوجین   علت عدم جوازیدقات فرضی برخویشاوندان قریب مانند ایوا ،فروع  -ب

 چیست؟

 چرا خویشاوندان درپرداخت زکات بربیگانگان ارجحیت داده می شوند؟ -ج

 

 خطة بحث ویا پلان تحقیق

 خطه وپلان تحقیق  شامل موارد ذیل می باشد :

مقدمه ، بیان مسئله ،سوالات تحقیق اهمیت وضرورت انجام تحقیق ، پیشینه تحقیق وروش 

می باشد که هرفصل آن به چند ین مبحث وهرمبحث آن  تحقیق وهمچنان دارای سه فصل وخاتمه

 به چندین مطلب به طریقه ذیل  تقسیم گردیده است:

  فصل اوا: فصل اوا این رساله دارای سه مبحث است که تفصیلاچنین است  مبحث اوا:

 تعریف یدقات مبحث دوم : تعریف اقارب مبحث سوم مرتبه خویشاوندان واهمیت خویشاوندی.

امل  هشت مبحث است که عبارت اند از مبحث اوا  تعریف زکات وحکم آن فصل دوم ش

مبحث سوم ویژه گی های  نمبحث دوم اسلوب وطریقه توزیع زکات به مستحقین آ

ویژه گی نزدیکان درمورد زکات مبحث پنجم آرا ء  چهارمنزدیکان)خویشاوندان( دراسلام مبحث 

مبحث ششم ضوابط منع زکات به نزدیکان  ندانواقواا مذاهب فقهی جهت توزیع زکات به خویشاو

 مبحث هفتم احکام زکات بر نزدیکانمبحث هشتم احکام فرعی برای زکات خویشاوندان.

 ودرفصل سوم این رساله ازیدقات نفلی بحث شده که شامل مباحث ذیل اند 

 .فضیلت وحکم پرداخت یدقات نفلی برخویشاوندان

 .مبحث اوا فضیلت یدقات نفلی

 ازدیدگاه شریعت اسلامی. م احکام پرداخت یدقات نفلی برخویشاوندانمبحث دو

 که شامل نتیجه گیری وپیشنهاد راجع به موضوع بحث می باشد. خاتمه
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 
 ل اولــــــــــــفص

 موضوع مفاهیم وکلیات

 

 این فصل دارای مباحث ذیل میباشد:

 

 تعریف یدقه . - مبحث اول

 دان .تعریف خویشاون – مبحث دوم

 .مرتبه خویشاوندان واهمیت خویشاوندی –مبحث سوم 
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 مبحث اوا    

 تعریف یدقه   
مساوی  )یدقه و زکات(درمدلوا ومفهوم خود برخی ازعلماء فرموده اند که بطورمطلق هردوکلمه

د فرموده :)والزکاة یدقة والصدقة زکاة وطهور امرهما ومعناهما واح  اند چنانچه امام شافعی 

ء سمالاوان سمیت مرة زکاة ومرة یدقة ،هما اسمان لها بمعنی واحد،وقدتسمی العرب الشیء الواحد با

ومعنای هردویک چیزاست اگرچه  فهوم.زکات یدقه است ویدقه زکات وپاکی است م(1)الکثیرة( 

ت ییک بارزکات نامیده شود وباردیگر یدقه آنها دواسم اند درقالب یک معنی گاهی عربها یک ماه

چونکه عرفا استعماا واَژه یدقه ذهن را  به بخش نفلی آن می رابه  نامهای مختلف  یاد می کنند.

برد  خواستم بخاطرتوضیح این گفتار ازهردوبخش ذکرشده  تحت این مطالب  یدقه فرضی ویدقه 

 نفلی بطورجداگانه بحث نمایم.

 

 مطلب اول تعریف صدقه فرضی )زکات(

 -كه انسان به قصد قربت از مالش خارج مى كند مثل زكات ولى ودرا گفته می ش چيزى صدقه 

در اصل در امر مستحبّ، و زكات و براى امر واجب گفته مى شود و گاهى كه صدقه دهنده  -صدقة

 (2)ناميده مى شود. -صدقة -زكات و امر واجب هم ، قصدش صدق در كردارش باشد
 :اطلاق گردیده است لذی وزکات درقرآنکریم  به معناهای مختلف ومتعدد

 .وافزایش زیاد شدن - ۱

  ه است:فرمود درسوره روم چنانچه خداوند متعال

ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ 

 (3) چۉ  

می پردازید تادرامواا مردم افزونی یابد نزد خدا افزونی )سود(ترجمه: آنچه رابه عنوان ربا 
اهد یافت وآنچه را به عنوان زکات می پردازید وتنها رضای خدا را می طلبید کسانی که نخو

 چنین می کنند دارای پاداش مضاعفند.

                                      
-(،تحقیق رفعت عبدالمطلب ،دارالوفاء3/113) الام هـتتت(،114شافعی ، محمدفرزند ادریس فرزند عباس مطلبی قرشی )متوفی: - ۱

 م.1111هـ 1411مصر چاپ اوا 

 1/1431 راغ  اصيه مي -ميردات قرآن  - 1

 .39 : روم آیهسوره    -3
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 .اکیزگی: زکات سبب پاکیزگی ماا وزکات فطر سبب پاکیزگی بدن می گردد پ -3

 :استفرموده  چنانچه خداوند 

 (1) چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    چ  

 ا یدقه ای)زکات(بگیرتا به وسیله آن آنهارا پاک سازی.ترجمه:ازامواا آنه

 است:فرموده خداوند متعاا چنین ودرجای دیگری 

 (1) چڦ   ڦ  ڄ  ڄ  چ 

 ترجمه: به تحقیق کسی که نفس خود راپاک کرد رستگارشد.

 رکتب -4

 است: فرموده ,چنانچه خداوند 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ۇٴ  چ 

 (3) چۉ  ۉ    

 
ترجمه: آنچه رابه عنوان ربا می پردازید تادرامواا مردم افزونی یابد نزدخدا افزونی 

نخواهد یافت وآنچه را به عنوان زکات می پردازید وتنها رضای خدارامی طلبید کسانی که 

 چنین می کنند دارای پاداش مضاعفند.

گاه درآن نمووبرکت بوجود آید ازاین جهت به این نام نام (هرزکاالزرع یزکوگفته شده درعربی : )

 گذاری شده که درآن امید برکت پاکی وتزکیه نفس وافرایش آن به خیرات وبرکات می رود 

 کوکاری وپرهیزگاری:ن -3

 فرموده : ,چنانچه خداوند 

 (4) چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     چ  

                                      
 .113 :توبه آیه سوره -1

 .9 :شمس آیه سوره -1

 .39آیه : روم سوره -3

 11 کهف آیهسوره  -4
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کار ، پرهیزگاروبا محبت  تری بجای ترجمه: مااراده کردیم که پروردگارشان فرزند نیکو
 اوبه آنها بدهد.

 دح وستایش:م -6

 رموده است:ف  , چنانچه خداوند  

  (1)چۇٴ  ۋ       ۋ  ۅ    ۈۆ  ۆ  ۈچ                

 ترجمه: خودستائی نکنید زیرا اوپرهیزگاران را می شناسد.    

را نیز  (1)برکت، وستایشدرایل زکات بمعنای نماء )زیاده شدن(می باشد و معنای پاکی ، 

 میدهد.

حرف ماقبلش  متحرکوگاهی بروزن فعلة آمده است مانند یدقة بنا به قواعد یرفی واو 

 ( 3) مفتوح واو به الف تبدیل شده است.

همچنان زکات ازاسماء مشترک درلغت بوده ودراین یورت اطلاق آن به فعل تزکیه ، ماا ،  -1

 4وپرداخت کننده زکات نیز می شود.

ی لفظ زکات درایطلاح شرع همان است که درشرع بکاررفته وآن اعتبار دارد نه معنای ول

 (3) لغوی آن

  پس معنای زکات درمانند قوله تعالی:

  (6)چڱ   ں  چ 
 ترجمه: بپردازید زکات را.

                                      
 31سوره نجم آیه : - 1

(، تحقیق : عبدالسلام 3/14هـ( ) 393ابن فارس ابوالحسین احمد بن فارس بن زکریا)متوفی اثر معجم مقاییس اللغة رجوع شود به -1

النهایة فی غریب هـ( 616م . وابی اثیر ، ابو السعادات مبارک بن محمد الجزری )متوفی : 1949 -هـ  1399محمد هارون دارالفکر ، 

 م 1949 -هـ 1399-، تحقیق طاهر احمد رازی محمود بن احمد طناحی، بیروت الحدیث والاثر

تعداد مجلد  هـ( ،616توفی:ثر ابن اثیر،ابوسعادات المبارک بن محمد الجزری )مالنهایة فی غریب الحدیث والاثر ا شود به رجوع -3

 (.1/314، ). -بیروت–طبع مکتبة العلمیة –،تحقیق طاهراحمد رازی 3

هـ(. 331زمخشری ، ابوقاسم محمود فرزند عمرو فرزند احمد جارالله )متوفی: اثر   الفائق فی غریب الحدیثرجوع شود به   -4

النهایة فی غریب الحدیث لبنان طبع دوم .وابن اثیر،  –دارالمعرفة  -(، تحقیق علی محمد بجاوی، محمد ابوالفضل 1/119)

  (.1/314)والاثر

الف لام تعریف درکلمه زکات درایه متبرکه :)وآتواالزکاة(الف لام عهد ذهنی بوده معنایش چنین می شود : زکاتی که دارای شروط  -3

]ابوحیان اندلسی ،محمد فرزند یوسف فرزند علی نحوی واحکام شناخته شده است بناء به چیزی که دارای نمووپاکی است دلالت نمی کند

لبنان طبع اوا -(،تحقیق : عادا احمد عبدالموجود وعلی محمد معوض، دارالکتب العلمیة1/336)تفسیربحرالمحیط هـ(،443)متوفی :

  م1993-هـ 1413

 ۳3آیه: بقرةسوره  -6
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 گفته می شود  که به مستحقین زکات تخصیص یافته است، لفظ زکات درقران اجمالا مالی را

طور واضح به چیزی دلالت نمی کند زیرا که درآن بیان نیامده  به چه مقدارماا وب است ذکرشده

زکات واجب می گردد؟  وکی ها زکات بپردازند؟  وبرای کی ها بپردازند؟ چه اندازه بپردازند؟ 

 مشخصا معلوم نمی شود.

 (1) ازاین جهت است که به بیان ضروت دارد وسنت نبوی آنرا بیان داشته است.

 

 نفلی قهتعریف صد :ممطلب دو

]ص د ق[ )عربی(آنچههههههه یههههههه درریههههههی تههههههی دیههههههی دررار هههههههدا  ت هههههها ی)ت   ی ا ر (آنچههههههه بههههههرار هههههههدا  

یهههههههه هنهههههههراد دی هههههههد ربلهههههههچه  دان هنا هههههههو)وبا) ا ب ات(یر هههههههه بدی هههههههد نهههههههه بر ههههههه    رجه .)ت ههههههه   

ا  ههههههماد(آرازه. )بریهههههها (. تلهههههها .ته ههههههی ک هههههها  افههههههن  ات ا   ههههههه   هیههههههد: فههههههد ه یهههههها دره  ههههههه 

فههههدقش ی   ههههی را نات ههههد کههههه یههههه ت نهههههرا راز رههههها  یانههههد. نههههه یههههه ت نهههههرا را  شزیههههرا   هههه   ت هههه   از 

 (2)ان  ی  -ی  ای ی را  ی رهبهص ن و ی  ای در را  چایو ک د. ک ا هی جاتع ا رتهز

كههههه انلهههها  یههههه  اههههد  ربههههو از تهههها ی هههههار  تهههه  ك ههههد ت هههه  زكههههات  را    ههههه تههههی نهههههد   هههه   فههههد ه  

  بّش ر زكههههات ر بههههرا  اتههههر راجههههب    ههههه تهههه  نهههههد ر  ههههای  در افهههه  در اتههههر تلهههه -فههههد   -ر هههه 

نات هههههدر  -فهههههد   -زكهههههات ر اتهههههر راجهههههب یههههه  ش كهههههه فهههههد ه دی هههههدر  اهههههده فهههههدق در كهههههرداره یانهههههد

 (3)ت  نهد.
                                      

المقامات الممهدات لبیان ماتضمنته المدونه من هـ(،311فی:ابن رشد پدرکلان،ابوالولید محمد بن احمد بن رشد قرطبی)متو - 1

لبنان طبع -(،تحقیق دکتورمحمد حجی، دارالغرب الاسلامی1/343)احکام الشرعیات والتحصیلات المحکمات لامهات مسائلها المشکلات

لبنان، چاپ  -(، دارالفکر3/341)البنایه فی شرح الهدایةهـ(،133هـ.العینی ،ابومحمد محمودفرزند احمد فرزندموسی)متوفی:1411اوا

-3/3)،تحفة الحبیب علی شرح الخطیب هـ(1111م .والبجیرمی، سلیمان فرزند محمد فرزندعمر )متوفی: 1991 -هـ   1411دوم  

م.وهیتمی ،ابوالعباس احمد فرزند محمد فرزند علی فرزند 1996-هـ  1414لبنان ،چاپ اوا  –بیروت –(،دارالکتب العلمیة 4

( ،طباعت مصطفی 119-3/111هـ( تحفة المحتاج فی شرح المنهاج)944انصاری شهاب الدین شیخ الاسلام)متوفی: حجرسعدی 

( 1/344)الجامع لاحکام القرانهـ(،641بکرانصاری شمس الدین )1محمد،چاپ قدیم،قرطبی ،ابوعبدالله محمد فرزند احمد فرزندابی 

م .وابن قدامه ،ابومحمد عبدالله 1964 -هـ 1314چاپ دوم –قاهرة –ی ،دارالکتب مصر تحقیق احمد بردونی وابراهیم اطفیش

الریاض، چاپ –(،تحقیق :عبدالله ترکی وعبدالفتاح حلو،دارعالم کتب 3/3) لمغنیهـ(.ا611فرزند محمد مقدسی )متوفی : 

  م.1994 -هـ 1414سوم 

 لغتنامه دهخدا  - 1
 1/1431 راغ  اصيه مي -ميردات قرآن  - 3
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"صپپپپپپپدقه " " ر شپپپپپپپه : َ.صپپپپپپپدقص" " [  د  ِ آ   َ . صپپپپپپپدقص    اِ.آ آن چپپپپپپپه ا  مپپپپپپپ    پپپپپپپه بپپپپپپپرا  ر پپپپپپپ   

 آ1 خدا به بيناا  ن دهند."

 (2) فی الحیاة بغیرعوض بقصدالتقرب به الی الله تعالی(«اتذ»)هی تملیک مال 

یدقات نفلی : عبارت است ازمالک گردانیدن کسی را به چیزی از ماا درزندگی بدون عوض 

 به خداوند متعاا. تقربوبه نیت 

درتعریف جامعیت ومانعیت شرط است لهذا قیدهای که درتعریف آمده مانع ازدخوا غیرگردیده 

 د تملیک آنچه که درآن تملیک وجودندارد ازاین تعریف خارج شد مانند قرض.اند مانند قی

 ازقید ماا آنچه ازنظر شرع ماا نیست خارج شد مانند شراب وخنزیر وامثاا شان.

 وازقید ذات تملیک منافع خارج شد .

 وازقید فی الحیاة وییت ازتعریف  خارج شد .

وقف ،هدیه ،تقرب الی الله تعالی عطیه  وازقیر بلاعوض هبه خارج گردید وهمچنان ازقید

 .جلب محبت معطی له نیزمی باشد دراینها وییت خارج گردیدند. زیراکه هدف معطیو

 

 

 

 

 

 مبحث دوم

 تعریف خویشاوندان وجایگاه ایشان دراسلام
 

                                      
 4/411متينفرهنگ  - 1

وتكملة  الرحمن عبد محمد اللطیف عبد:  م تحقیق 1113 - هـ 1416 - لبنان/  بیروت - العلمیة الكتب دار 41/ 1لاختیارلتعلیل المختاراالحنفي  المویلي مودود بن محمود بن الله عبد - 1

 3/111وشرح جلاا الدین محلي 4/94نو حاشیة الدسوقی بالاي أ 4/94و الشرح الکبیر هامش حاشیة الدسوقی 36/ 9فتح القدیر
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  مطلب اول: تعریف نزدیکان

ی زآنها بنام اقارب یادمبستگان ، نزدیکان وخویشاوندان نام های مترادفی اند که درلغت عربی ا

 شود.

ابن منظوردرلسان عرب وزبیدی درتاج العروس واژه )اقارب(راچنین توضیح نموده اند : 

یقاا :اقارب وقرابة وذوقرابة وذوقربی وذومقربة:وهم العشیرة (1) )القرب فی اللغة هونقیض البعد

 دنون(لاا
بعد( یعنی دور می باشد  .)قرب (که درلغت همانا نزدیک را معنا می دهد مقابل )(1)

ونیزدراین مورد ارباب لغت چنین گفته اند:اقارب نزیکان وقرابة نزدیکی ذوقرابة دارای 

خویشاوندی وذوالقربی خویشاوندان....وایشان خانواده های نزدیک اند قرابة رحم: خویشاوندان 

 .(3)فته می شودمادری  قرابة عصب: خویشاوندان پدری قرابة الحواشی :خویشاوندان سببی راگ

 

 مطلب دوم :واژه های مترادف قرابت قرارذیل اند 

ق رحم درایل برای جای پیدایش طفل شده ، وجمع آن ارحام می باشد، وبمعنای لااط الرحم :

 نزدیکان وخویشاوندان انسان هم آمده است .

ه قرابت رحام ،درعلم میراث به ان عده  خویشاوندانی کرده می شود کلاق ذورحم ،وذووالااط

 .(4)شان ازطرف زنان باشد

گفته شده نسبه الی کذا یعنی : منسوب به آن شد،ونسب بسوی پدران ، وطن ،و پیشه النسب: 

 .(3)شده می تواند ،نسب :یعنی قرابت وگفته شده که نسب مخصوص  به پدران است

هل بیت ابن مظور درلسان العرب چنین گفته اند: )الصهر القرابة ،والایهارا المصاهرة:

یهر بمعنای خویش می باشد وایهار فامیل  (6) المرأة،وربما اطلق علی اهل بیت الرجل ایضا(

 وخویشاوندان زن را گفته می شود ،وگاهی به اهل وعیاا مرد نیز اطلاق می گردد.

خویشاوندانی که ازنگاه  نسب عمودی نبوده باشند،یعنی ازجمله ایوا وفروع الحواشی :

 .(4)ند برادران وبرادرزاده گان ماماها وخاله ها وکاکا ها وعمه هاانسان نباشند مان

                                      
 (.1/111) بیروت. -(جلد، دارالصادر13،در)لسان العربهـ(، 411ابن منظور،أبوالفضل محمد بن مکرم بن علی الافریقی)متوفی: -1

 (.4/1) (جلد طبع کویت41،در) تاج العروس من جواهرالقاموسهـ(،1113)متوفی:ی،محمد مرتضی الحسینی دیالزب-1

 (.1/1361رگ جامع نوین )فرهنگ بز- -3

 (131-31/131تاج العروس من جواهرالقاموس) -4

 (.1/433عرب )اللسان  -3

 (.4/441لسان العرب ) -6

(جلتتتتد، 1، در)المصببببباح المنیرفببببی غریببببب شببببرح الکبیببببرهتتتتـ(، 441)متتتتتوفی ی،احمتتتتد بتتتتن محمتتتتدبن علتتتتی المقتتتتری ومیالف -4

 (.1/131) بیروت.–مکتبة العلمیة 
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 مطلب سوم: خویشاوندان )اقارب (شامل کی ها می شود

دانشمندان فقهی درتمرکز روی واژه اقارب که همانا خویشاوندان است دومنهج بزرگ 

 راذکرنموده اند:

روه ویژه وخاص.دراین اوا: منهج تنگ ومحدود که آن عبارت است از انحصاراقارب درگ

 این وییت تهنا برای پسران وییت حنابلهیورت پس اگر کسی وییت برای اقاربش کرد نزد 

کننده   وبرادرانش وعموگانش وعموگان پدرش بوده ودیگران دراین وییت شامل نمی 

.ونزد احناف شرط است که این وییت برای اقاربی که غیرازوالدین واولاد ، کسانیکه (1)شوند

 .(1)تحق میراث شمرده نشوند  باشدمس

دوم :منهج فراخ وآن عبارت ازمنهجی است که کلمه اقارب شامل  تمام خویشاوندان می شود 

پس اگرکسی وییت برای اقاربش نمود نزد شوافع تمام اقارب را شامل می شود غیر 

ی استثنا شامل م ازپدر،مادرواولاد یلبی  وبرخی ازعلماء گفته اند که تمام خویشاوندان را بدون

 .(3)شود 

علی -پس تنگی وتضییق دراین مورد نزد فقها تضییق عرفی بوده ؛بخاطریکه اقارب درعرف 

 غیرازوالدین واولاد بوده بنا براین حمل قوله تعالی : -الخصوص درویایا

 (4) چ       ىئا              ى      ې  ې  ې  ې            ۉ  ۉ            ۅ   ۅ     ۇٴ  ۋ   ۋچ 

ترجمه:وبرشما نوشته شده هرگاه زمان مرگ یکی ازشما فرارسد درحالی که مالی اندوخته 

 دارد باید درمورد پدرومادروخویشان ،ازروی خیروانصاف وییت کند.

 درآیه متبرکه عطف اقربین به والدین شده که عطف اقتضای مغایرت را می کند.

ی لغوی آن بوده ؛که دراین یورت کلمه اقارب ولی توسیع وفراخی درمدلوا اقارب تابع معنا

       :شامل همه خویشاوندان بدون استثنا می شود.زیرا که قرب نقیض بعد است وهمچنا ن قوله تعالی

 ( 3) .چڇ  ڇ  ڇ  چ 

                                      
 .(1/319المغنی ) - 1

 (.4/341) في ترتي  الشرائ  بدائ  الصن ئ  الك س مي ع ء الد ن - 1

الشتتتترینی،محمد فرزنتتتتد احمتتتتد قتتتتاهری شتتتتمس التتتتدین  مغنببببی المحتبببباج الببببی معرفببببة معببببانی الفببببا  المنهبببباج - 3

 (.13-3/11)م 1994-هـ 1411لبنان،چاپ اوا –،تحقیق محمد خلیل عینانی،دارالمعرفة ، هـ (،944)متوفی:

 111: آیه  ةبقرسوره  -4

 14: آیهشعراء سوره - 3
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 ند.شو استثنا می لااین قوا را تأئید می کند چراکه دراین آیت اقربین شامل تمام خویشاوندان ب

 م اقارب مطلب چهارم :اقسا 

 اقارب به اعتبارات مختلف به اقسام متعدد تقسیم می گردند:

ند: نواده مانغیرمستقیم مانند: فرزندان  وپدران ، و مستقیمباعتباردرجه خویشاوندی به قرابت 

ن ها فرزندان ونواسه ها می لامانند: پدر مادر پدرک دتلابه واسطه ون ها وقرابت لاها وپدرک

 دشان را شامل می شود.لامانند : کاکاهان ماماهان واو دتلاسطه وبدون واشوند  وقرابت 

:قرابت ازحیث حرمت  نکاح : شامل پسر، وبرادر،  به اعتبار حرام بودن نکاح وعدم آن

 وکاکا ، وماما می باشد  .

 (1) غیرحرام  بودن نکاح شامل پسران کاکا،پسران عمه وپسران ماما وپسران خاله می شود.

واقاربی که د مستقیم پدرومادر لا: مانند او اقاربی که همیشه وارث اندبه ث:به اعتبارمیرا

ن ها لامانند برادران ،کاکاهان، ماماهان، پدرک ازمیراث گاهی ممنوع اند وگاهی ممنوع نیستند

یعنی سهم ثابتی درشریعت درماا مؤرث دارند  اقاربی که اصحاب فروض اندوهمچنان به 

 (1) بعدازایحاب فروض باقی می ماند مستحق آن می گردند.: کسانی که  آنچه عصباتو

به این اعتباراقارب تقسیم می شوند به اقارب نسبی مانند پدران ،وپسران  به اعتبار نسب :

 واقارب خسران مانند خانواده شوهر وخانواده خانم.

 مبحث سوم 

 مرتبه خویشاوندان واهمیت خویشاوندی
 

 ق نیکولابه خویشاوندان وتعامل باایشان به اخمطلب اول : دستور نیکی واحسان 

 چنانچه خداوند متعاا می فرماید: 

 (3) چۅ   ۅ  ۉ  ۉ     چ 

 .یعنی نسبت به پدرومادرونزدیکان نیکی کنید.

                                      
 (.4/31دائع الصنائع )ب - 1

( 14،در)البیببببان فببببی مبببب هب الشببببافعیهتتتتـ(، 331العمرانتتتتی ،ابوالحستتتتن یحیتتتتی بتتتتن ابتتتتی الخیتتتتربن ستتتتالم یمنتتتتی )متتتتتوفی :  - 1

 (.9/11) لبنان . –دارالمنهاج 

 13آیه: بقرة سوره - 3
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 وهمچنان فرموده: 

  (1) چں   ں  ڻ  ڻ      چ

 یله رحم بسااوقات تعبیر ازاحسان به خویشاوندان به واژه  یله رحم ویا یلة الارحام شده

کنایه ازاحسان به نزدیکان نسبی وسببی وبرخورد مهربانانه وپرعطوفت به ایشان است وقطع 

 .(1)یله رحم برعکس آن می باشد

ین تفسیرنموده اند:)واتقوا الارحام ان تقطعوها ،ولکن بروها ـــــــامام طبری رحمه الله چن

کی کنید واین رشته را محکم ویلوحا ( بپرهیزید ازقطع یله رحمی ولاکن درقباا آن نی

 . (3)استوارداشته باشید

 مطلب دوم: ترساندن وتخویف کسانی که باخویشاوندان بدی وباآنها مقاطعه می کنند

 :اندفرموده درموردچنین خداوند متعاا 

 ( 4) چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    چ  

ود که درزمین فساد وقطع ترجمه:اگرازاین دستورها روی گردان شوید جزاین انتظارمی ر

 پیوند خویشاوندی کنید؟!.

 دررابطه فرموده اند: %پیامبر

 (3)« الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلنی وصله الله ومن قطعنی قطعه الله » 

رحم به فرمان خداند درعرش آویزان است ومی گوید کسی که مرا ویل میکند یعنی پایه های 

اورا خداوند به شامل رحم وکرم خود سازد وکسیکه مرا قطع  خویشاوندی را استوارنگه می دارد

 می کند ورشته خویشاوندی را گسسته اورا خداوند شامل رحمت خود نسازد.

امام نووی درمتعلق این حدیث چنین فرموده اند: )ویله الله (:لطف به ورحمه وعطف علیه 

 ( 6)«علی وشرح یدره لمعرفته وطاعته لا،اوویله باهل ملکوته ا

                                      
 64:آیه نساء سوره - 1

المعجببببم المفهببببرس لمعببببانی القببببران التتتتزین ،محمتتتتد بستتتتام وستتتتالم :محمتتتتد عثمتتتتان ، (.119انکتتتتریم )فهرستتتتت موضتتتتوعات قر - 1

 (.931-1/936()1/491) (جلد طبع بیروت .1،در) العظیم

 جامع البیان فی تأویل القرانهـ(، 311الطبری،أبوجعفرمحمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الاملی)متوفی:  -  3

 (.4/311) لرسالة.(جلد،طبع مؤسسة ا14،در)

 11محمد آیه :سوره  -4

 .(6613حدیث شماره : ) (1/4رواه مسلم ) - 3

هـ(المنهاج شرح یحیح المسلم بن حجاج ، داراحیاء التراث 646النووی ،ابوزکریا یحیی بن شرف بن مری محیی الدین ) - 6

 (.113-16/111)هـ  1391بیروت چاپ دوم  –العربی 
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معنای ویله الله اینستکه بااولطف ومهربانی نماید ومورد عطوفت خود قراردهد  ویا اورا با 

 اهل ملکوت اعلی ویل نموده وسینه اش رابخاطر معرفت وطاعتش گشاده نماید.

 ند :ه افرمود همچنان نبی اکرم 

  .(1)« یدخل الجنة قاطع رحملا»  

 یعنی قاطع رحم واردبهشت نمی شود .

زای قاطع رحم منحصر به آخرت نبوده بلکه خداوند اورا دردنیا نیزبه عقوبت گرفتاری البته ج

 فرموده : ها  دچارمی کند پیامبر 

خرة من لامامن ذنب احری ان یعجل الله لصاحبه العقوبة فی الدنیا مع ما یدخرله فی ا»  

   .(1)« قطیعة الرحم والبغی

له رحمی وظلم وجودندارد که الله متعاا هیچ گناهی سزاوارتر برای یاحبش از قطع ی

 را کیفردهد.انباوجود عذاب اخروی دردنیا نیزمرتکبین 

الصببلة درجات بعضببها قاضتتی عیاض رحمه الله درمتعلق یتتله رحمی چنین فرموده استتت : )

م ،وه ا بحکم القدرة علی الصلة لام ولوبالسلافوق بعض ،وادناها ترک المهاجرة .وصلتها: بالک

لیها ،ومنها ما یتعین ویلزم ،ومنها ما یسببتحب ویرغب فیه .ولیس من لم یبلا اقصببی وحاجتها ا

 .(3) (لامن قصرعما ینبغی له نیقدر علیه یسمی واص لاالصلة یسمی قاطعا ،و

تر وبرتر ازبرخ دیگرش می باشد .وکم ترین لایتله رحمی مراتبی دارد که برخی ازآنها  با 

م دادن انجام داد واین تعلق لامی توان به ستتخن گفتن وستتیتتله رحمی ترک مقاطعه استتت .وآنرا 

زمی وحتمی استتتتت وبعض لادارد به اندازه توان بریتتتتله رحمی وضتتتترورت به آن برخی ازآن 

دیگریتتله رحمی مستتتحب بوده وگفته نمی شتتود به کستتی که کم ترین یتتله رحمی را بجا ننمود 

م می داد وانجام نداده وازخود درمورد  زم بود باید انجالاقاطع رحم ونه به کسی که درموردآنچه 

 کوتاهی نشان داده وایل رحم گفت.

 

 مطلب سوم :آثارزیبائی که دردارین نصیب احسان کنند ه به خویشاوندان می گردد

                                      
 آ شيخ الب می رحمه الىه گيته امد که صحيس اس .1161شم ره :   1/045  ن بن الأشتث أبا داود ال ا ت مي الأ د سىيما   سنن أبي داود - 1

شيخ الب می رحمه الىه درمتتىق صح  وس م حد ث گيته امد که صحيس   1/43 محمد بن إسم عي  أبا عبدالىه البخ ر  الاتييا   الأدب الميرد - 1
 اس .

 (.1/11ائد المسلم )اکماا المعلم بفو -3



 

16 

احسان به خویشاوندان سبب فراخی روزی وطوا عمر می گردد.انس بن مالک گوید : شنیدم 

 .(۱)«علیه رزقه اوینسا فی اثره فلیصل رحمه  من سره ان یبسط» را می فرمود:  پیامبر 

کستتتی که خوش دارد روزی اش فراخی ودراجلش تاخیر یتتتورت گیرد)عمرش زیاده گردد( 

 پس یله رحمی داشته باشد.

مه ابن حجررحمه الله درشتتتتترح حدیث چنین فرموده اند: )ومعنی ینستتتتتأ:یؤخر،ومعنی فی لاع

ة فی العمر،اوهی علی حقیقتها وذلک بالنستتبة الی علم اثره:فی اجله ،وهذه الزیادة کنایة عن البرک

  .(1) الملک المؤکل بالعمرولیس بالنسبة الی علم الله تعالی (

معنای کلمه)ینسأ(به تاخیرانداخته می شود ومعنای واژه) فی اثره (دراجلش،البته کنایه ازعمر 

شته مؤظف به عمربوده می باشتدویا معنای حقیقی آن اعتبارکرده می شتود وآن به نستبت علم فر

 ونه به نسبت علم خداوند متعاا.

درمورد چنین  فرموده  وهمچنان یتله رحمی ستبب برکت اجتماعی می گردد،پیامبراکرم 

یتتتتله  (3)«.عمارلاوصببببلة الرحم وحسببببن الخلق وحسببببن الجواریعمران الدیارویزیدان فی ا»اند: 

ا وخوب معاشرت نمودن باعث آبادی ق نیکوبودن وباهمسایگان زیبلارحمی نمودن ومتخلق به اخ

وطن وافرایش عمرها می گردد.نیکی به خویشتتتاوندان ستتتبب کامیابی روزقیامت وورود بهشتتتت 

 فرموده اند:  می شود :پیامبراکرم 

رحام وصلوابالیل والناس نیام تدخلوا لام واطعموا الطعام وصلوا الایاایها الناس افشوا الس»  

 .(4)«م لاالجنة بس

م رادرمتتتتتابین تتتتتتان رواج بستتتتتازید وبتتتتترای مستتتتتتمندان غتتتتتذا بدهیتتتتتد وبتتتتتا لاستتتتتای متتتتتردم 

خویشتتتاوندان یتتتله رحمتتتی نمائیتتتد ودرحالیکتتته شتتتب هنگتتتام متتتردم درختتتواب انتتتد نمازبخوانیتتتد 

 متی وبدون کدام گزندی وارد بهشت خواهید شد.لابه س

 

 

                                      
 .(3/1131) یحیح البخاری -1

فتتتتح البتتتاری شتتترح یتتتحیح البختتتاری اثتتتر عستتتقلانی ،ابوالفضتتتل احمتتتد بتتتن علتتتی ابتتتن حجرالشتتتافعی )متتتتوفی :  - 1

 (.11/416) هـ(131

 .(13139شماره حدیث ) (41/133) احمد مسند - 3

شپپپم ره شپپپيخ البپپپ می رحمپپپه الىپپپه   (3131: )شتتتماره حتتتدیث (1/1113) بتتتاب اطعتتتام الطعتتتام رواه ابتتتن ماجتتته .الستتتنن - 4
 گيته امد که صحيس اس .
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 

 ل دومـــــــــــفص

 

 حکم وطریقه توزیع زکات براقارب

 

 مباحث این فصل عبارت اند از:

 تعریف زکات وحکم آن  -مبحث اول 

 اسلوب وطریقه توزیع زکات به مستحقین آن -مبحث دوم 

 ویژه گی های نزدیکان)خویشاوندان( دراسلام -مبحث سوم 

 ویژه گی نزدیکان درمورد زکات - چهارممبحث 

 خویشاوندانآرا ء واقوال م اهب فقهی جهت توزیع زکات به  -مبحث پنجم 

 ضوابط منع زکات به نزدیکان -مبحث ششم 

 نزدیکان  براحکام زکات  -مبحث هفتم 

 احکام فرعی برای زکات خویشاوندان - مبحث هشتم
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  مبحث اوا

 معنای ایطلاحی و حکم زکات

 

 مطلب اول:  تعریف اصطلاحی زکات  

 فقهای کرام زکات را ذیلا چنین تعریف نموده اند:

به الفاظ متفاوت تری وارد  ازایشاناگرچه تعریف های دیگری نیز  نزداحناف:تعریف زکات 

 بخاطرجامع بودن آن انتخاب گردید. تعریف هذاولی  شده

تملیک المال من فقیرمسلم غیرهاشمی ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملک من کل وجه )

 (.لله تعالی

وموالی آنان نبوده باشد به شرط قطع ترجمه:مالک ماا ساختن فقیرمسلمان را که هاشمی 

 بازگشت منفعت  به زکات دهنده اززکات گیرنده  ازتمام وجوه بخاطرامتثاا امرخداوند.

اخراج مال مخصوص، من مال مخصوص ، بلا نصابا، لمستحقه ) :مالکی هاتعریف زکات نزد 

  (1).، ان تم الملک ، وحول غیرمعدن وحرث

ماا ویژه،که به اندازه نصاب باشد،برای مستحق آن ،با داشتن ترجمه:برون کردن ماا ویژه، از

 ملکیت کامل درآن ماا و گذشت ساا قمری درغیرزکات معدن وکشت.  

تعریف های زیادی ازآنها نقل شده ولی درتعریف مشهورشان چنین  :شوا فعتعریف زکات نزد 

صة لطائفة )اسم صریح لاخ  شی مخصوص،من مال مخصوص ،علی اوصاف مخصوآمده است:

 (1) (مخصوصة

                                      
هـتتتتتتتتتتتتت(،الشتتتتتتترح الصتتتتتتتغیرعلی اقرب 1111التتتتدردیر،ابوبرکتتتتات احمتتتتد فرزنتتتتد محمتتتتد فرزنتتتتد احمتتتتد)متوفی -1

قاهرة ،والدسوقی ،محمد فرزند احمد فرزند عرفة )متوفی  –(،تحقیق:مصطفی کماا ویفی،دارالمعارف 1/311المسالک)

بیروت وعلیش، ابومحمد الله محمد –( ،تحقیق محمد عطیش ،دارالفکر 1/431)لی شبببرح الکبیرحاشیة عهـتتتتتتتتت(1131: 

م 1949-هـتتت 1419بیروت ، -(دارالفکر1/3)منح الجلیل شرح مختصرخلیل هـتتت(،1199فرزند احمد فرزند محمد)متوفی: 

شبببرح رسبببالة ابن ابی زید  الثمرالدانی فی تقریب المعانیهـتتتتتتتت(1333.والازهری یتتالح فرزند عبدالستتتمیع ابی )متوفی: 

بیروت.والرعینی ،ابوعبدالله محمد فرزند محمدفرزند عبدالرحمن الطرابلستتی شمس –(،المکتبة الثقاقیة 1/311القیروانی )

(،تحقیق زکریا عمیرات،دارعالم الکتب ،چاپ 3/11) مختصببببببرالخلیل مواهب الجلیل شببببببرحهـتتتتتتتتتتتت(.934الدین )متوفی:

 .بدالله محمد فرزند یوسفم والعبدری ابوع1113-هـ 1413ویژه

(،تحقیق 3/41)الحاوی فی فقه الشافعیهـ(،431الماوردی،الوالحسن علی فرزند محمد فرزند محمد بغدادی )متوفی : - 1

م.والرملی،محمد فرزند احمدفرزند حمزه 1994 -هـ 1414علی معوض وعادا عبدالموجود،دارالکتب العلمیة چاپ اوا 

هـ .والشرینی،محمد فرزند احمد 1414( دارالفکربیروت3/43)حتاج الی شرح المنهاج نهایة المهـ(. 114شمس الدین )
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ترجمه:زکات عبارت ازاسم یریحی میباشد برای گرفتن چیزمخصوص ازماا مخصوص به 

 یفات مخصوص به گروه ویژه.

 فقهای حنبلی زکات را چنین تعریف نموده اند: :حنابلهتعریف زکات نزد 

 (1) (.حق واجب فی مال مخصوص لطائفة مخصوصة فی وقت مخصوص)

 زحق واجبی ای است  درماا ویژه به گروه ویژه دراوقات ویژه .ترجم: زکات عبارت ا

 قید های که دراین تعریف ذکر شده زکات را ازغیر آن متمایزومحدود می سازد:

به آوردن قید )ایتاء(: این را فهمیده می شتتتتتود که زکات فعل استتتتتت وهمچنان مویتتتتتوف به 

 .(1)می باشدوجوب گردیده زیرا که احکام شرعی متعلق به افعاا مکلفین 

 وبه قید)واجب(درتعریف آنچه غیرواجب است ازامورنفلی ازتعریف برون شدند.

وبه قید)جزءمخصوص( که عبارت است ازمقداری که پرداخت آن واجب می باشد، وآن نظر 

 به تفاوت ماا متفاوت است ،به آوردن این قید درتعریف وییة ازتعریف زکات خارج شد.

اب مقدرشتترعی می باشتتتد ،پس به ذکر قید )ماا (درتعریف )ماا مخصتتوص( :که همانا نصتتت

آنچه ماا نیستت خارج می شتود مانند منافع ، وهمچنان به قید :)مخصوص( دیون ونفقات خارج 

 شدند ازاین جهت که درآنها مقدارمعین  یعنی نصاب نمی باشند.

ه زیرا کوبه ذکرقید:)لطائفة مخصتویة(درتعریف دیة )خون بها( ازتعریف زکات خارج شد 

  (3) خون بها تنها به ورثه مقتوا اختصاص دارد.

وبه قید :)فی وقت مخصوص(یعنی وقت خاص که آن عبارت ازپوره شدن وتکمیل شدن یک 

ت زراعتی ومیوه  که لاستتاا قمری درمواشتتی ،نقود وستتامان ولوازم تجارت ، ورستتیدن درحایتت

                                      
(،تحقیق محمد خلیل 1/344)مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفا  المنهاجهـ (،944قاهری شمس الدین )متوفی:

 3/111)تحفة المحتاج م .والهیثمی ،1994-هـ 1411لبنان،چاپ اوا –عینانی،دارالمعرفة 

رتعریف جامع بودن  ومانع بودن شرط است یعنی باید هرتعریف شامل تمام افراد خود ومانع ازداخل شدن د -  11

غیرباشد بنا براین در این تعریف مانعیت وجود نداردچرا که درتعریف زکات چنین  آمده  حقی است حالانکه فقه مختص 

جاح موسی فرزند احمدفرزند موسی شرف الدین به افعاا مکلفین است وحق ازافعاا مکلفین نمی باشد.حجاوی،ا بون

بیروت   –(،تحقیق:عبدالطیف السبکی، دارالمعرفة 1/141)الاقناع فی فقه الامام احمدبن  حنبلهـ(961)متوفی:

(، تحقیق: 169-1/161)شرح منتهی الاراداتهـ(.1131لبنان.والبهونی،منصورفرزند یونس فرزند ادریس)متوفی:

م والنجدی ،عبدالرحمن فرزند محمد فرزند قاسم 1111-هـ 1411الرسالة چاپ اوا عبدالمحسن الترکی،موسسة 

 (.3/164)حاشیة الروض المریعهـ(.391)متوفی:

ترکیا.وابن عابدین ،  -(ناشتتترالمکتبة الاستتتلامیة دیاربکر1/113()التجریدلنفع العبید)حاشبببیة علی شبببرح منهج الطلابالبجیرمی، -1

مرقباة المفباتیح شبببببببرح مشبببببببکاة هـتتتتتتتتتتتتتت(،1114فرزنتد )ستتتتتتتلطتان(محمتد الملتا نورالتدین )متوفی:(.والقتاری،علی 3/141ردالمحتتار)

 هـ.1411لبنان، چاپ اوا –(،تحقیق:جماا عینانی دارالکتب العلمیة 4/113)المصابیح

 م.1913 -هـ 1413دمشق چاپ دوم  -(،دارالفکر1/431لزحیلی ،وهبة الزحیلی،الفقه الاسلامی وادلته ) ا- 3
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آن واجب است ،توسط گنجانیدن درآن زکات واجب می گردد ،واستخراج درمعادنی که زکات در

 این قید درتعریف نذروکفاره ازتعریف زکات خارج می شود.

حی ظاهروهویدااست؛پس زکات سبب برکت ،ازدیا د،وافزایش لاربط بین معنای لغوی وایط

 (1)ح نفس وی می گردد. لاماا بوده ویاحب ماا راازلوث گناه پاک نموده وسبب ای

عنای لغوی وشترعی  دیده شده چنانچه خداوند متعاا فرموده: گاهی دراین باب توافق مابین م

  (1) چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ 

 ترجمه:ازامواا آنها یدقه ای)زکات(بگیرتا به وسیله آن آنهارا پاک سازی.

 :چنین فرموده %همچنان درحدیثی پیامبر

 (1) «صدقة من مال (3)مانقصت »

 ترجمه:یدقه )زکات(ازماا نمی کاهد.

ووی راجع به حدیث چنین فرموده اند)ای ان الصدقة لاتنقص الماا بل تزیده بالاجروالبرکة امام ن

 یعنی زکات ماا راکاهش نمی دهد بلکه برآن به سبب پاداش وبرکت می افزاید. (3)

 

 

درایطلاح شرع مرادف کلمه زکات کلمه یدقه آمده ویدقه راعلماء فقهی چنین تعریف 

یعنی یدقة (6)من ماله للفقراء ونحوهم علی وجه القربة(  انسانیخرجه نموده اند:فالصدقة هی )ما 

عبارت است ازآنچه برون می سازد ویا تخصیص می دهد انسان ازماا خود برای فقراء 

ومستمندان به نیت ثواب وتقرب به خداوند.ابن عربی دررابطه  چنین فرموده اند:ووجه تسمیتها 

                                      
(.والرجراجی،ابوالحستن علی فرزند سعید مناهج التحصیل ونتائج لطائف التاویل 1/141درکلان ،المقدمات الممهدات)ابن رشتد پ - 1

المغرب  –(،تحقیق: ابوالفضتتتتتتتل الدمیاطی واحمد فرزند علی،مرکزالتراث المغربی 111-1/149فی شتتتتتتترح مدونه وحل مشتتتتتتتکلاتها)

(. 1/161( .والبهوتی، شرح منتهی الارادات)1/344شرینی ، مغنی المحتاج)م.وال 1114 -هـت 1411لبنان ،چاپ اوا  –ودارابن حزم 

(.وابن دقیق العیتتد، ابوالفتح محمتتد فرزنتتد علی فرزنتتد وهتتب فرزنتتد مطیع قشتتتتتتتیری تقی التتدین،احکتتام 1/344والطبری ، جتتامع البیتتان)

 .(133الاحکام شرح عمدة الاحکام)

 .113سوره توبه آیه   - 1

 . می باشد تعدی است بمعنای انقصنقص دراین جا فعل م - 3

/باب استحباب العفو کتاب البروالصلة والاداب(4/1111مستلم بن حجاج ،ابوالحسین القشیری النیساپوری،الصحیح) - 4

 بیروت. –والتواضع،تحقیق : محمد فواد عبدالباقی  ،داراحیاءالتراث العربی 

المنهبباج شبببببببرح صبببببببحیح المسبببببببلم بن هـتتتتتتتتتتتتت(646لنووی ،ابوزکریتتا یحیی بن شتتتتتتترف بن مری محی التتدین ) - 3

 هـ .1391بیروت چاپ دوم  –(،داراحیاء التراث العربی 16/141)حجاج

 (111-111) المفردات فی غریب القرانالراغب الایفهانی ،  ( - 6
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.یعنی وجه تسمیه یدقه به یدقه ازاین (1)ل للقوا والاعتقاد بهذاالاسم :هوالصدق فی مساواة الفع

 جهت است که مابین فعل با گفتاروباورمساوات بیاید.

  .(1)ق یدقة به نفلی وزکات به فرضی می شودلافرق بین یدقة وزکات اینست که اط

برخی دیگری ازعلماء فرموده اند که بطورمطلق هردوکلمه مساوی اند چنانچه امام شافعی 

فرموده :)والزکاة یدقة والصدقة زکاة وطهور امرهما ومعناهما واحد وان سمیت مرة   

سماء الکثیرة( لازکاة ومرة یدقة ،هما اسمان لها بمعنی واحد،وقدتسمی العرب الشیء الواحد با

.زکات یدقه است ویدقه زکات وپاکی است مطلب ومعنای هردویک چیزاست اگرچه یک (3)

وباردیگر یدقه آنها دواسم اند درقالب یک معنی گاهی عربها یک ماهیت  بارزکات نامیده شود

 رابه  نامهای مختلف  یاد می کنند.

 زکات  به  م است،  درقران کریم وسنت پیامبراکرم لازکات یکی ازفرائض وارکان  اس

ئل این باب معلوم می شود که زکات فرض قطعی لاشده است ،وازمجموعه د  وارد امر ییغه 

  (4) .تاس

 (3)  چڱ   ں  چ  چنانچه خداوندمتعاا می فرماید:

 ترجمه: بپردازید زکات را

  .(6)امردراینجا برای وجوب است

  (4)« مموالکادوا زکاة ا:»همچنان حدیثی درترمذی شریف چنین  آمده 

 زکات مالهای تانرا بپردازید.ترجمه : 

 ی وجوب آمده.حدیث شریف به ییغه امروارد شده وامردراینجا نیز برا

 خداوند متعاا درباره تارکین زکات وعید شدید مقررنموده وچنین فرموده است: 

                                      
عطاء (،تحقیق:محمد عبدالقادر1/311) اهـتتتتتتتتتتتتتت(،ا343ابن العربی،ابوبکر محمتد فرزنتد عبتدالله فرزند محمد المعافری)متوفی: - ۱

 لبنان -دارالفکر 

 (.111-111) المفردات فی غریب القرانراغب ایفهانی ، - 2

-(،تحقیق رفعت عبدالمطلب ،دارالوفاء3/113) الام هـتتت(،114شافعی ، محمدفرزند ادریس فرزند عباس مطلبی قرشی )متوفی: - 3

 م.1111هـ 1411مصر چاپ اوا 

ایل شتتتترعی یا معدوم استتتتت ویا درنهایت کمی )نادر(قراردارد. اگرازاخبارآحاد طبی رحمه الله فرموده اند:وجود قطعی بودن دل -4

باشتد عدم قطعیتش واضتح استت واگرخبرمتواترباشد موقوف است به مقدماتی که تمام آنها ویا اکثرآنها ظنی می باشند موقوف به ظنی 

 .([1/14)الموافقاتهـ(،491وفی :یقینا ظنی بوده   شاطبی ،ابراهیم فرزند موسی فرزند محمد لخمی الغرناطی )مت

 [.36،ونور:43]بقرة:-3

ازستتیاق آیات دانستتته می شتتود که  خطاب درستتوره بقرة برای بنی استترائیل بوده ودرستتوره نوربطورعام برای تمام مردم وبه  - 6

 ([.1/119)التحریروالتنویر(،وابن عاشور ،19/111()1/343طورخاص  برای مومنان می باشد.]الطبری ،جامع البیان )

(،ابواب السفر/باب منه وقاا الترمذی 1/316) الجامع الصحیحهـتتتتتتت(،149الترمذی ابوعیسی محمد بن عیسی بن سلمی )متوفی: - 4

 هذا حدیث حسن   یحیح
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ک  ک      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ 

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ                  

 (1) چڻ  

راه خداانفاق نمی کنند،به عذابی دردناک ترجمه: ومردمی که زروسیم رامی اندوزند،وآن را در

بشارت شان ده ،روزی که آن زر وسیم درآتش جهنم گداخته شود ،وپیشانی وپهلووپشت آنها با آن 

 داغ کرده شود ، وگفته شود : اینست آنچه اندوختید برای خویش ،پس بچشید سزای آنچه اندوختید.

یودی لافضة  لامامن صاحب ذهب و»ند:فرمود %همچنین امام مسلم روایت می کند که پیامبر

اذاکان یوم القیامة صفحت له صفائح من نارفاحمی علیها فی نارجهنم فیکوی بها  لامنها حقها ا

جنبه وجبینه وظهره،کلما بردت اعیدت له فی یوم کان مقداره خمسین الف سنة حتی یقضی بین 

 . (1)«العباد

رداخت نکند، روزقیامت برایش قطعه های ونقره ای که حق آن )زکاتش (راپلاهردارنده ط»

ازآتش ساخته می شودکه درآتش جهنم داغ می گردد ،وپهلو وپیشانی وپشتش به آن داغ کرده شود 

 ، درآن روزی که به اندازه پنجاه هزارساا است ،تا درمیان بنده گان فیصله یورت گیرد.

 وجوب آن می باشد. وارد شدن وعید شدید ازجانب خدا ورسولش برتارکین زکات نشانه

م است ، شخصی که  ثروتمند ومالدار است   بدون پرداخت لازکات یکی ازارکان پنجگانه اس

 می فرماید: %مش کامل نمی شود،پیامبرلازکات اس

ة وایتاء لاالله ،وان محمدا رسول الله ،واقام الصلااله الام علی خمس : شهادة ان لاسلابنی ا»

 .(3)«ن االزکاة ،وحج البیت وصوم رمض

م برپنج ایل بنا نهاده شده است : شهادت دادن به اینکه نیست معبود ی که شایسته پرستش لااس

فرستاده خداست ،ونمازگزاردن ،ودادن زکات ،ورفتن بسوی  %باشد بحق مگرالله ،واینکه محمد 

 «.رمضان ماه مبارک خانه خدا برای ادای حج وعمره، وگرفتن روزه 

                                      
 .33-34:آیه های  توبهسوره  -1

   (،کتاب الزکاة/باب اثم مانع زکات.1/611، ) صحیح مسلم -1

الجببببامع هتتتتـ(،136ه البختتتتاری :ابوعبداللتتتته محمتتتتد بتتتتن استتتتماعیل الجعفتتتتی )متتتتتوفی :متفتتتتق علیتتتته ازحتتتتدیث ابتتتتن عمتتتتر ،روا - 3

  کتاب الایمان. الصحیح
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 .(1)(جای زکات مقرون نمازذکرشده13مه الله فرموده که :درقرانکریم )مه ابن عابدین رحلاع

 (1)( ة لهلاصلامن لم یؤد الزکاة فعبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرموده اند که : )

 کسیکه زکاتش را نپردازد نمازش درست نمی شود.

 . (3)امام ذهبی رحمه الله ترک زکات را ازبزرگترین گناهان شمرده است

منذررحمه الله درمورد چنین بیان داشته اند )وقداجمع المسلمون من عصرالصحابة فصاعدا ابن 

 (4)علی وجوب الزکاة( ازعصریحابه به بعد اجماع امت به این است که زکات فرض است. 

ابن رشد رحمه الله مانعین زکات را به سه قسم تقسیم کرده  و درموردشان چنین فرموده اند 

وا ان یمنعها معتقدا وجوبها : فهذا فاسق عاص مرتکب لکبیرة لاثة اقسام : الاحد ث:)وتارک الزکاة ا

 متناع قوتلوا حتی یؤدوها.لامن الکبائر،ویجب ان توخذ منه الزکاة رغما عنه ،واذاتحالف قوم علی ا

هذا ، فم اونشا فی بادیة نائیةلاسلابها ،کما لوکان حدیث العهد بالاالثانی: ان ینکروجوب الزکاة جه

 یعرف وجوب الزکاة ویبین له ذلک.

اب م فهومرتدتجری علیه احکام المرتدین ویستتلاسلاد الاالثالث: ان یجحد الزکاة وهومسلم نشأفی ب

فی تکاد تخلامة لان ادلة وجوب الزکاةظاهرة فی الکتاب والسنة واجماع الاقتل ؛لاثا فان تاب والاث

قسم اوا کسانی اند که زکات نمی پردازند ولی به تارکین زکات سه قسم اند :   (3) علی احد (

 زم است که اجبارا ازایشانلاوجوب زکات باوردارند این گروه فاسق گنهگارومرتکب کبیره بوده 

ماید ن جنگ نلازکات گرفته شود، واگرقومی به ندادن زکات پیمان بستند با آنها حاکم مسلمان اع

 ازکشتن شان نکشد . تاوقتی  که زکات شان را نپرداخته اند دست

قسم دوم :آنانی اند که وجوب زکات را بنا به نادانی وجهلی که به احکام شریعت دارند انکارمی 

 کنند وبرای آنان احکام شریعت بیان کرده  شود وازاحکام آن آگاه گردانیده شوند .

 می کنندم بزرگ شده اند ولی اززکات انکارلاقسم سوم کسانی اند که  مسلمان اند ودرداراس

ی شان حکم مرتدین تطبیق می گردد به این یورت که سه لاآنانرا مرتد گفته می شود وبا

 .روزبرایشان مهلت داده می شود اگردراین مدت توبه ننمودند کشته خواهند شد

                                      
 (3/141)حتارمردال -1

(کتاب الزکاة/باب ماقالوافی 1/333)المصنف فی الحدیث والاثارهـتت(،133ابن ابی شیبه ،ابوبکرمحمد بن عبدالله کوفی )متوفی:  - 1

  منع الزکاة.

 (.13-11)الکبائرهـ(،441لله محمد بن احمد بن عثمان شمس الدین )متوفی:ذهبی ،ابوعبدا - 3

(.وابن حزم ،ابومحمد علی تن 36-31) الاجماعهـتتتتتتتت(،319ابن المنذر،ابوبکربن محمد بن ابراهیم بن المنذرنیشتتاپوری )متوفی: - 4

  (34یفحه ) اعتقاداتمراتب الاجماع فی العبادات والمعاملات والهـ(،436متوفی :   احمد بن سعید اندلسی)

البیبان فی م هب (.العمرانی ،ابوالحستتتتتتتن یحیی بن ابی الخیربن ستتتتتتتالم یمنی ، 1/144ابن رشتتتتتتتد الجتد ،المقتدمتات الممهتدات) - 3

  (.3/134)الشافعی
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پس وقتیکه حکم زکات وحکم مانعین آن چنین است که درعبارات فوق بیان گردید  وای به 

درادای این فریضه بزرگ سهل انگاری نموده وآنرا پرداخت  نمی  حاا مسلمانان امروزی که

 نمایند.

 بدون تردید باید گفت که این کارسبب بی برکتی  ماا وخشم پروردگاربزرگ می گردد.

 لامنعوا القطرمن السماء ،ولولاولم یمنعوا زکاة اموالهم ا»درموردچنین فرموده:  %پیامبر

  (1)«ه ا البهائم لم یمطروا

انع پرداختن زکات مالهای شان نمی شوند مگراینکه خداوند باران رحمت خود را هرگزم

ازایشان منع می کند واگر این چهارپایان نمی بودهرگزباران نمی بارید)درقحطی وخشک سالی 

 همیشه گی بسر می بردند(

 این عذاب دنیوی است پس چگونه خواهد بود روزی که خداوند متعاا می فرماید:

 (1) چئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ               ی  ئج  ئح  چ

 برای هرکس پاداش ویا جزای آنچه اندوخته داده می شود ودرحق شان ستم نمی شود.ترجمه : 

ئل عقلی ونقلی  برفرضیت زکات لانیززکات ازضروریات دین محسوب می شود ، د

 موجوداست ازآنجمله :

 یلی ازقرانکریم :لاد

   (3) چڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ    چ 

 ترجمه :ونمازرابپادارید وزکات را اداکنید ،وهمراه رکوع کننده گان رکوع نمائید.

 وقوله تعالی:

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ         ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ 

 (4) چچ  چ  چ   ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ    

                                      
 ( طبع دارالفکربیروت.1/1331هـ(،السنن)143ابن ماجه ،ابوعبدالله محمد بن یزید القزوینی )متوفی: -1

 .111: آیه بقرة سوره  -1

 .43بقرةآیه : سوره -3

 .13آیه : مجادله سوره -4
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فقیرشتتتتتتوید کتتتتتته ازدادن یتتتتتتدقات قبتتتتتتل ازنجتتتتتتوی ختتتتتتودداری  ترستتتتتتیدید ترجمتتتتتته: آیتتتتتتا

پتتتتذیرفت نمتتتتاز را برپتتتتا داریتتتتد  وخداونتتتتد توبتتتته شتتتتمارا د؟اکنون کتتتته ایتتتتن کاررانکردیتتتتدکردیتتتت

وزکتتتتات راادا کنیتتتتد وختتتتدا وپیتتتتامبرش رااطاعتتتتت نمائیدو)بدانید(خداونتتتتد ازآنچتتتته انجتتتتام متتتتی 

  باخبراست. دهید

 :وقوله تعالی

 (1) چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ      ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  چ 

آنهتتتتتا یتتتتتدقه ای )زکتتتتتات (بگیرتابوستتتتتیله آن آنهتتتتتا را پتتتتتاک ستتتتتازی ترجمتتتتته: ازامتتتتتواا 

 وپرورش دهی 

 :وقوله تعالی

 (1) چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ  چ 

ترجمه:وبه آنها دستوری داده نشد بود جزاینکه خداوند را پرستند درحالی که دین خود رابرای 

برپا دارند وزکات را بپردازند ؛ واین است آئین  نمازرااوخالص کنند وبه توحید بازگردند ،و

 مستقیم وپایدار!.

 تعالی :سبحانه وقوله 

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ 

 (3) چۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   

تجارت(به دست  ترجمه:ای کسانی که ایمان آورده اید!ازقسمت پاکیزه اموالی که )ازطریق

آورده اید،وآنچه اززمین برای شما خارج ساخته ایم )ازمنابع ومعادن ودرختان وگیاهان (،انفاق 

کنید !وبرای انفاق به سراغ قسمتهای ناپاک نروید درحالی که خود شما ،)به هنگام پذیرش امواا 

 بی نیازوشائسته،(حاضرنیستید آنها را بپذیرید؛مگرازروی اغماض وکراهت !وبدانید خداوند ،

 ستایش است .

 لت :لاوجه د

                                      
 .113آیه : توبهسوره  - 1

 .3البینه آیه: سوره -1

 .164أیه : ةسوره بقر -3
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لت می کند که آیات متبرکه  به ییغه امرواردشده لاآیات فوق به وجوب زکات ازاین جهت د

 وامر برای وجوب است.

 ئلی ازسنت :لاد

 فرمودند: روایت است که پیامبر  $ ازابن عمر

ول الله ،واقام الصلاة وایتاء بنی الاسلام علی خمس شهادة ان لااله الاالله ،وان محمدا رس»  

 (1)«الزکاة ،وحج البیت وصوم رمضان 

ر اسلام ب»فرمودند:  -یلى الله علیه وآله وسلم  -روایت شده است که پیامبر  $از ابن عمر 

 -روي پنج پایه بنیان گذاري شده است: شهادت بر این که جز الله خدایي نیست و حضرت محمد 

فرستاده ي اوست؛  اداي نماز؛  پرداخت زکات؛  حج بیت؛ روزه ي  -یلى الله علیه وآله وسلم 

 «.رمضان

 لت :لاوجه د

ه م محسوب شده کلالت  برفرضیت زکات دارد بخاطریکه آن رکنی ازارکان اسلاحدیث فوق د

 لام به آن شده است.بنای اس

هنگامی که حضرت معاذ بن جبل  حضرت ابن عباس رضی الله عنه گوید : رسوا اکرم 

الله وانی رسول الله فان لااله الاادعهم الی شهادة ان »ا به یمن فرستاد برایش چنین دستورداد:ر

هم اطاعوک ل لک ،فاعلمهم ان الله افترض علیهم خمس صلوات فی کل یوم ولیلة،فان هم 

اطاعوک ل  لک ،فاعلمهم ان الله افترض علیهم صدقة فی اموالهم تؤخ  من اغنیائهم وتردعلی 

 (1) «فقرائهم

دعوت کن ایشان )اهل یمن( را به گواهی براینکه نیست معبود برحق بجز الله واینکه ترجمه: 

محمد فرستاده خداست اگرفرمان بردند یعنی اگر قبوا کردند سپس دعوت شان نما به نمازهای 

پنجگانه اگراطاعت نمودند سپس دعوت شان نما به پرداختن زکات که ازثروتمندانشان گرفته می 

 ود وبه فقرای شان پرداخت می گرددش

 لت :لاوجه د

 نماز.دراینجا همانند  لت حدیث بروجوب زکات وفرضیت آ ن ظاهر است لاد

                                      
 .1شم ره  1/14ب ب الا م ن  صحيس البخ ر  - 1

 .ب  وت –د ر  بذ كث   ،     ا ة ط  1/344یحیح البخاری باب الصدقة علی الاغنیاء  - 1
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اله لاامرت ان اقاتل الناس حتی یشهدوا ان  » قاا: قاا رسوا الله ^  عن عبدالله بن عمر 

اذلک عصموامنی دماءهم ة ویؤتواالزکاة،فاذافعلولاالله وان محمدا رسول الله ویقیمواالصلاا

 (1)« م وحسابهم علی اللهلاسلابحق الاا

فرمودند :برمن ازجانب الله  امر  روایت است که نبی اکرم  $ازحضرت عبدالله بن عمر

وبرپادارند  شده که با مردهم جهاد نمایم تا اینکه گواهی بدهند به وحدانیت خدا ورسالت محمد 

کردند وعمل نمودند به آن ریختاندن  خون شان محفوظ است نمازرا وبپردازند زکات رااگرقبوا 

 م.لامگر به حق اس

 لت :لاوجه د

امرشده به جهاد باکسانانیکه زکات  لت حدیث به وجوب زکات واضح بوده زیراکه پیامبرلاد

 لت به وجوب زکات دارد.لااین امرد را نمی پردازند

 فقاا : اتی النبی  ان اعرابیا^ عن ابی هریرة »

تشرک به شیئاوتقیم الصااة لادلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنة قال:تعبد الله و»

 ازیدعلی ه ا،فلما ولیلاالمکتوبةوتؤدی الزکاة المفروضةوتصوم رمضان،قال:وال ی نفسی بیده 

 (1)«)من سره ان ینظر الی رجل من اهل الجنة فلینظرالی ه ا قال النبی 

گفت: برایم عملی رانشان  %آمد ،وبرای پیامبر  نزد پیامبر گوید :بادیه نشینی ^ ابوهریرة 

برایش فرمودند :الله متعاا راعبادت کن  بده که اگر انرا انجام دهم وارد بهشت شوم پیامبر 

وبه اوچیزی راشریک میار ونمازهای فرضی رابرپادار،وزکاتی را که خداوند درمالت فرض 

ان را بگیر، آن شخص گفت قسم است به ذاتی که جانم گردانیده  بپرداز،وروزه ماه مبارک رمض

درقبضه قدرت اوست برآن  نمی افزایم ، یعنی همینقدر برایم کافی است وبه همین اکتفا می کنم 

فرمود:کسی که  برخاست وبه طرف خانه اش درحرکت شد پیامبر  ،سپس ازمحضر پیامبر 

 «.ه کندمیخواهد به مرد بهشتی نگاه کند سپس به این مردنگا

 لت:لاوجه د

اعرابی را به ا نجام برخی ازفرائضیکه به انجام دادن آنها واردبهشت  امر ودستورپیامبر 

 لت به فرضیت آن دارد.لاشود وازآنجمله پرداخت زکات بود که د

                                      
  .ب  وت –د ر    ال      ث   ع ب  ( 34     ش اره ) 1/25 لم        - 1

 ب  وت -د ر  بذ كث   ،     ا ة  ، 1/316باب وجوب الزکاة          خار  - 1
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 :قاا:قاا رسوا الله ^ عن ابی هریرة 

بیبتان یطوقه یوم القیامة فلم یود زکاته ،مثل له ماله شجاعا اقرع له زلامن آتاه الله ما» 

 (1)«یقول انا مالک وانا کنزک -یعنی بشدقیه   -،یاخ  بلهزمتیه 

کسیکه خداوند به اومالی عطا فرمایدوزکاتش راندهد ،روز قیامت آن ماا بصورت مار کچلی 

که دونقطه برروی چشم دارد ظاهرمی شود،ودورگردنش می پیچد سپس استخوان بیخ دوگوشش 

 گوید : من ماا توام من گنج توام. را می گیرد ومی

 لت :لاوجه د

تاکید براین دارد که زکات   مانعین زکات را به عذاب دردناک روزقیامت بیم دادن پیامبر

 فرض می باشد درغیرآن خداوند وپیامبرش به عذاب دردناک تارکین زکات را تهدیدنمی کردند.

 اجماع:

لمانان به فرضیت زکات است وهیچ گاهی گرفته تا کنون اجماع مس ازعصرپیامبراکرم 

 .(1)فی دربین علماء دراین مورد دیده نشده استلااخت

 مطلب دوم حکم مشروعیت زکات

م عزیز نیز آنرا لاحکم فرضیت زکات یک تطبیق عملی برای حقیقت ماا ودارای بوده واس

راین ماا است اقرارداشته ،پس درحقیقت  مالک ماا خود خداوند است وانسان خلیفه خداوند د

  ت:،چنانچه خداوند متعاا فرموده اس

 (3) چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ       چ 

 بپردازید برایشان ازماا خداوند که برای شما داده .ترجمه : 

 ه است:همچنین فرمود

 (4) :چگ  گ    ڳ      ڳ  ڳڳ  چ  

 )(ترجمه:وازآنچه شمارا جانشین ونماینده )خود(درآن قرارداده انفاق کنید.

                                      
 آ.1441شم ره حد ث   4/051ب ب اثم م م  الرک    صحيس البخ ر  - 1

تاج،الخطیتتتتتتتتتتتب (،مغنتتتتتتتتتتتی المح1/1(،بتتتتتتتتتتتدائع الصتتتتتتتتتتتنائع ،کاستتتتتتتتتتتانی)1/43لاجمتتتتتتتتتتتاع ، ابتتتتتتتتتتتن منتتتتتتتتتتتذر) - 1

  (1/3(،بدایة المجتهد،ابن رشد)1/61الشربینی)

 .33نورآیه:سوره - 3

 4آیه :حدیدسوره  - 4
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 ( 1)وهمچنان زکات بخاطر تحکیم رابطه دوستی مابین مومنان بوده 

 است: چنانچه خداوند متعاا فرموده

ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  چ  

 (1) چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

و عفاف  دوو مبه  تني : دله  ش ن در محب  « و مردان مؤمن و  م ن مؤمن دوست ن  ك د ورمد» ترجمه:

و ب  همد ور متحد اس  و ع مىي  ه ا ش ن را ب  هم  كا  و هم آوا س خته و   ر د ن و ا م ن به خدا  عروو  

مؤمن برا  مؤمن هم مند س ختم ن اس   »اس  چن ن  ه در حد ث شر ف آمده اس   ه رسا  خدا[ فرمادمد: 

. پس «ه اموشت مش ن را در  ك د ور داخ   ردمد ه بتضي ا  آن بتضي د ور را م تحكم مي گردامدو آن گ 

 تني : به آمچه  ه در شرَ متروف و پ ند ده اس  مه منكر و م پ ندو  ه « به متروف امر مي  نند»مؤمن ن 

 تني : ا  آمچه  ه در د ن م پ ند « و ا  منكر»تاحيد خدا  سبح ن و ترك پرستش غير و  ا  آن ومىه اس  

  در اما   آمچه«   را برپ  مي دارمد و    ت را مي دهند و خدا را فرم مبردار  مي  نندمهي مي  نند و مم »اس  

مير در اوامر و مااهي و   ه همه ا  سا  حق تت لي اس  « و رسا  او را» ه ا ش ن را بدان دستار داده اس  

  خاد قرار خااهد خدا به  ود  آم ن را مشما  رحم»ماصاف به ا ن اوص ف ک « آن گروه»و پيرو  مي  نند 

 «هم م  الىه غ ل  و حكيم اس »در دمي  و آخرت و ب  برآوردن وعده ه   خا ش « داد

وقتیکه خداوند متعاا امربه ادای زکات نمود وکسیکه به امرخداوند امتثاا ورزید بنده مطیع 

 رونخداوند بوده ومستحق رضامندی اومی باشد ،پس به این وجه خود رادردنیا ازعهده تکلیف ب

 نموده وبنده شکرگزارخداوند محسوب می شود ونیزازلعنت وعذاب الهی  نجات پیدا می کند .

 روایت است که:  م  لادرحدیثی ازپیامبرگرامی اس

 ( 3)«لعن  ......ومانع الصدقة  ان رسول الله »

                                      
 (14/131)الجامع لاحکام القران (،وقرطبی ، 19/141) الجامع البیانطبری ،- 1

 .41توبه: آیه سوره  - 1

قپپپپپ   الشپپپپپيخ الألبپپپپپ مي  حىپپپپپ  –لمفباعپپپپپ ت اةسپپپپپ ميص مكتپپپپپ  ا ط 1/133 أحمپپپپپد بپپپپپن شپپپپپتي  أبپپپپپا عبپپپپپد الپپپپپرحمن الن پپپپپ ئيا   سپپپپپنن الن پپپپپ ئي - 3
 : صحيسرحمه الىه
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 مانعین زکات را نفرین کرده اند. پیامبر

 نانچه خداوندمتعاا می فرماید:زکات آثارزیبای زیادی رادردنیا  دارا ست چ

   (1)  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ  

مرجع «.ازمالهای شان یدقه ای بگیرتاایشان را بدان پاک گردانی وپرورش دهی 

ضمیردر)تطهرهم (و)تزکیهم (احتماا دارد که به زکات دهنده باشد یعنی پاک می سازد ایشان را 

این قوا (1)ص لاایشان را به مرتبه اهل اخیدقه ازچرک وکثافت گناهان شان ومی رساند 

یة لاشیخ شعراوی چنین فرموده اند )مادامت هناک فی هذه ا (3)جمهورمفسرین بوده 

عنایر،فضروری ان یعود التطهیر والتزکیة علیها ،وانها تطهر وتزکی الماخوذمنه یاحب الماا 

 شیخ شعراوی»وهوالفقیر(. ،وکذلک تطهر وتزکی الماا الماخوذ،وایضا تطهر وتزکی الماخوذ له

رحمه الله فرموده اند که درآیت عنایری وجود دارد که پاکی وپرورش شامل هریک اززکات 

 (4) دهنده ،مالی که زکاتش پرداخته شده ، وزکات گیرنده)فقیر( می شوند

 باپرداخت زکات انسان خودرا دریف سخاوتمندان قرارمیدهد.

اکه انسان قبل ازپرداخت زکات دلش بحاا فقیرمی ایجادمهرومحبت نسبت به محتاجین ،زیر

 سوزد سپس درحاا رحم ومهر ومحبت زکات را تقدیم مستمند می کند .

کسب محبوبیت نزد دیگران ، وطبیعی است که انسان هرچه بیشتر به دیگران خدمت نماید 

 نزدآنان محبوبتر می گرددوپرداخت زکات خود نوعی خدمت به مردم است.

زکات خصلت بخل اززکات دهنده زدوده می شود ، ازگناهان پاک می گردد بادای فریضه 

 وبرکت درمالش می آید.

 

 مطلب سوم:فوائد اجتماعی زکات

 نیازفقراء که دربیشترکشورها،طبقه اکثریت جامعه راتشکیل میدهند برطرف می سازد.

ه خدا یکی می راقدرتمند وسرافرازمی نماید، لذا یرف زکات برای جهاد دررالاجامعه اس

 ازمصارف هشت گانه زکات است.

                                      
 113:سوره توبه آیه - 1

 .(14/434لطبری، جامع البیان )ا - 1

 (.1/149القرطبی،الجامع لاحکام القران ) -3

  (.9/344خواطرالشعراوی فی التفسیر) -4
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حقد وحسد را ازدلهای فقرا نسبت به توانگران ازبین می برد،زیراکه مشاهده فقیربه منحصر 

بودن استفاده ثروت توسط توانگرومحرومیت وی ازآن حقد وحسد را دردا وی می کارد ومنجر 

فقیرخود را هرساله شریک جزئی به ایجاد دشمنی بین فقراوثروتمندان درجامعه می شود، اما اگر

ازامواا توانگربداند نه تنها نسبت به ثروتمند حسد ودشمنی نمی ورزد،بلکه خود را موظف به 

 حفظ ودفاع ازامواا آنها می داند زیراکه انتظاردارد درآخرنفعی ازآن به وی برسد.

می کند که باپرداخت زکات ماا رشد کرده ودرآن برکت داده می شود ، امام مسلم روایت 

 فرمودند: پیامبر

 (1)«مانقصت صدقة من مال»

 کند. یهیچ یدقه ای ماا را کم نم

 

  مبحث دوم

 اسلوب وطریقه توزیع زکات به مستحقین آن
 

 مطلب اول: برخی ازاحکام توزیع زکات:

اساس بیان مصرف زکات وطریقه توزیع زکات برمصرف کننده گان این آیت متبرکه است 

 فرموده : که خداوند متعاا

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ    چ

 (1) چھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ  

پس آیا توزیع زکات تنها براینها است؟ وآیاشرط براین است که  به کل این ایناف پرداخته 

 شود ؟وکی ها اولویت دارد؟درفروعات ذیل ازآن بحث می شود:

 انه ::حصرزکات درایناف هشتگفرع اول

                                      
قاا شعیب الأرنؤوط : إسناده  11/344حاتم التمیمي البستي  محمد بن حبان بن أحمد أبواز  یحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان - ۱

 یحیح على شرط مسلم.

 61: هتوبه آی هسور -1
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ابن عربی رحمه الله گفته اند که :مقصد ازیدقات ذکرشده درآیت متبرکه زکات است نه تمام 

لت آیت به انحصار مستحقین زکات ازکلمه )انما(دانسته می شود که برای لاد(1)یدقات 

 .(1)حصراست 

 ؟ به یکی ازایناف متذکره زکات پرداخت گردد ویا به تمام ایناف هشتگانهتنها :  فرع دوم

می که درکلمه )الفقراء(است برای تملیک واستحقاق بوده لاگفته اند که :  امام شافعی 

،یعنی یدقات ملکیت شان است ،پس یدقات ازحق همه ایناف میباشد وهم شان درآن شریک 

 (3) اند.

م دراینجا برای تملیک لا،وحنا بله نظر شان این است که  مالکی هاجمهورعلماء ازاحناف ،

ه بوده نه ب )ایناف هشتگانه(که برای اختصاص است یعنی یدقات مختص به آناننیست بل

 (3) پرداخت نمود. زکات را بنابراین می توان برای یک ینف ویا بیشتر (4) غیرشان.

مذهب جمهوراست ازاین جهت که سیاق ایت مصرف زکات  این  رایوراجح دراین مسئله 

ن درست نیست اما این که زکات مشترک بین همه را افاده می کند که ازاین ایناف خارج شد

 یل ذیل  ضعیف است .لاایناف است به د

 :قوله 

 « امرت ان آخ  الصدقة من اغنیائهم فاردها الی فقرائهم» 

 افاده حدیث شریف جوازمصرف زکات به یک ینف می باشد.

ایم ما درتوزیع قثابت است که امام می تواند یدقه یک مزکی را گرفته و به یک فقیر بدهد وا

 مقام یاحب ماا بوده وقتیکه به امام جوازداشته باشد به رب الماا به طریق اولی جوازدارد.

اگریدقه برای تمام ایناف ضروری می بود درحالت نبودن یک ینف سهم اوبه دیگر 

ایناف منتقل نمی شود مانند کسیکه ثلث مالش را برای گروپی  وییت نماید درحالت فقدان 

 (6) ازافراد گروپ قسط او به وارثینش انتقاا می کند نه به بقیه افراد گرو پ.برخی 

 

  مطلب دوم:اولویت درتوزیع زکات

                                      
 (.1/311حکام القران ) -1

 (.3/31لبحرالمحیط )ا- 1

 (.3/134مغنی المحتاج) -3

 (.3/141(،الذخیره )1/141(،شرح فتح القدیر)1/311احکام القران لابن عربی ) -4

 (.1/191(،التفریع )1/169ر)شرح فتح القدی - 3

 .طبع لبنان (1/411)اثالاشراف علی نکت مسائل الخلاف - 6
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بعد ازشناخت ومعرفت مذاهب علماء درمسئله شمولیت ایناف هشتگانه کی ها ازبین مستحقین 

 نسبت به دیگران اولویت دارند علماء رعایت امورذیل را ضروری پنداشته اند:

:بهتر این است که زکات درهمان جای مصرف شود که خارج ی ویا مکان زکات دهندهجا

 (1)«. تؤخ  من اغنیائهم وتردعلی فقرائهم:» کرده شده بنا به قوا نبی اکرم 

 ازثروتمندان مسلمانان گرفته می شود وبه فقرای شان پرداخته می شود.

شهری به شهر دیگری مکروه تنزیهی فقهای احناف رحمهم الله فرموده اند که: نقل زکات از

بوده بنا براین حق همسایگی ایجاب می کند که  زکات هر منطقه  به فقراء خود شان تقسیم گردد 

مگر دریورتی که اقارب زکات دهنده درشهر دیگری باشد دراین یورت اولی این است که 

گر کسانی اند که برای اقارب فقیرش جهت یله رحمی زکات را انتقاا دهد ویا درمناطق دی

محتاج ترازاهل منطقه وشهرش باشند چراکه دراین یورت دفع حاجت بیشتر است .اگرانتقاا 

بدهد زکاتش را به شهر ومنطقه ای دیگری بدون شرائطی که ذکرگردید باکراهیت رواه می باشد 

بخاطریکه مصرف زکات درنص مطلق فقراء بوده وضمیری که در)فقرائهم ( است مرجع ضمیر 

 (1)قراء مسلمین می باشد.ف

 : حنابلهو مالکی هاقول 

هرگاه درشهرویا منطقه ای که ماا زکات درآن قراردارد مستحقی پیدا شود نقل زکات ازآنجا 

بجای دیگر جوازندارد بخاطری که مرجع  ضمیر)فقرائهم ( مکان زکات دهنده گان  است واگرماا 

دهد گنهکارخواهد شد ولی  زکاتش ادا می زکات را ازآن شهربه شهرومنطقه دیگر انتقاا  ب

 .(3)گردد

ارد ازند قوا مفتی به نزد شوافع این است که انتقاا زکات ازیک منطقه به منطقه دیگر جو

 (4) ودریورت انتقاا زکاتش ادا نمی گردد.

لاکن راجح دراینجا قوا احناف است ازاین جهت که مرجع ضمیرفقرائهم مسلمانان است 

 درشهردیگری زندگی می کنند آنها به نسبت دیگران مستحق تراند. وخویشاوندان اگر

 

                                      
 –دار ابپپپپپپپپن  ييپپپپپپپپر و اليم مپپپپپپپپص و   1643و  3565و  4411و  1340و  1416   شپپپپپپپپم ره 051/ 4بپپپپپپپپ ب ووپپپپپپپپاب الرکپپپپپپپپ    صپپپپپپپپحيس البخپپپپپپپپ ر  - 1
 1613 - 1353و  بيروت
 (.1/194ح یحیح المسلم )(. المنهاج شر3/314ردالمحتار) ، (3/363البنایة) -1

  (.1/131الروض المریع) ،(1/419الاشراف علی مسائل نکت الاختلاف ) - 3

  (.6/111المجموع) - 4
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 مطلب سوم :درجه حاجت

یناف لاشیخ دردیرازعلماء مذهب مالکی چنین فرموده )بانه یندب ایثارالمضطردون عموم ا

 (1) ن المقصود هوسد الخلة (.لاعطاء اویزاد له عن غیره بحسب حاله ؛لابان یخص با

نی که درحالت اضطرار وناچاری قراردارد ایثاریورت گیرد به مستحب است که برای کسا

اینطریق که او ازبین دیگر مصارف تخصیص داده شود وبرایش به تناسب دیگران بیشتر پرداخت 

 گردد زیرا که هدف ومقصد ازپرداخت زکات رفع ضرورت است

،اهمهم اشتتتتدهم هم لاابن قدامة ازعلمای مذهب حنبلی درمورد چنین تصتتتتریح داشتتتتته :) یبدأ با

 (1) (حاجة

 یعنی در توزیع ماا زکات مهمتر را درنظر بگیرد مهمتر حاجت مند تر است.

نظرشتتتتوافع اینستتتتت کتتتته زکتتتتات بتتتته همتتتته مصتتتتارف هشتتتتتگانه مستتتتاویانه تقستتتتیم گتتتتردد 

 (3) بخاطریکه همه شان درآن مستحق وشریک اند.

بودنتتتتتد هرگتتتتتاه ازجملتتتتته مستتتتتتحقین زکتتتتتات اقتتتتتارب وغیراقتتتتتارب موجتتتتتود درجبببببه قراببببببت:

 اقاربی که برای شان پرداخت زکات جوازدارد اولویت دارند.

دهم ،ثتتتم لتتاولی یتترفه التتتی اخوتتته الفقتتتراء،ثم اولتتانظریتته احنتتاف درمتتتورد چنتتین استتتت : )ا

 تقبتتتل الزکتتتاة واقتتتارب المزکتتتی محتتتتاجون (لارحتتتام ،فلااعمامتتته الفقتتتراء، ثتتتم اخوالتتته ،ثتتتم ذوی ا

(4) 

نتتده  زکتتات متتالش را بتته بتترادران فقیتتترش یعنتتی اولتتی وبهتتتر استتت کتته شتتخص زکتتتات ده

د شتتتان یعنتتتی بتتترادرزاده هتتتای مزکتتتی بعتتتد ازآنهتتتا عموهتتتای محتتتتاجش لتتتابپتتتردازد ستتتپس او

ستتتپس ماماهتتتایش بعتتتدازآن خویشتتتاوندان متتتادری ، زکتتتات وی قبتتتوا نمتتتی شتتتود درحتتتالی کتتته 

 نزدیکانش محتاج باشند.

ویتتتت دارنتتتد بتتته نیتتتز بتتتراین نظتتتر انتتتد کتتته :اقتتتارب وبستتتتگان مستتتتحق اول شتتتوافع فقهتتتای

نستتتتبت بیگانتتتته گتتتتان بخاطریکتتتته انستتتتان حالتتتتت اقتصتتتتا دی بستتتتتگانش را ازدیگتتتتران ختتتتوب 

 (3) میداند .

                                      
 (.1/664لدردیر، الشرح الصغیر) - 1

 .(9/333المغنی ) -1

 (.3/134المغنی المحتاج) -3

 (.1/444(. حاشیة علی مراقی الفلاح )3/193ردالمحتار) -4

 (.1/193ادات علی علی ما فی المدونة من غیرها من الامهات)لنوادروالزیا- 3
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هم لتتتانیتتتز همتتتین نظتتتر را دارنتتد چنانچتتته ابتتتن قدامتتته رحمتته اللتتته فرمتتتوده : )یراعتتتی ا حنابلتته

 (1) ،وکلما قرب نسب المستحق زادت اهمیته (

گیرد،وهرگتتتاه نستتتب مستتتتحق نزدیکتتتتر یعنتتتی بایتتتد درایتتتن متتتورد مهتتتم تتتتر متتتورد توجتتته قرار

 باشد اهمیت وی بیشتر می شود.

 :تقوی وپرهیزگاری

مستتتاعدت  بتتته شتتتخص بتتتاتقوی کمتتتک بتتته نیکتتتی وپرهیزگتتتاری استتتت وستتتبب ثبتتتات وی بتتته 

طاعتتتت وعبتتتادت اللتتته متعتتتاا متتتی گردد.چنانچتتته زجراجتتتی رحمتتته اللتتته فرمتتتوده انتتتد : )یقتتتدم 

 (1) یحرم لسوءحاله(لان حاله ،والفقیرالمصلی علی غیرالمصلی ،ویؤثرالفقیرلحس

یعنتتتتتتی نادارومستتتتتتتحق نمازگذاربرنادارومستتتتتتتحق بتتتتتتی نمتتتتتتازترجیح داده شتتتتتتود ،اولویتتتتتتت 

دادن فقیتتتتر درایتتتتن بتتتتاب بختتتتاطر حالتتتتت ختتتتوب وی استتتتت کتتتته آن عبتتتتارت ازادای فتتتترائض 

 وطاعات می باشد محروم ازپرداخت زکات بخاطر حالت بدش نگردد.

کتتتات درحتتتالی استتتت کتتته همستتتایگان ونزدیکتتتان البتتتته ضتتتوابط فتتتوق دراولویتتتت پرداختتتت ز

مزکتتی  مستتتحق زکتتات باشتتند امتتا اگرمستتتحق آن  نباشتتند بتترای زکتتات دهنتتده  بتته هتتیچ وجتته  

 جوازندارد که همسایگان وخویشاوندان خود را برتری بدهد .والله اعلم.

 

 مطلب چهارم: مصرف فقراء ومساکین

 تعریف فقیر ومسکین .:اول 

ق شود دربرگیرنده هردوفقراء مساکین لاانفرادی درزبان عربی اطهرگاه واژه )فقراء(بطور

همچنان واژه )المساکین (.اما اگر هردو یکجا باهم ذکرشوند برخی ازعلما گفته اند (3) می گردد ،

واکثر علما براین نظر اند که این دوکلمه )فقراء ومساکین( (4)که هردو یک معنا را افاده می کند 

سبت دیگری محتاج تررا معنی می دهد  لیکن درتعین اینکه  کدام یک  مختلف اند ویکی به ن

  (3) .ف استلااختیاحبنظران محتاج ترازدیگراند مابین 

                                      
 (.9/333المغنی ) -1

 (1/316مناهج التحصیل ) -1

 (.11/133(.التحریروالتنویر)3/411البیان فی فقه الشافعی ) -3

 (.1/141لجامع لاحکام القران )ا -4

ین دانشتتتمندان فقتته ولغتتتت نتته قتتتوا امتتام قرطبتتی گفتتتته انتتد کتتته : درمتتورد اختلتتتاف بتتین کلمتتته هتتای  فقیتتتر ومستتک - 3

  . (1/161راذکرکرده اند الجامع لاحکام القران )
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مه جصاص رحمه الله درمورد چنین فرموده اند :وجه تسمیه فقیر به فقیر ازاین جهت است لاع

 (1) است . حاجتمند تراست مانند کسی که مهره های کمرش شکسته درفقرومسکنت که

ابن عاشوررحمه الله درمورد مسکین چنین فرموده اند : )والمسکین : ذوالمسکنة ،وهی المذلة 

یعنی مسکین دارای مسکنت وآن عبارت از ذلت وخاری ای است که (1)التی تحصل بسبب الفقر( 

 توسط فقرونا داری  به وجود می آید.

کات به همه ایناف مصارف پرداخته ف  نزد کسانیکه این شرط است که زلابنا براین اخت

شود آنها می گویند که هریک ازفقیر ومسکین جدا جدا حساب می شوند بخاطریکه مصرف زکات 

هشت گروه است نه هفت امانزد کسانانی که این شرط نیست که به همه ایناف تقسیم گردد فرق 

اوقف می کند  یک کسی وییت می کند وی لاف دروییت ها واوقاف ظاهر می شود مثلااین اخت

 برای زید ثلت ثلث   برسه مالش را به زید وفقراء مساکین ، نزد امام ابوحنیفه 

برای زید  وبرای هریک ازفقراء ومساکین نیزثلث ثلث می رسد ونزدامام ابویوسف  

درست آن می رسد اما قوا امام ابوحنیفه نصف ثلث وبرای فقراء ومساکین نصف باقی 

 (3) تراست.

 ق فقیردرست بوده ومستحق زکات شمرده می شود ؟لاچه وقت برانسان اطدوم :

احناف:می تواند کسی که کم ترازنصاب زکات از ماا نامی ودارائی داشته باشد زکات را اخذ 

اما اگرامواا غیرنامی ایکه  ازحد  نماید ویا بیشتر ازآن ازماا غیرنامی)مورد نیازوضرورت(

آن احساس نشود مانند لباسهای که به حد نصاب برسد ویا اثاثی  ضرورت بیشتر باشد ویانیازی به

م واسپی که ازآنها کارگرفته نمی شود وهمچنان خانه لاکه ضرورت به استعماا آن نمی شود ویا غ

 ای که درآن سکونت نمی کند ، درهمه این یورت هاگرفتن زکات برایش جوازندارد.

 ریات ایلی داخل اند یاخیر.ف است که آیا درضرولاامادرمورد زیورات اخت

مستحق زکات پنداشته می شود اگرخرچ یکساا ویا کم ترازآنرا نداشت اگرچه : مالکی هانزد 

،شرط درفقیربودن ومسکین بودن اینست که بکلی ماا ودارائی نزدش نباشد  (4)مالک نصاب باشد 

همچنان اهل کسبه  ویا به قدرکفایت ماا وثروت  نداشته باشد وکسی هم اورا کمک مالی نکند

 (3) نباشد واگرهم کدام پیشه ای داشته باشد برایش کفایت نمی کند .

                                      
 (.4/313احکام القران ) -1

 (.11/133التحریر والتنویر) - 1

 (.3/196(. ردالمحتار)1/166شرح فتح القدیر) - 3

 (.1/634شرح الصغیر) -4

 (.1/161مواهب الجلیل ) -3
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یکفیه کل الکفایة کمن یحتاج کل یوم لاشیء له ،اوله شیء لانزد شوافع: )یعطی من الماا من 

 البه فهوفقیرو لاولوکان له داریسکنها اوثوب یلبسه متجم(1)مقدارا من الماا ویکتسب ثلثه اونصفه 

ازماا زکات داده می شود کسی را هیچ چیزی ندارد ویا دارد ولی  (1) منع ذلک فقره لضرورته(.ی

به اندازه کفایت ندارد مانند کسی که هرروزبه  مقداری ازماا ضرورت دارد ثلث ویا نصف آن 

مقداررا بدست می آورد.اگرکسی خانه مسکونی ویا لباس زینتی دارد بازهم اوفقیرشمرده می شود 

 مقدارماا ازفقروتنگدستی اونمی کاهد.وآن

یقدرعلی کسب  لاچنین فرموده اند: )یعطی من الزکاة الشخص الذی ابن قدامه :حنابلهنزد 

جرة اومن الماا الدائم مایقع موقعا من کفایته ،ولیس له لامایقع موقعا علی کفایته ،ولیس له من ا

ازماا زکات داده می شود که پیشه ای برای کسی  (4) قیمتها من الذهب.لاو (3) خمسون درهما

ندارد که برایش ازنگاه مالی کفایت کند ، یا آنقدر دستمزد و وعوائد مالی دارد که برایش کفایت 

 .لاکننده نیست و نزدش پنجاه درهم نیز نیست ونه به این اندازه مالیت  ازط

ع هو معنی شرعی فهم هل هذا المانلادرمورد چنین فرموده : )وسبب اختمه ابن رشد لاع

ام معنی لغوی ؟فمن قاا : معنی شرعی قاا : وجد النصاب هو الغنی ومن قاا معنی لغوی اعتبر 

سم هومحدود فی کل وقت وکل لاسم فمن رای ان اقل ماینطلق علیه الافی ذلک اقل ما ینطلق علیه ا

حاجات ت واللاف الحالاشخص جعل هده هذا،ومن رای انه غیرمحدود وان ذلک یختلف باخت

سبب  (3) جتهاد(لازمنة وغیرذلک قاا :هوغیرمحدود وان ذلک راجع الی الامکتة والاشخاص والاوا

ف فقها در اینست که آیا مانع اخد زکات که همانا داشتن مقدارنصاب ازماا ودارائی است لااخت

ی عمعنای شرعی نصاب اعتبارکرده می شود ویا معنای لغوی آن ؟کسانی که می گویند معنای شر

شخص  اعتبارکرده می شود آنا ن می گویند که مادامی که ماا ودارائی  به اندازه  نصاب نرسد

غنی شمرده نمی شود وآن عده ازدانشمندان فقهی که نظر شان این است که معنای لغوی نصاب 

 .ق نصاب شود یاحبش غنی پنداشته  می شودلااعتبارکرده می شود بر کم ترین مالی که اط

نصاب را  محدود به هرزمان وهرشخص میدانند واین تعریف  نی که به این نظر اندیاحب نظرا

ت وضرورات لاف حالاراگزیده اند اما کسانانیکه آنرامحدود نمی دانند ودراین یورت به اخت

                                      
 .(3/419البیان فی الفقه الشافعی ) -1

 (.6/191لنووی ،المجموع شرح المهذب)ا- 1

 اپنجا درهم مساوی یک برچهارنصاب است ونصاب دویددرهم می باشد. - 3

 (.9/311المغنی ) - 4

 بدایة المجتهد ونهایة المقتصد -3
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، بخاطریکه غیرمحدود است بازمی گردد به اجتهاد قائلند،اشخاص ،مکانها،وزمانها وغیره فرق 

 مجتهدین .

نچه درفوق آمده دانسته می شود که : شرط در مورد آن فقیری که مستحق اخد زکات ازبیان آ

 می گردد اینست که آنقدرمالی نداشته باشد که کفایت برای خودش وعیالش کند .

یعنی سهمی درآن )زکات(برای ثروتمند وجود (1) « لاحظ فیها لغنی»فرموده:  چنانچه پیامبر

 ندارد.

 خت زکات ازدقت کاربگیرد نادارتر ومحتاج تر را اولویت دهد زکات دهنده باید درپردا

 

 مطلب پنجم : اندازه ومقداریکه ازمال زکات برای مستحقین پرداخت گردد

  نزد احناف:

چنین فرموده اند: )یعطی الفقیرمن الزکاة اقل من النصاب ،وتکره الزیادة  امام سرخسی 

لغ النصاب بعد سداد دینه ،اوله عیاا فیعطی مبلغا یبلااذا کان مدیونافیعطی ماا  لاعلی ذلک ،ا

برای هرمحتاج ازماا زکات به اندازه کمترازنصاب  (1) حدهم نصاب( .لایکون لالوفرقه علیهم 

وه لاداده شود واضافه تر ازآن مکروه است ،مگراینکه قرضدارباشد دراینصورت نیزع

سد واگرفقیر عیاا داراست مزکی ازمقدارادای قرض وی برایش آنقدرنپردازد که به نصاب بر

آنمقدارازماا زکات  برایش بدهد که اگر آن ماا را بین فرزندانش تقسیم نماید به هریک ازآنها 

 .نرسدازاندازه نصاب بیشتر

  :مالکی هانزد 

اکثر،له ولعیاله ،حتی لوزاد  لادرمورد چنین فر موده:)یعطی الفقیرکفایة سنة  رعینی 

 (3) ف احواا الفقیرویفاته(لاراجح فی المذهب ،وهذایختلف باختذلک عن النصاب علی ال

برای مستمند وخانواده اش به اندازه کفایت یکساله ازامواا زکات داده شود نه بیشتر ازآن 

 ت ویفات فقیر فرق می کند.لااگرچه ازحد نصاب زیاده هم شود البته این نظربه حا

 نزد شوافع:

                                      
آ و 4436و رقپپپپپپپپپپم  4/03آ و والن پپپپپپپپپ ئ  فپپپپپپپپپپ  الكبپپپپپپپپپر   1144و رقپپپپپپپپپپم  4/111آ و وأبپپپپپپپپپا داود  11551و رقپپپپپپپپپپم  3/443أخروپپپپپپپپپه أحمپپپپپپپپپد   - ۱
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ده اند: )یدفع الی الفقیرماتزوا به حاجته من اداة یعمل درموردچنین فرمو مه شیرازی لاع

بها ان کان فیه قوة،اوبضاعة یتجرفیها حتی لواحتاج الی ماا کثیرللبضاعة التی تصلح له ویحسن 

ویعطون ماتزوا به حاجتهم وتحصل  (1)التجارة فیهاوجب ان یدفع الیه ،ویدفع للمسکین تمام الکفایة 

 (1) علی الراحج فی المذهب(.«لة العمرطی»به کفایتهم علی الدوام 

برای فقیر ومحتاج آنقدرازماا زکات تادیه شود که حاجتش برآورده گردد ویا ازاسباب ووسائلی 

حرفوی ازامواا زکات برایش تهیه نمایند که توسط آن کارکند البته این دریورتی است که 

تجارت دردسترسش قرارداده شود که توانمندی آنراداشته باشد وازعهده آن کاربرآید، ویا امواا 

زم است که دردسترسش قرارگیرد تا بتواند بوجه احسن لاتجارت نماید اگرچه ماا زیادهم باشد 

تجارت کند ،برای مسکین آنقدرماا بدهد که برایش کفایت کند البته نظر به قوا راحج درمذهب 

 یورت گیرد .این کارمقطعی نباشد بلکه دوام دار تا آخرعمر همرایش مساعدت 

 :حنابلهنزد 

درمورد بحث نظر شان راچنین ابرازنموده اند: )کل واحد من الفقیروالمسکین  ابن قدامه 

ازماا زکات به اندازه کفایت می تواند هرکدام ازفقیرومسکین  (3) یأخذ تمام کفایته سنةهووعائلته(.

 بگیرد.را یکساله خودش وخانواده اش 

این است که ازماا زکات  به چه  اندازه به مستمندان وفقراء فشرده بحث راجع به موضوع  

 داده شود دراین مورد  دونظریه وجود دارد:

اوا:احناف نظرفقهای احناف درمورد مسئله متذکره  این است که : برای هریک ازفقیر 

 ومسکین دادن ماا زکات به اندازه بیشتر ازنصاب جوازندارد .

ادرنظرداشت رعایت حاجتمندی فقیروبینوا اگرضرورت شد دوم :نظرجمهور براین است که ب

ف دربین جمهوروجود دارد که آیا مصرف لابیشتر ازنصاب هم برایش تادیه گردد لیکن این اخت

وخرچ یکساا اورابرایش داده شود ویااینکه  برایش لوازم واسباب معیشت بطور دوامدارمهیا 

 گردد.

مراعت نمودن حاجت فقراء ومستمندان وسود مند دراین باره  تردید وشکی وجود ندارد که 

اقل اموالی زکوی ای که برای شان لات شان رفع شود .ویا لاتربرایشان اینست که بطور دوام مشک

                                      
 (.313-1/314لمهذب فی فقه الشافعی )ا -1

 (3/419لبیان فی فقه الشافعی )ا -1

 (.9/319لمغنی )ا - 3
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تادیه می شود برای یکساا شان کفایت کننده باشد زیرا که زکات هرساا تجدید می گردد اگرچه 

 هم بیشتر باشد. مقدارماا  تادیه شده برای بی نوا وفقیر ازنصاب

 جمع کننده گان زکات« عاملان »مطلب ششم: مصرف 

این گروه درحقیقت کارمندان وکارکنانی هستند که برا ی جمع آوری زکات واداره بیت الماا 

ش وکوشش نموده وآنرامدیریت می کنند  ، آنها شامل جمع کننده ،نویسنده ،وتوزیع کننده لام تلااس

 (1) گان زکات می باشند.

بناء درجمع سهم دارنده گان اخذ (1)اوکیل زکات دهنده ازجمله عاملین محسوب نمی گردد، ام

 زکات شمرده نمی شود .

 

 مطلب هفتم: مصرف مؤلفة القلوب

الی می ندارند ،وبا تشویق ملایعنی کسانی که انگیزه معنوی نیرومندی برای پیشبرد اهداف اس

مه قرطبی رحمه الله چنین لادرمورد شان ع می توان تألیف قلب ، ومحبت آنانرا جلب نمود

مه لایتمکن اسلاعطاء لمن لام،وهذاالاسلاابرازنظر نموده اند: )هم قوم یعطون من الزکاة لتقربهم الی ا

یعنی ایشان قومی اند که بخاطرنزدیک شدن شان به (3) بالعطاء،فکانه ضرب من الجهاد(.لاحقیقة إ

رت می گیرد.این مساعدت یک نوع احسان بوده م ازماا زکات برای شان مساعدت یولااس

وبرای کسی یورت می گیرد که امید ایمان آوردن وی بوده باشد ،گویا قسمی ازجهاد شمرده 

 شده .

درمورد )المؤلفة قلوبهم (گفته اند که : )إن سهم المؤلفة یعطی للکفارلتألیفهم  حنابله و مالکی ها

  (4) م(.لاسلان الله أعزالا،ثم توقف العمل به ؛  م ،وقد کان هذا فی عهد النبیلاسلاعلی  ا

عمل  م وجود داشت ، البته اینلااکیدا سهم مؤلفة برای کفاربخاطر انس والفت گرفتن شان به اس

یورت می گرفت سپس عمل به آن متوقف گردید ازاین جهت که الله  درعهد پیامبراکرم 

 ید ودیگر ضرورتی به آنان احساس نمی شود. متعاا مسلمان را عزت بخشید وتعداد شان زیاد گرد

حکم شان باقی است ودرزکات سهیم  حنابلهدرقوا راجح ویحیح ،وهمچنان نزد  شوافعنزد 

 اند وبرای شا ن ازامواا زکات پرداخته می شود.

                                      
 (13/411جامع البیان ) -1

 (.6/113مجموع )ال- 1

 (.1/149القران) لجامع لاحکاما -3

 (.1/191(.التفریع )3/314البنایة) -4
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 مطلب هشتم:  مصرف بردگان 

ازماا (1)مفهومش بردگان مکاتب است  شدهیادآوری  درقران عظیم الشأن ازآن به )رقاب(

زکات برایشان بخاطری پرداخته می شود که خود را ازقید بردگی رها سازند البته این نظریه 

ونظر فقهای مذهب مالکی  (1) می باشد. حنابله، واحناف، شوافعدانشمندان فقهی مذاهب سه گانه 

 (3) راجع به مسئله  اینست که توسط ماا زکات بردگان را خریده وایشان را آزاد سازند.

 

 مطلب نهم : مصرف بدهکاران 

قرطبی رحمه الله درتفسیرکلمه )الغارمین(چنین توضیح نموده اند :الغارمون :هم المدینون 

 غارمون کسانی اندکه دینداراند وتوان اداء آنرا ندارند.  (4) وفاء عندهم به . لاالذین رکبهم الدین و

اند که درملکیت وی چیزی ازماا قرضدار زکات را گرفته می تو درحالینزد علماء احناف 

وثروت نباشد که توسط آن قرض خود را اداء نماید،یا بعد ازرساندن قرض مقداری ازماا که به 

اندازه نصاب است نزدش نباشد پس اگربعد ازرساندن قرض به اندازه نصاب نزدش ماا باقی 

وبرای غنی  (3)دد بماند اوتوانگروغنی شمرده می شود دراین یورت مستحق اخذ زکات نمی گر

ح ذات البین نیزبوده باشد بازهم برایش لاگرفتن زکات جوازندارد اگر دین وقرضش بخاطر ای

 گرفتن زکات رواه نیست .

 (6)جهت جوازگرفتن زکات مد ین این است  مالکی هاشروط 

 مالک آنقدرمالی باشد که بتواند دین خود را برساند.

باشد  ،با آوردن این قید احترازنمود ازآن دینی که مربوط یش است ازدیون انسانی لادینی که  با

 به خداوند می شود مانند کفاره ظهار وقتل نفس.

 د.لاازجمله دیونی باشد که جزای حبس دارد ،احترازکرد ازنفقه والدین ویا او

بخاطرکتتتتتدام  فستتتتتادی )گنتتتتتاهی (قرضدارنشتتتتتده باشتتتتتد مگراینکتتتتته بطتتتتتورعلنی ازاو توبتتتتته 

 کرده باشد.

                                      
 (.1/313المصباح المنیرفی غریب  شرح الکبیر) -1

 (.1/161الهدایة شرح بدایة المبتدی ) -1

 (.1/361الشرح الصغیر) -3

 (.1/113الجامع لاحکام القران ) -4

 (1/43(.بدائع الصنائع)3/333(.البنایة)1/161شرح فتح القدیر) -3

 (.1/111(.شرح مختصرخلیل)1/661(.الشرح الصغیر)1/311اهج التحصیل )من -6
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رفتن ماا زکات قرض نکرده باشتتتتتتد دراین یتتتتتتورت نیز برایش اززکات داده نمی بخاطر گ

 .شود

 مگراینکه بطورعلنی وآشکارازاین کارش  توبه کند . 

 

 (۱) ت ذیل برای قرضداراززکات داده می شود:لانزد شوافع درحا

بخاطر مصتلحت خویش قرض نموده باشتد ونزدش آنقدر مالی وجود نداشتته باشد که بواسطه 

دینش را بپردازدوهمچنان دریتتتورتی ازماا زکات برایش داده می شتتتود که قرضتتتش عاجل آن 

 باشد وهمچنان دینش درگناه نباشد مگراینکه بنا به قوا قوی  توبه علنی انجام داده باشد.

 ح بین مسلمانان قرضدارشده باشد دراین یورت برای پراختن دینش لابخاطر ای

گرچه غنی هم بوده باشتتتتتتد ،بنا به قوا مفتی به درمذهب برایش اخذ ازماا زکات جوازدارد ا

 ح درغیرخون بها هم بوده باشد بازهم برایش اززکات داده می شود.لااگرچه ای شوافع

مانند مذهب شتتتوافع بوده مگراینکه آنها  گفته اند که اهل بیت ازستتتهم غارمین : حنابلهم هب 

ارند ازگرفتن زکات منع شتتتده اند زیراکه زکات اخذ نموده می توانند؛چراکه بخاطر کرامتی که د

نمی گیرند بلکه به  آنرا زکات عبارت ازچرک وکثافت ماا می باشتتتد دراین یتتتورت خود شتتتان

 (1) .دهندقرضداران شان می 

فشتتتتترده مطلب این استتتتتت که درتوزیع ماا زکات فراخی وتنگی هردوموجود استتتتتت ،هرگاه 

قرضتداران فراخی ووستعت می باشتد برایشان امواا زکات زیاد باشتد درپرداختن زکات  برای  

یتتی ازقرضتتداری اگرچه قرض شتتان مؤجل هم بوده  باشتتد بازهم پرداخت می گردد لابخاطر خ

شده می ح اگرچه شخص مصلح غنی هم باشد بازهم مستحق أخذ زکات لاوهمچنان درمستئله ای

 تواند.

ی شتتتان لاارانی که بابه قرضتتد وفقط هرگاه امواا زکات کم وناچیزباشتتد دراین یتتتورت تنها

 والله اعلم. .دین معجل است اعطا می شود

 

                                      
 (1/316(.المهذب)1/311روضة الطالبین وعمدة المفتین) -1

 (.1/111(.کشاف القناع)9/313لمغنی )ا - 1
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 مطلب دهم :درراه خدا

منظورازآن تمام راه هائی استتتت که به گستتتترش وتقویت دین الهی منتهی شتتتود اعم ازمستتتئله 

گاهی  دعوت ومانند آن ،ستتتبیل الله  راه رضتتتامندی واطاعت اوتعالی را گفته می شتتتود، جهاد ،

 هد وشامل ایمان وطاعات می شود مانند قوله تعالی:معنای عمومیت رامید

ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی   ی   ی  چ  

 (1) چی  

یعن بگوای پیامبر )برای یهودونصتاری(ای کتابداران چرا مانع مردم می شوید که به ترجمه:

 خداوند یکتا ایمان بیاورند وازاواطاعت کنند .

 جهاد شده  چنانچه الله متعاا فرموده است: یل الله مختص به ق سبلاگاهی اط

 (1) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  چ 

 نگویید  برای کسانی که درجهاد کشته شدند مردگان . ترجمه :

براین اتفاق نظر دارند که سبیل الله درآیت مصارف زکات شامل جهاد  بیشتر دانشمندان فقهی

رنزد احناف به کسانیکه جهت ناداری وفقرازجهاد بازمانده اند تادیه م بوده دلاوپیکاربادشمنان اس

  (3) .وبس می گردد

م حرا ست می کنند لاکسانیکه ازمرزهای اس ماا زکات برای مجاهد ، مالکی هانزد 

،استخبارات مسلمانان خرچ ومصرف می شود وهمچنان جهت نیازمندی های مجاهدین  مانند 

  (4) .یره ازمصرف پنداشته می شودخرید اسلحه ومواد غذائی وغ

برای مجاهدین توانمند یکه معاش بخاطر جهادشان اخذنمی کنند  حنابله نزد شوافع و

 (3) رانیزازمصرف دانسته اند .

فرموده اند که واژه )فی سبیل الله (نیزحاجی ایکه زاد  امام محمد بن حسن شیبانی 

  (6) ندارد دربرمیگیرد. ص کرده وتوانمندی حج رفتن رالاوتوشه خود را خ

                                      
 (.6/33(.جامع البیان )4/134الجامع لاحکام القران) -1

 134:آیه بقرةسوره  - 1

 (.3/119حتار)ردالم،(1/191تبیین الحقائق ) -3

 (.663(.الشرح الصغیر)1/61مدونة الفقه المالکی وادلته ) -4

 (.4/144(.الانصاف )9/314(.المغنی )1/316(.المهذب)3/416البیان فی مذهب الشافعی ) -3

 (.3/334(.البنایة)1/46دائع الصنائع )ب -6
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 (1) شامل حج هم می شود. احنافدریک روایت نزد 

برخی ازعلماء مدلوا )سبیل الله (راوسعت بخشیده اند تا که مشموا تمام انواع نیکی وخیر 

باشد ؛زیراکه سبیل الله شامل هرآنچه می گردد که خداوند راخوشنود نماید ودلیلی برتخصیص 

 (1) آن به جهاد وجود ندارد.

قوا راحج درمسئله متذکره این است که مراد ازکلمه )سبیل الله (دراینجا جهاد میباشد نه تمام 

بخاطریکه مصارف دیگر ازباب های نیکی بوده پس دراین یورت فائده ، انواع نیکی 

 ازتذکرایناف هشتگانه درقران برای چه می باشد ؟! 

غیره فی الصدقات حتی حکم فیها لانبی وان الله عزوجل لم یرض بحکم »فرموده :  .پیامبر

 (3) «هو من السماء فجزاها ثمانیة اجزاء

بی گمان الله متعاا درمصرف زکات نه  بحکم پیامبری ونه کس دیگری قناعت کرد ، بلکه 

 خود وی ازآسمان درباره آن حکم فرمود وسهام داران  آنرا به هشت گروه تقسیم کرد.

ء کلمة الله لااست شامل هرآن عملی می شود که بخاطر اع لیکن مقصد ازجهاد دراینجا عام

 می نیزمی شود والله اعللام عزیزیورت گیرد دربرگیرنده دعوت اسلاودفاع ازاس

 

 مطلب یازدهم: مصرف راه مانده گان 

واژه ابن سبیل که درقران کریم ازجمله مصارف آمده مسافری راگفته می شود که 

د ندارد که ضروریات خود را مرفوع سازد وبه سفرخود ادامه ازسفربازمانده ونزدش مالی وجو

وشوافع نیزبراین افزوده اند که : )من اراد السفر(.یعنی کسی که قصد سفررا دارد بنا به (4) دهد.

 نداشتن لوازم وامکانات سفرنمی تواند سفرکند.

 کی هامالو فقهای مذاهب مالکی ،شافعی وحنبلی شرط گذاشته اند که سفرش سفرگناه نباشد.

چیزی ازماا  دردست ندارد کسی  لانیز شرط گذاشته اند که اگرغنی باشد دروطنش ولی حا

 (5) پیدانشود که برایش قرض بدهد واین یورتی که بعدا توان ادای دین را داشته باشد .

                                      
 (.1/114(.کشاف القناع )9/311لمغنی )ا -1

 (.11/433(.تفسیرالقران الحکیم )تفسیرالمنار()1/116لروضة شرح الدرر البهیة)ا - 1

و رقپپپپپپپپپپم  0/414آ و والفبرامپپپپپپپپپپ   111و رقپپپپپپپپپم 4/366آ و والبغپپپپپپپپپپا  فپپپپپپپپپپ  متاپپپپپپپپپم الصپپپپپپپپپپح بص  1145و رقپپپپپپپپپم  4/113أخروپپپپپپپپپه أبپپپپپپپپپپا داود   - 3
المهپپپپپپ ب : عبپپپپپپد  آ : فيپپپپپپه  مپپپپپپ  قپپپپپپ   الپپپپپپ هب  فپپپپپپ 4/404آ . قپپپپپپ   المنپپپپپپ و   3044و رقپپپپپپم 3/134آ و والبيه پپپپپپ   4/143آ و والپپپپپپدارقفن   0410

 الرحمن بن    د وها اةفر     تيف

 (.1/344(.عقدالجواهرالثمینة فی مذهب عالم المدینة)3/334نایة)ع - 4

 (.9/331(.المغنی )3/411.البیان فی مذهب الشافعی )(1/91نح الجلیل )م - 3
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 مبحث سوم

 ویژه گی های نزدیکان)خویشاوندان( دراسلام 

 

مل خویشتتتاوندان واقتتتارب متتتی شتتتود بلکتتته بتتتدون تردیتتتد احکتتتام عتتتام شتتترعی نتتته تنهتتتا شتتتا

 شامل تمام مسلمانا ن می گردد  ازقبیل حفظ نفس ،ناموس وماا وغیره .

مگر احکام زیادی اند که ویژه خویشاوندان اند مانند احکام وییة ،میراث،، نکاح ،نفقات 

،دیات ، نسب ، گواهی ،قصاص ،عقوبات ، تربیه ، پرورش اطفاا ،شیرخوارگی، نیکی ،یله 

 قه قوی به موضوع بحث دارد لارحمی وغیره.. که ع

 

 مطلب اول : احکام میراث بین خویشاوندان 

هرگاه انسان وفات کند ماا اوبه عنوان ترکه به اقاربش تقسیم کرده می شود به اندازه نزدیکی 

درجه قرابت به میت،ورثاء به ایحاب فروض )کسانیکه برایشان سهم معینی ازمیراث است مانند 

ف ،ربع .(و عصبه )کسانیکه آنچه ازایحاب فروض باقی می ماند برای شان میرسد( تقسیم نص

 (1) می شوند .

همچنان وارثان تقسیم می شوند به وارثینیکه هیچگاه محجوب نمی شوند وهمیشه درمیراث 

سهیم اند وبه وارثینیکه محجوب می شوند یعنی دریورتی سهم دارند که کسی آنان را محجوب 

 . نسازد

وارثینیکه درهیچ حالت محجوب نمی شوند عبارت اند از:پدر، مادر، پسران مستقیم، ودختران 

 مستقیم ،شوهر وخانم.

 غیر ازوارثین ذکرشده فوق گاهی محجوب می شوند وازسهم میراث محروم می شوند.

اجماع یحابه  دلیل دراحکام میراث نصوص شرعی  ازآیات قرانکریم واحادیث نبوی 

 ات شان می باشد.واجتهاد

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  نساءآیات قرانکریم :احکام میراث درسوره متبرکه 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ           پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      ٺٿ  ٿ   ٿ  ٿ 

                                      
 (.1/393(.مواهب الجلیل )6/143تبیین الحقائق ) -1
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ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  

 چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ 

ژ  ڑ   ڑ  کک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں              

ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ    ہ  ھ    ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

ڭ         ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې        ې  ې     ى  ىئا  ئا  ئە  ئە  

ئىئى  ی  ی  یی  ئج  ئح  ئم       ئى  ئي      ئو    ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ      ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     بج   

ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ   ڎڈ  ڈ  ژ              ژ  

گ  گ    گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں   ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ 

  چں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  

 (1) (.146،و19)

ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ    ۇ    ۇ  ۆ   ۆ    چ 

ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ      ۅۅ  ۉ  ۉې  ې  ې           ې   ى  

 (1)چئۇ    ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو 

                                      
 11-4نساء أیه:سوره -1

 .19نساء أیه : سوره -1
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ 

ٿٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ   ڄ  ڃ         ڃ    ڃ  

 (1) چڃ  چ  چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   

 : ازمثالهای احکام میراث درحدیث شریف قوله 

  (1)«ولی رجل ذکرلائض باهلها فما بقی فهوالحقوا الفرا»

 

 مطلب دوم: احکام شهادت )گواهی( بین اقارب

این حنابله  ، شوافع وقوا راحج نزد مالکی هاجمهورعلماء مذاهب چهارگانه ازجمله احناف ، 

 د(جائز نیست.همچنان برعکس .لااست که گواهی ایوا )پدران(برای فروع )او

مالکی رشان درست است  مانند گواهی دادن برادر، کاکا،و ماما وو گواهی غیراینها به همدیگ

 این شرط راگذاشته اند که شاهد عادا باشد ودرفامیل مشهود له نباشد. ها

 دلیل منع شهادة ایوا به فروع وفروع به ایوا قرارذیل است:

 فرمودند: که   حدیث : پیامبر 

جائزنیست گواهی انسان (3) (قرابة لاء ولاظنین فی ولا...،ولاخائنة ولاتجوزشهادة خائن ولا)

خیانت کارمرد باشد ویازن وهمچنان گواهی شخصی که متهم به دوستی ورفاقت بامشهود له است 

 ویا ازخویشاوندان وی است.

شاهدی که مظنون به نزدیکی (4) فرموده اند که : )ظنیین فی القرابة (:ای متهم. ابن قدامة 

 جیر.لاهل البیت ، والقانع : هوالاشهادة القانع  .ورد رسوا الله مشهود له است   وخویشاوندی

گواهی کسی که اجیربود برای اهل بیت آن خانواده میخواست گواهی دهد  رد  پیامبر (3)

                                      
 .146نساء أیه : سوره -1

و رقپپپپپپپپپپم  4/1444آ و وم پپپپپپپپپپىم  1401رقپپپپپپپپپپم  1/4331آ . وأخروپپپپپپپپپپه أ ضپپپپپپپپپپ   : البخپپپپپپپپپپ ر   1541رقپپپپپپپپپپم  14/413أخروپپپپپپپپپپه ابپپپپپپپپپپن حبپپپپپپپپپپ ن   - 1
و  435آ و وابپپپپپپپپن الاپپپپپپپپ رود  [ 1441و رقپپپپپپپپم  3/31آ وقپپپپپپپپ   : ح پپپپپپپپن . والن پپپپپپپپ ئ  فپپپپپپپپ  الكبپپپپپپپپر   4561و رقپپپپپپپپم  3/311آ و والترمپپپپپپپپ    1110
و  1/443آ و والبيه پپپپپپپپپپ   3/31آ و والپپپپپپپپپدارقفن   15653و رقپپپپپپپپپپم  11/45آ و والفبرامپپپپپپپپپ   0061و رقپپپپپپپپپم  4/341آ و وأبپپپپپپپپپا عاامپپپپپپپپپپص  600رقپپپپپپپپپم 
 آ .14111رقم 

 .قاا الشیخ البانی ضعیف (4/343رواه الترمذی فی سننه ) -3

 (.14/111المغنی )-4

 .قاا الالبانی حسن (1/319ابوداود )-3
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کرد.پس وقتیکه گواهی اجیربرای اهل بیت مورد تأئید قرارنگرفت شهادت ویا گواهی ایوا 

 (1) لت نص رد گواهی شان ثابت می شود.لاه دوفروع شخص بصورت اولی قابل رد است وب

منع شدن نوکروایوا وفروع ازگواهی بخاطر جلب منفعت به اقارب شان است چنانچه منع 

د بعضیت وجوددارد پس پسربرخی لااست کسی به نفع خودش گواهی بدهد.همچنان مابین پدرواو

ع درمابین شان پیوست متهم شمرده می شود وهمچنان مناف  (1)ازپدرش است لهذاجهت گواهی

  .است

 

  مطلب سوم :احکان نفقات بین نزدیکان

 : می باشد دلیل این ســــــخن قولـــــــه تعالی درمجموع نفقه به اقارب واجب است

 (3) چئو  ئو  ئۇ  ئۇ     چ 

 (حق نزدیکان رابپرداز ترجمه )

 فرموده اند: مهربانی نموده ودراین مورد م لاپیامبراس

  (4)«تْفِي الْتُىْي   أمَُّك  و أ ب  ك  و أُخْت ك  و أ خ  ك  ثمَُّ أ دْم  ك  أ دْم  ك    دُ الْمُ » 

می باشد وآغازنما انفاق وخرچ کردن را به اقارب نزدیکت  به   لادست پرداخت کننده بلند وبا

 مادرت پدرت خواهرت وبرادرت سپس قریب وقریب ترت انفاق کن .

است که برمبنای آن حکم  نفقه ومقدارآن به اقارب وبستگان مطلب حدیث دربرگیرنده قواعدی 

 تنظیم می گردد. 

 :نفقه به فروعلااو

د درحالی که سنا کوچک اند دخترباشند ویاپسر لافقهای کرام اتفاق نظربراین دارند که نفقه او

 وعقل است:اجماع به پدرواجب است ودلیل واجب بودن این نفقه قران ،حدیث ،

 نچه درقوله تعالی آمده :چنا قرانیدلیل 

 (5) چۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈۇٴ  چ 

                                      
 (.4/344شرح فتح القدیر) -1

 (.4/344شرح فتح القدیر) -1

 .16:آیه اسراء سوره-3

 .11/133 م ند اةم   أحمد بن حنب  - 4

 133: آیه بقرةسوره  -3
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 زم است خوراک وپوشاک مادررا بطور شایسته درمدت شیردادن بپردازد .لابه پدرترجمه :

 ب فاوجب علیهلاوالمولودله هوا»درتفسیرحکم این آیت ابن عربی رحمه الله چنین فرموده : 

 (1)«.ولیلاد بطریق الاولاقة اد فلذلک تجب علیه نفلاولاجل الا نساءرزق 

د الدش واجب گردیده ونفقه خود اولای شوهرش بخاطراولامراد ازمولود له پدراست نفقه زن با

 ی پدر به طریق اولی فرض است.لابا

گفته که هند گفت: ای رسوا خدا ابوسفیان مرد بخیلی است آیا برایم اجازه  &: عایشه حدیث

به  (1).«خ ی بالمعروف»فرمود:  دم ازمالش بگیرم پیامبرلاواست که به اندازه کفایت خودم وا

 طریق خوب وزیبا بگیر یعنی بدون اسراف وتبذیر.

دش حتمی وواجب  لای  اولا: اجماع امت براین است که روی برخی ازشرائط نفقه پدر بااجماع

 می گردد . 

بعضه ،وهوبعض والده  انانسابن قدامه رحمه الله درمورد چنین گفته اند: )وولد :  دلیل عقلی

د انسان یک قطعه لااو(3) ،فکما یجب علیه ان ینفق علی نفسه واهله کذلک علی بعضه وایله (.

ازوجودانسان است واوقطعه ازوجود پدرش می باشد پس چنانچه حتمی وواجب است که انسان 

خرچ زم است که برایل خود وقطعه وجود خود لابرخود واهل عیاا خود خرچ کند همچنان 

 نماید.

جمهورفقهاء حنفی، شافعی، وحنبلی گفته اند که نفقه فروع چه مستقیم باشندوچه غیرمستقیم 

 د ایشانلاد واولادریورت محتاج بودن برایوا فرض است بخاطریکه لفظ ولد شامل تمامی او

 اگرچه درجه ماتحت قرارگرفته باشند می شود.

 موده: دلیل برآنچه گفته شده قوله تعالی بوده که فر

گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں              ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  چ 

ہ    ہ  ھ    ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ         ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  

                                      
 (.3/61(.تبیین الحقائق )1/144احکام القران ) -1

 (.3/1134) یحیح البخاری  -1

 (.11/343المغنی )  -3
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ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې        ې  ې     ى  ىئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  

 (1.)چی  ئج  ئح  ئم       ئى  ئي  ئې  ئې  ئى     ئىئى  ی  ی  ی

ن بینهما قرابة توجب العتق ورد الشهادة فاشبه لامه کاسانی درموردچنین فرموده اند: )ولاع

بخاطراینکه بین شان خویشاوندی ای وجود (1) د.لاولاحفاد ملحقون بالاالولدوالوالد القریبین ،فا

پدرمستقیم بوجود آمد.نواده ها داردکه موجب آزادی ورد گواهی می شود پس مشابهت بین پسر و

 د می شوند.لاملحق به او

 ن نفقه نواسه اش واجب نمی باشد وهمچنان به عکس .لانظرشان اینست که برپدرک مالکی ها

ن وی واجب نیست همچنان دروقت لای پدرکلابخاطری که پسردرحاا وجود پدرش نفقه اش با (3)

 د درست نیست.لاق اولای ودختری اطنبودن پدرمانند کاکادرحقیقت به نواسه های پسر

ن قائم مقام پدر می باشد لاوراجح : قوا جمهور بوده بخاطری که دروقت نبودن پدر پدرک

 ن قائم مقاملاد می باشند چنانچه درمیراث پدرکلاد نواسه هاقائم مقام اولاهمچنان دروقت نبودن او

 ادارد.د می شود درنفقات نیزهمین حکم رلاپدرونواسه قائم مقام او

 دوم : نفقه به اصول 

دش واجب است دلیل شان لای اولافقها دراین مورد اتفاق نظر دارند که نفقه پدرومادرمحتاج با

 این فرمان خداوند بوده چنانچه فرموده است: 

 (4) چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ ںں    چ

 پروردگارت دستورداد که غیر الله رانپرستید وبه والدین نیکی کنید.

)فلیس من الاحسان ولا من المعروف ان یعیش فی نعم الله تعالی ی رحمه الله فرموده: زیلع

پس احسان ومعروف شده نمی تواند که پسر درنعمتهای خداوند بسر (3) .ویترکهما یموتان جوعا(

 .«انت ومالک لابیک»فرموده :  که ازگرسنگی بمیرند.درحالی که پیامبر بگزارد را برد وآنها

 وت ات ازپدرت هستید.تووثر (6)

                                      
 11نساء أیه:سوره   -1

 (.4/31بدائع الصنائع )  -1

 (.1/166الکبری) المدونة -3

 13ا:سوره اسراء آیه  -4

 (.3/63تبیین الحقائق ) -3

 .ق   ابن ال ف ن : إسن ده صحيس (1/469ابوداود کتاب الاجارة ) -6
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ی ب فلامه کاسانی رحمه الله درمورد چنین فرموده اند: )فظاهر الحدیث یقتضی ان یکون للاع

حدیث (1) اقل ان یثبت له حق التملیک عند الحاجة(.لاماا ابنه حقیقة الملک،فان لم تثبت الحقیقة ف

قیتا ملکیت برای ازدید ظاهراقتضای ملکیت حقیقی را برای پدردرماا پسرش می کند اگرح

 اقل دروقت ضرورت ملکیت برایش ثابت می شود.لاپدرثابت نشود 

تر دریورتیکه لانش و درجه بالاد برای پدرش وپدرکلانظر جمهورعلماء درمورد انفاق او

 محتاج باشند واجب است.ودرمورد دودلیل را آورده اند :

ن ها نیزمی شود لاشامل پدرکلغوی : لفظ )الوالد( همان قسمیکه شامل پدرمستقیم می شود  

 م را اب مسمی نمود وفرمود : لاخداوند متعاا درقرانکریم ابراهیم علیه الس

 .(1) چڭ  ڭ  ڭ چ 

 آهین پدرتان ابراهیم.ترجمه :

ن ها قائم مقام پدرومادردرارث می گردند همچنان بین لان ها ومادرکلاشرعی: پدرکازدیدگاه 

که موجب آزادشدن ورد گواهی می گردد پس مشابهت میان  نش قرابتی وجود داردلانواسه وپدرک

 ن مانند پسر وپدرمستقیم شدلانواسه وپدرک

ده نش کرلادرمورد نظر مخالف دارند وآن اینکه شرعا کسی را مجبور به انفاق پدرک مالکی ها

ن پدرحقیقی نیست ،وبرپسر پسر دروقت موجودیت پسرضرورنیست لانمی شود بخاطریکه پدرک

ئل به وجوب نفقه درحق  لانش انفاق کند همچنان دروقت نا بودنش ،ازاینجهت که دلاپدرککه  به 

 (3)والدین مستقیم شده است نه دیگران. 

ن مانند پدراست،وبه همین لاراحج : مذهب جمهوربوده بخاطریکه دروقت نبودن پدر پدرک

ه همانطوریکه درمیراث د می باشد،ودیگراینکلاد نواسه قائم مقام اولامنواا دریورت نبود او

 ن ونواسه  مانند پدروپسر است دراین جا نیزهما ن حکم رادارد.لاورد گواهی  پدرک

 سوم :حکم نفقه به زوجه )خانم(

 ی شوهرش به اجماع مسلمانان واجب است برابراست که زن نادار باشد ویاثروتمند.لانفقه زن با

(4) 

 : ده استمی باشد که مهربانی کر دلیل برآن قوله تعالی
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  (1) چۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ    چ 

زم است خوراک وپوشاک مادررا بطور شایسته درمدت شیردادن بپردازد هیچ نفسی لابه پدر

 تر مکلفیت ندارد.لاازتوان قدرتش با

عرض کرد که ای رسوا خدا  حضرت عائشه رضی الله عنها گفته  که هند برای پیامبر 

 دهایم ماا اورا بگیرم گنهکارمیلامردی بخیلی است آیا من اگربه اندازه کفایت خودم واو ابوسفیان

 (1) (. خ ی بالمعروففرمود : ) شوم پیامبر

البته این نفقه به زنی واجب می گردد که درخانه شوهرباشد وهمچنان مطلقه رجعی تا وقتیکه 

محل بودوباش مگراینکه حامل باشددراین  درعدت است .امامطلقه بائن نه برایش نفقه می باشد ونه

  یورت برایش نفقه است چنانچه خداوند متعاا فرموده :

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ     ڀڀ  ڀ  ڀ            ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ 

 (3). چٿٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

 ننموده اند انفاق کنید. اگرانان حامله باشند پس برآنها تا که وضع حمل

 

 چهارم : نفقه به دیگر اقارب :

 ف نظرلادراین مورد که آیا نفقه به دیگر اقارب نیزواجب است یاخیر؟ علماء واهل مذاهب اخت

 دارند:

ای د هلااین مجاا راتنگ ساخته وگفته اند که نفقه تنها شامل پدرومادرمستقیم واو مالکی ها

ن ها برنواسه ها وهمچنان عکس ان   واجب نمی لاقه پدرکمستقیم وخانم می شود وبس.ونف

گردد.وبه همین منواا نفقه برادر،خواهر،خاله ،عمه ودیگرخویشاوندان نیزبریکدیگرواجب 

ئل تنها به آنها تعلق دارد ودرمورد دیگرخویشاوندان کدام دلیلی وجود لانیست.به این خاطر که د

 (4) ندارد.
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اند وگفته اند که : تجب نفقة الوالدین وان علوعلی المولودین دراین مورد وسعت قائل  شوافع

ة ن الشرع ورد بایجاب نفقلاعمام ،لاخوة والاءکالاحد غیرهولاتجب لاوللمولودین ان سفلووللزوجة و

یلحق بهم فی وجوب لادة فلادة واحکام الولاالوالدین والمولودین ومن سواهم لم یلحق بهم فی الو

دها واجب است ونیزبرعکس آن لاتر باشند براولان اگرچه دردرجه های بانفقه والدی(1)النفقة 

وهمچنان برای خانم وغیرازآنها برای کس دیگری ازقبیل برادران کاکا ها واجب نیست بخاطریکه 

دها واردشده  وغیرشان را شامل نمی شود لائل شرعی یرف درمورد وجوب نفقه والدین واولاد

ی آنان شده نم آن به آنها ملحق نیستند پس دروجوب نفقه نیزشاملهمان قسمی که درنسب واحکام 

  توانند .

متفقا اینست که اقارب غیرنسبی شامل نفقه   وامام مالک   یعنی نظر امام شافعی 

 نمی شوند.

وسیعتر ازنظریات قبلی بوده  وگفته اند که به حواشی نیزنفقه واجب است حنابله و احنافنظر

 ین آیت متبرکه نموده اند که خداوند عالم فرموده:ا به عموم الاواستد

  (1) چئە  ئو  ئو  ئۇئۇ       چ

 وارث اوبراین اموراقدام کمد.. واگرنوزاد پدری نداشت 

یدالمعطی العلیا »ا نموده اندکه فرموده : لانیزاستد وهمچنان ازعموم حدیث پیامبراکرم 

  (3)«.ناکوابدا بمن تعول : امک واباک واختک واخاک ثم ادناک اد

می باشد وآغازنما انفاق وخرچ کردن را به اقارب نزدیکت  به   لادست پرداخت کننده بلند وبا

 مادرت پدرت خواهرت وبرادرت سپس )خویشاوندان ( قریب وقریب ترت انفاق کن(.

 ف دارند:لادراندازه وحدود حواشی )اطراف( مستحقین نفقه اخت حنابله و احنافولی 

ن الصلة لاحمه الله فرموده : )یجبرالرجل علی نفقة کل ذی رحم محرم منه ؛مه ابن همام رلاع

واجبة فی القرابة القریبة دون البعیدة والفایل ان یکون ذارحم محرم ،وفی قراءة عبدالله بن مسعود 

  (4) رضی الله عنه: )وعلی الوارث ذی رحم محرم مثل ذلک(.
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ده می شود،ازاین جهت که یله رحمی ی شخص جهت نفقه خویشاوندانش فشاروارد کرلابا

درخویشاوندان قریب بوده نه خویشاوندان دورقطع رحمی نیز درخویشاوندان نزدیک می باشد نه 

 دور.

ن النظرشان را چنین ابرازداشته اند: )یجبر الرجل عل نفقة مؤرثه بفرض اوتعصیب ؛  حنابله

 ث من سائر الناس فینبغی ان یختصبین المتوارثین قرابة تقتضی کون الوارث احق بماا المورو

 (1) بوجوب الصلة بالنفقة دونهم فان لم یکن وارثا لعدم القرابة لم تجب علیه النفقة لذلک(.

شخص را بخاطر نفقه مورثی که ازجمله ذوی الفروض ویا عصبه باشد مجبوربانفاق کرده 

شدن ماا اوراازبین می شود،ازاین جهت که بین وارثین خویشاوندی ای وجود دارد که مستحق 

دیگران متمایزش ساخته وتقاضا می کند که باید مختص شود به وجوب نفقه تا که یله رحمی 

 یش فرض نمی شود.لابوجود آید واگروارث جهت عدم قرابت نبود نفقه هم با

  :پنجم اندازه نفقه

 اندازه نفقه زوجه )خانم( -

نفقه خانم به اندازه آنچه برایش  نظرجمهورفقهای مذاهب حنفی مالکی وحنبلی  این است که

وحالت شوهر را ازدارائی وناداری  جهت انفاق نیزدرنظر  (1)ازحاجات اساسی کفایت کننده باشد.

.بگیر )ازماا «خ ی مایکفیک وولدک بالمعروف»برای هند:  گرفته شود .دلیل قوا پیامبر

 شوهرت (آنچه کفایت کننده برای تو وپسرت باشد .

دش به قدرکفاف باشد.وشوافع گفته اند اندازه آن معین  است لانفقه خانم ونفقه اوپس اندازه شده 

 وتغیرنمی کند.

  

 مقدارنفقه نزدیکان  -

فقهاء براین اتفاق نظردارند که نفقه به اندازه کفایت ازچیزهای ضرری مانند غذا لباس ومسکن 

 سانی  فرض گردیدهوشیراگرطفل شیرخوار باشد  واجب است،بخاطری که نفقه جهت ضروت ان

 (3) پس معیاردراین باب قدرکفاف آن است.

 

 ششم :تعدد خرچ کننده گان
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ی اونفقه لاپس هرگاه برای مسکین فقیرومحتاج خرچ کننده یرف یکی ازاقاربش باشد تنها با

دادن واجب است ودریورتی که تعداد خرچ کننده گان بیشترازیک نفر باشد پس دراخراج 

شان بینوای شان بطورمشترک ومساویانه تادیه نمودن نفقه واجب است ومصارف خویش ویا خوی

.البته  این دریورتی است که همه شان دریک درجه ازنزدیکی به فقیر قرارداشته باشند،اما 

ی کسی واجب می گردد که به لادریورتی که دردرجات متفاوتی قرارداشته باشند نفقه تنها با

ی پدروجب می گردد لان نفقه بالاوجودیت پدروپدرکشخص محتاج نزدیکتر باشد دریورت م

بوده اما ازشوافع دراین مورد دوقوا  احنافی پسر نزد لاودریورت موجودیت پدروپسر نفقه با

 (1) است.

هرگاه نزیک تر دردرجه به فقیر تنگدست وبی نوا باشد وتوانمندی نفقه نمودن رانداشته باشد 

انتقاا می کند مانند اینکه دردرجه نزدیکتر کسی دراین یورت وجوب نفقه به درجه دورتر 

 (1) وجود نداشته باشد.

 

 هفتم: ویژه گی نزدیکان درمورد زکات

مقدس خود مصارف زکات را خود ش تعین  نموده وآن عبارت اند  خداوندمتعاا درکتاب

ی ماز:فقراء ومساکین ،وکارمندان جمع آوری ماا زکات،وکسانی که برای جلب محبت شان اقدام 

شود،آزادی بردگان ،بدهکاران ،ودرراه خدا،وواه مانده گان درراه همانگونه که خداوندمتعاا 

  فرموده:

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ    چ

 (3) چھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ    

ترجمه:زکات مخصوص فقراءومساکین وکارکنانی است که برای جمع آوری آن کارمی کنند 

وکسانی که برای جلب محبتشان اقدام می شود،وبرای)آزادی(بردگان ،وبدهکاران ،ودرراه ،

)تقویت آئین( خدا،ووامانده گان در راه ،این یک فریضه )مهم (الهی است وخداوند دانا وحکیم 

 است.

                                      
 (.المغنی )3/161(.المهذب)3/343البنایة ) -1

11/341) 

 (. 11/346(. المغنی )3/161(. المهذب )4/31بدائع الصنائع ) - 1

 .61 :سوره توبه آیه -3



 

36 

درآیت متبرکه ظاهرا کدام خصوییتی برای نزدیکان نیامده بلکه حکم عام میباشد  که تمام 

راشامل می گردد اززکات بطوریکسان ومساویانه همگی بهره مند می گردند برابراست  مؤمنان 

 ازدوستان ونزدیکان زکات دهنده باشد ویا ازغیرشان .

لتتیکن درقتتران عظتتیم الشتتأن آیتتات متبرکتته  دیگتتری آمتتده کتته نشتتان دهنتتده حقتتوق وتعلقتتات 

 :گرانسنگی مابین نزدیکان است ازآنجاکه خداوند متعاا می فرماید

 (1)  چئو  ئو  ئۇ  ئۇ   چ  

 حق نزدیکان رابپرداز

ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  چ 

 (1) چہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  

وبه پدرومادر،نیکی کنید ؛همچنین به خویشتتتتتاوندان ویتیمان ومستتتتتکینان ،وهمستتتتتایه نزدیک 

  وهمسایه دور.ودرجای دیگری فرموده است :

  (3) .چئجئح              ئى  ئى   ئى  ی  ی       ی  یچ 

وختتویشتتتتتتتتتتاونتتتتدان نستتتتتتتتبتتتتت بتتتته یتتکتتتتدیتتگتتر ،دراحتتکتتتتامتتی کتتتته ختتتتدا متتقتتررداشتتتتتتتتتتتتته 

  ،)ازدیگران(سزاوارتراند.وهمچنان درمحل دیگری فرموده :

 (4) چچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ      چ

بیگمتتتان اللتتته متعتتتاا امرمی کنتتتد مؤمنتتتان را بتتته انجتتتا م عتتتدالتتتت ونیکی وتفقتتتد وهمکتتتاری 

 خویشاوندان.

این آیتتات وآیتتات دیگری هم تحتتت این عنوان وجود دارد بطورعموم  این پیتتام را می  همتته

ت، توارث وانفاق لارستاند که اقارب وخویشتتاوندان به احکامی ازقبیل یتتله رحمی ،احستتان ،موا

 تخصیص داده شده اند.
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وزکاتی که خداند بنده گانش رابه پرداخت آن دستتتتتتتتورداده حق خالص خداوند بوده که ازماا 

گرفتته می شتتتتتتتود پس برای زکات دهنده درآن کدام نفع مادی ای وجود ندارد.چنانچه این زکات 

ازجمله حق فقراء ومستتمندان بوده محرومیت شتان ازاین حق برای کسی مجازنیست واقارب را 

 برایشان حق دیگری حسب ظاهراین آیات است.

 دراین مبحث چهارمطلب گنجانیده شده که عبارت انداز:

 یژه گی خویشاوندان ازدیگرمصرف کننده گان زکاتهشتم :و

  خودش مصرف کننده گان زکات  راتعین نموده چنانچه فرموده است:متعاا خداوند 

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ    چ

 (1)     چھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ    

جمع آوری آن کارمی کنند ترجمه:زکات مخصوص فقراءومساکین وکارکنانی است که برای 

،وکستتتتانی که برای جلب محبتشتتتتان اقدام می شتتتتود،وبرای)آزادی(بردگان ،وبدهکاران ،ودرراه 

)تقویت آئین( خدا،ووامانده گان در راه ،این یک فریضتتته )مهم (الهی استتتت وخداوند دانا وحکیم 

 است.

رخویشتاوند می شود پس آیا این ایت متبرکه شتامل همه ای )فقراء(،بی نوایان خویشتاوند وغی

یاخیر؟ویا اینکه برای نزدیکان احکام ویژه ای وجود دارد که ازدیگرمستتتتحقین آنها رامتمایزمی 

 ئلی وجود دارد؟لاسازد؟وبراین خصوییت چه د
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 مبحث چهارم

 آرا ء واقوال م اهب فقهی جهت توزیع زکات به خویشاوندان 
 

 اقارب زکات به تمامپرداخت به جواز : قولمطلب اول 

 برخی ازعلماء گفته اند که پرداخت زکات بدون استثنا به تمام اقارب جوازدارد.

ا یمنی درکتاب خود ضتتتتتوءالنهارالمشتتتتترق علی یتتتتتفحات لاازآنجمله حستتتتتن فرزند احمد، ج

ازاوپیروی نموده چنتتانچتته درکتتتابش بنتتام (1)وهمچنتتان محمتتد بن علی شتتتتتتتوکتتانی  ( 1) زهتتارلتتاا

نوشته است که (3)وطار وکتاب سیل الجرارلاری المضیة(وکتاب نیل االدررالبهیة وشرح آن )الدرا

بنا به عمومیت نصتتتتوص پرداخت زکات به همه خویشتتتتاوندان بدون استتتتتثناء جوازدارد وهمین 

درکتابش بنام : )الروضتتتتتتتة الندیة فی شتتتتتتترح الدررالبهیة( (4)نظررا  محمتدحستتتتتتتن خان قنوجی 

 .تحریرنموده  

مه ستتتندی رحمه الله درکتابش حاشتتتیة علی یتتتحیح البخاری لاهمچنان این نظر مورد تأئید ع

 (3) نیزقرارگرفته است.

قارب(قائم نموده ولی اکثرشراح لاواماامام بخاری رحمه الله ترجمة البابی بنام )الزکات علی ا

بخاری گفته اند که نظرامام بخاری رحمه الله این نبود که پرداخت زکات به همه خویشتتتتتتاوندان 

د وی معنای لغوی زکات که همان برآوردن احتیاجات خویشتتاوندان فقیر استتت جائزاستتت ومقصتت

نش بادرنظرداشتتت  عمومیت  نصتتوص جواز پرداخت لاوگفته شتتده که امام بخاری رحمه الله می

  (6) زکات به همه خویشاوندان بد ون استثناء بوده است.

                                      
حستتتتن بتتتتن احمتتتتد بتتتتن محمتتتتد بتتتتن علتتتتی ،الحستتتتنی ،المعتتتتروف بالجلتتتتاا :کتابهتتتتای بنتتتتام الالطتتتتاف فتتتتی تکملتتتتة الکشتتتتف علتتتتی  - 1

  الکشاف و ضوءالنهارالمشرق علی یفحات الازهاردارد.

زنتتتتدعلی بتتتتن محمتتتتد بتتتتن عبداللتتتته الشتتتتوکانی،فقیه مجتهتتتتد ازکبارعلمتتتتاء یمتتتتن ،ازیتتتتنعا وقتتتتوا بتتتته حرمتتتتت استتتتم اومحمتتتتد فر - 1

تقلیتتتتتتتتد نمتتتتتتتتوده .ارکتابهتتتتتتتتایش : )نیتتتتتتتتل الاوطتتتتتتتتارمن استتتتتتتترارمنتقی الاخبتتتتتتتتار( ،و)الدررالبهیتتتتتتتتة فتتتتتتتتی مستتتتتتتتائل الفقهیتتتتتتتتة(،و)فتح 

  هـ(.1131القدیر(درتفسیرو)ارشادالفهوا (درایوا فقه )متوفی:

 (.13فی مسائل الفقهیة )الدررالبهیة  - 3

استتتتم وی محمتتتتتد یتتتتتدیق ختتتتتان فرزنتتتتتد حستتتتن فرزنتتتتتد علتتتتتی فرزنتتتتتد لطتتتتتف اللتتتته الحستتتتتینی البختتتتتاری القنتتتتتوجی ،ابوطیتتتتتب  - 4

ازمتتتردان نهضتتتت الاستتتلامیة المجتتتددین   درقریتتته قنتتتوج متولتتتد شتتتده وبتتتیش ازشصتتتت وچنتتتد تصتتتنیف بتتته زبانهتتتای عربتتتی فارستتتی 

  هـ(.1314واردو دارد)متوفی:

فرزنتتتتتد عبتتتتتدالهادی ستتتتتندی المتتتتتدنی الحنفتتتتتی ،ابوالحستتتتتن ،محتتتتتدث مفستتتتتر حتتتتتافظ فقیتتتتته درستتتتتند تولتتتتتد یافتتتتتته  استتتتتم اومحمتتتتتد - 3

ودرمدینتتتتتته وفتتتتتتات نمتتتتتتوده ازجملتتتتتته مؤلفتتتتتتاتش حاشتتتتتتیه بالتتتتتتای بختتتتتتاری وحاشتتتتتتیه بالتتتتتتای ترمتتتتتتذی وحاشتتتتتتیه بالتتتتتتای بیضتتتتتتاوی 

  هـ(.1131)متوفی:

 (.1/331الجامع الصحیح ) -6



 

39 

الزکاة الی الوالدین وان امام ابن تیمیه رحمه الله درمورد چنین فرموده اند: )ویجوریتتتتتتترف 

علوا والی الولتد وان ستتتتتتتفتل اذا کتانوافقراء وهوعاجزعن نفقتهم ؛لوجودالمقتضتتتتتتتی الستتتتتتتالم عن 

المعتارض العتادم .وهواحتدقولین فی متذهب احمدوکذا ان کانواغارمین اومکاتبین اوبناء الستتتتتتتبیل 

تضتتتربهم اعطیت من  دیتتتغارلهم ماا ونفقتهملام فقیرة ولهااولاوهواحدالقولین ایضتتتا ،واذاکانت ا

 (1) زکاتهم (.

د اگرچه دردرجه پائین لاتربتاشتتتتتتتنتد وبه اولتاپرداختت زکتات بته والتدین واگرچته دردرجته بتا 

ترباشتتتتند دریتتتتورتی که فقیرومحتاج باشتتتتند وشتتتتخص نیزازخرچ کردن به ایشتتتتان عاجزباشتتتتد 

همچنان  جائزاست.به وجود مقتضی سالم درنبود معارض واین یکی ازدوقوا اما م احمد نیزاست

اگروامدارباشتتند ویابرده باشتتند ویا وامانده راه بوده باشتتند واین یکی ازدوقوا امام احمد نیزاستتت 

دش خوردستاا باشند ونفقه به ضررشان تمام شود واززکات شان لاکه مادرمحتاج وفقیرباشتد واو

 برای مادرتادیه گردد.

 ل نموده اند:لائل ذیل استدلااهل این نظریه به د

 درمورد مصارف زکات.نصوص عام 

 ازقران کریم قوله تعالی: 

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ    چ

 (2) چھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ  

ترجمه:زکات مخصوص فقراءومساکین وکارکنانی است که برای جمع آوری آن کارمی کنند 

دگان ،وبدهکاران ،ودرراه ،وکسانی که برای جلب محبتشان اقدام می شود،وبرای)آزادی(بر

)تقویت آئین( خدا،ووامانده گان در راه ،این یک فریضه )مهم (الهی است وخداوند دانا وحکیم 

 است.

ظاهرا حکم این آیت متبرکه عام است شامل خویشاوندان وغیرخویشاوندان می شود وکدام 

 فرق درمورد به نظر نمی شود.

                                      
ح پپپپپپنين  تح يپپپپپپق : 1411 بيپپپپپپروت –دار المترفپپپپپپص  0/434 حىپپپپپپيم بپپپپپپن تيميپپپپپپص الحرامپپپپپپي أبپپپپپپا التبپپپپپپ  أحمپپپپپپد بپپپپپپن عبپپپپپپد ال اثپپپپپپر اليتپپپپپپ و  الكبپپپپپپر  - 1

 .محمد مخىاف

  611سوره توبه آیه  -1
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ند آیا به شوهرشان ویتیمانی که تحت پرورش درجواب  زنانی که پرسید ازحدیث: پیامبر

برای شان به انجام «.لهمااجران : اجرالصدقة واجرالصلة»شان است یدقه جوازدارد فرمود: 

 این کاردواجرداده می شود پاداش یدقه وپاداش یله رحمی .

 اشوکانی رحمه الله فرموده اند: )فالظاهر ان هذه الصدقة هی یدقة الفرض ولهذا اوقع السوا

فرق لایدا علی انه  ستفصاا منه لاجزاء اذ یدقة النفل علی الرحم مجزئة ،وایضا ترک الاعن ا

هویداست که مراد از)یدقه(درحدیث یدقه فرضی (1)فی هذاالحکم بین یدقة الفرض والنفل( 

است نه نفلی زیرا که سواا ازجوازشده ودرجوازیدقه نفلی به خویشاوندان کدام اشکالی وجود 

لت براین دارد که فرق بین یدقه فرضی ونفلی لادرمورد د همچنان عدم تفصیل پیامبر ندارد 

زوجک وولدک احق من تصدقت »فرموده  مه شوکانی عقب این  حدیث که پیامبرلانمی باشد.ع

علی  لادلی حتماا فی هذالحدیث یکون ترک استفصاله لاچنین گفته : )فعلی تسلیم ا« (2)علیهم

 (3)دقة الفرض والنفل( فرق بین یلاانه 

حدیثی را امام بخاری به روایت معن بن یزید چنین نقل می کند: وعن معن بن یزید قاا اخرج 

ابی دنانیریتصدق بهاعند رجل فی المسجد،فجئت فأخذتها ،فقاا : والله ماایاک اردت،فجئته 

حضرت معن (4)« لک مانویت یایزیدولک مااخ ت یامعن:»فقاا  وفخایمته الی  رسوا الله 

رضی الله عنه گفته اند که پدرم مقداری ازسکه ها ی زکات رابه مردی درمسجد سپرد تا آنرا به 

مستمندان توزیع کند من آمدم آنهارا ازان مرد گرفتم )پدرم(گفت : قسم بخداست که مقصدم تونبودی 

یامبر کایت ها پمن با اودراین مورد گفتگونمودم حتی به پیامبر شکایت ما رسیدوبعد ازشنیدن ش

 .فرمود : برای توای یزید نیتت اعتباردارد وبرای توای معن آن چه بدست آورده ای می باشد 

ستفصاا هل هی یدقة لاا شوکانی درمورد حدیث چنین ابرازنظر کرده است : )ولم یقع منه 

 تفصیل نیامده که آیا یدقه فرضی است یانفلی. فرض اونفل(؟. ازپیامبر 

. (3)«افضل الصدقة علی ذی الرحم الکاشح»فرموده اند:  ث دیگری که پیامبر همچنان حدی

 برترین یدقه به خویشاوندی است که عداوت باطنی دارد وعداوت خود رامی پوشاند.(6)

                                      
 رواه البخاری، کتاب الزکاة، باب الزکاة علی الاقارب . -1

 .1461شماره حدیث  3/316یحیح بخاری  - 1

 (1/131السیل الجرار ) -3

 (.1/314)یحیح البخاری -4

 کاشح دشمنی که دشمنی خود رامضمرنگه دارد وباطن خود را به آن بپیچاند -3

 (.4/143النهایة فی غریب الحدیث) -6



 

61 

الصدقة علی المسکین صدقة وعلی ذی الرحم ثنتان صدقة »وهمچنان فرموده : 

اش دارد ویدقه نمودن به بینوای قریب دوپاداش یدقه نمودن به مستمند بیگانه یک پاد(1)«.وصلة

 دارد ، پاداش یدقه ویله رحمی می باشند.

قارب جمیعا،والذی یحتاج الی الدلیل هومنع بعض لایل جوازالزکاة الی الاقاعده دوم: )فا

یل الیحتاج المتمسک بالایل الجواز،ولامه شوکانی چنین فرموده اند:الاقارب من اخذ الزکاة ، علاا

قاعده جواززکات به تمام اقارب را نشان می دهد  1دلیل ( لاالدلیل،بل الدلیل علی المانع والی 

وکسی به دلیل ضرورت دارد  که قائل به عدم جواززکات به برخی ازاقارب است شوکانی رحمه 

الله فرموده که : درقاعده جوازاست وکسی که تمسک به قاعده دارد به دلیلی محتاج نمی باشد 

 دلیل کسی محتاج است که به منع آن قائل است ودرمورد دلیلی وجود ندارد. بلکه به

یل عدم المانع فمن زعم ان القرابة اووجوب النفقة مانعان فعلیه الدلیل لاهمچنان گفته است: )ا

  (3) دلیل(لا،و

 

 برخی ازاقارب اززکاتپرداخت به منع  قولمطلب دوم: 

وظاهریة نظرشان این است که  حنابله وشوافع و مالکی هااکثریت وجمهورفقهاءازاحناف و

  (4) برخی ازاقارب ازاخذ زکات ممنوع اند.

 ئل شان قرارذیل است:لاود

: قسمیكه درآیات قرانکریم حقوق اقارب بیان شده وآن حقوق غیر ازحق زکات می قرانكریم 

ت نیست که باشد چرا که زکات حق جداگانه ای ازآن حقوق می باشد که حق مالی است پس درس

دوحق را یک حق قرارداده شود ،وبرخی ازعلماء گفته اند این حکم مشابه حکم به لزوم  وییت 

است که به آیات مواریث  منسوخ شده درآیات مواریث برای هروارث حقش داده شده ،ضمنا 

لت براین  می کند که ورثه دگرمستحق وییت نمی شوند اگرچه یراحتاچنین  نیامده است. لاد

(5) 

 چنانچه خداوند متعاا فرموده :

                                      
 آ و وق   : ح ن101و رقم  4/31الترم     - 1

 (.3/344نیل الاوطار) -1

 (.344نیل الاوطار) -3

 (.164لمحلی )(.ا4/164(.الانصاف )6/119(.المجموع )3/139(.مواهب الجلیل )3/11مبسوط ) -4

 (.163-1/161الجامع لاحکام القران )-3
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 (1) چئو  ئو  ئۇ  ئۇ     چ  

 حق نزدیکان رابپرداز .

 وهمچنان فرموده :

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ    چ 

 (1) .چژ  ژ   

 بیگمان الله متعاا امرمی  کند مؤمنان را به عدالت واحسان وپرداخت حقوق خویشاوندان.

قوت رابطه بین خویشاوندان وبهره گرفتن ازماا همدیگررا بیان همانطوری که قرانکریم 

 نموده وفرموده است: 

 (3) چک  ک   ک  چ 

 (4)مه ابن همام رحمه الله فرموده اند : )ای بماا خدیجة( لاماا نداشتی ترا غنی ساخت .ع

 یعنی تراغنی ساخت به ماا وثروت خدیجه رضی الله عنها. 

انفاق واجب را بیان نموده وبسبب آن اقارب وخویشاوندن    قسمیکه نبی کریمسنت نبوی : 

مالدار شده اند ،دیگر مستمند وگدا نیستند پس برایشان اخدزکات جوازندارد ومستحق آن نمی شوند 

یدالمعطی العلیا وابدا بمن تعول : امک واباک واختک واخاک ثم »فرموده :  ،چنانچه پیامبر 

می باشد وآغازنما انفاق وخرچ کردن را به اقارب  لاننده بلند وبادست پرداخت ک(3)« ادناک ادناک

 نزدیکت  به  مادرت پدرت خواهرت وبرادرت سپس قریب وقریبترت.

سنت نبوی  این را بیان نموده که برخی ازاقارب درماا برخی دیگری حق دارند ومی توانند 

تووثروتت « بیكلات ومالک ان»م فرموده : لاازآن بهره مند شوند،چنانچه پیامبربزرگواراس

پاکترین (6)«  ان اطیب ما اکل الرجل من کسبه ،وان ولده من کسبه»ازپدرت هستید.ونیزفرموده : 

دش نیز ازکسب وپیشه اش می لاروزی ای  که انسان می خورد ازاجوره پیشه اش است و)ماا(او

 باشد.

                                      
 .16:آیهاسراء سوره-1

 .91نحل آیه :سوره  -1

 1ضحی آیه:سوره -3

 (.1/143شرح فتح القدیر)-4

 درقبل تخریخ شده . -3

 (.4/141رواه ابوداود ،سنن ابوداود ) -6
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ات تادیه نمی شود وهیچ اجماع: اجماع مسلمانان براین است که برخی ازاقارب برایشان زک

 گاه کسی نگفته که پرداخت زکات به همه خویشاوندان جائزاست.

ک یجزی ذل لاابوعبید رحمه الله فرموده: )لیس من السنة ان یعطی الوالدان ولدهما من الزکاة ،ف

 (1) فی قوا احد اعلمه (.

 رم که به جواز آند شان زکات بپردازند وکسی را سراغ ندالامسنون نیست که والدین برای او

 قائل باشد.

یجوز دفعها الی الوالدین والولد فی  لاابن منذررحمه الله فرموده اند: )واجمعوا علی ان الزکاة 

یعطی زوجته من لاالحاا التی بجبر الدافع الیهم علی النفقة علیهم ،واجمعوا علی ان الرجل 

ع نموده اند که پرداخت زکات به والدین ن نفقتها علیه وهی غنیة بغناه(علماء براین اجمالاالزکاة؛

جوازندارد وهمچنان به پسر درحالی که مجبورکرده می شود پرداخت کننده زکات را به انفاق 

برای ایشان .وهمچنان اجماع شان براین است که مرد زکات خودرا به خانمش داده نمی تواند 

 نیزمالداروغنی پنداشته می شود.ی وی واجب  است وبه ماا داری شوهر اولابخاطریکه نفقه اوبا

 یعطون منلاجصاص رحمه الله گفته است که : )فحصل من اتفاقهم ان الولد والوالد والزوجة 

  (1) الزکاة(.

 ازاتفاق آنان)دانشمندان فقهی ( این حایل شد که برای پسر، پدر ،وخانم زکات داده نمی شود.

ادرباره اجماع پیشکش نمودند ومخالفتی آنها )عملماء فوق الذکر(کسانی اند که نظر شان ر

 ازیحابه وتابعین هم درمورد وجود ندارد.

لوالدحق فی لاهمچنان ازحضرت علی رضی الله عنه روایت شده که فرموده اند: )لیس لولد و

برای پسردرماا پدرش وبرای (3) یدقة مفروضة ومن کان له ولد اووالدفلم یصله فهوعاق(.

ت فرضی وجود ندارد وکسی راکه پسری یا پدری محتاج باشد وبا پدردرماا پسرش حقی درزکا

 همکاری ویله رحمی نکند پس اونافرمان است .

بأس ان تجعل زکاتک فی ذوی قرابتک مالم لاعبدالله بن عباس رضی الله عنهمافرموده اند : )

درفامیلت  .باکی ندارد که زکات مالت را به خویشاوندانت بدهی مادامی که(4)یکونوافی عیالک( 

 وتحت سرپرستی ات نباشند.

                                      
 (.1/411کتاب الامواا ) -1

 (.4/331الجصاص ،احکام القران )-1

 (.4/11ی ،السنن الکبری )البیهق-3

 (.1/411المصنف فی الاحادیث والاثار)-4
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مانند قوا ابن عباس ازعکرمه ،عطاء، سعید بن جبیر، ابراهیم نخعی ، ضحاک بن مزاحم 

 (1) ،حسن بصری ،طاووس وغیره نیزروایت شده .

یش است  لابرای زکات دهنده جوازندارد که زکات مالش را بخاطر ادای وامی که با(1)قیاس 

یش الیست که زکات مالش رابه نزدیکانش بدهد؛بخاطری که نفقه آنها بابدهد ،پس همچنان رواه ن

فرض است وذمه داری وی است که برای شان خرچ کند.چنانچه جائزنیست که مزکی زکاتش را 

به خودش دهد،پس همچنان رواه نیست که به پدروپسرش بدهد بخاطری که پسر جزئی ازپدرش 

 می باشد.

نسان است به مصارف معین پرداخته می شود ،پس آن استثنا زکات حق خداوند درماا امعقول:

ازمالش می باشد وانسان حق ندارد که ازآن  خودش استفاده  استفاده کند یا بواسطه آن واجباتی 

)واستعمل الفقهاء الصدقة  :یش است بدهد ابن بطاا رحمه الله دراین مورد چنین گفته اندلاکه با

نهم لاافق ،ة والمرلاهلین من الحقوق والصلافوها فی مایجری بین ایصرلاقارب لئلاالفریضة فی غیرا

فاعهم نتلالاهلین ،فکانهم لم یخرجوهامن اموالهم الاان جعلواالصدقة الفریضة فی هذاالمعتاد بین ا

پس زکات حق خداوند درماا انسان بوده جهت مصارف معین (3) ت بها(.لابها،وتوقیرتلک الص

ی ازماا است وبرای انسان جوازندارد که آنرا جهت تخفیف دیگرتکالیف تادیه می گردد وآن استثنا

 یش است به مصرف برساند ویا دیگر واجبات را توسط آن ازذمه خودساقط کند لاکه با

غیر نزدیک ازاین جهت تادیه شود تا که  فقهای کرام فرموده اند که زکات به خویشاوندان

یله رحمی،مرافق وحقوقی دیگری  را  که شرع )زکات ( به نزدیکان واقارب نزدیک  جای ،

 برایشان درنظرگرفته نگیرد .

چنانچه نزدیکان ازامواا یکدیگر بهره مند می شوند،پدرازماا پسر بهره مند می شوند همچنان 

به عکس اگرچه مالک آن نیستند.واین بمنزلت آن است که انسان ماا زکات را ازیک جیبش برون 

 ارد.نموده ودرجیب دیگرش بگذ

 

 مطلب سوم:مناقشه دلائل وترجیح راحج.

 ئل جوازدهندگان زکات به تمام اقارب:لا: مناقشه د لااو

                                      
 (.1/411المصنف فی الاحادیث والاثار)-1

 (.1/111البحرالزخارالجامع   لمذاهب علماء الامصار)-1

 (.3/411شرح یحیح البخاری ) -3
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ئل مطلقی که دراین باب وارد شده چنین جواب گفته اند:)بانه قدجاء لاجمهورفقهاء درمورد د

 ئلی آمده است که آنرا مقید ساخته .لاد(1)قها(. لادلة ما یقید اطلاا

 بارت اند از:قران،سنت ،اجماع وقیاس .ئل متذکره علاود

ی یة یقتضلاابوبکرجصاص رحمه الله به تعقیب آیت زکا ت چنین فرموده است: )فظاهرهذه ا

طاء لة علی منع اعلاقیام الدلاسم منهم قریبا کان اوبعیدا ،لولاجوازاعطاء المزکی زکاته لمن شمله ا

زکات به برخی ازخویشاوندان نمی بود  لت به منع پرداختلاپس اگروجود د(1)قرباء(. لابعض ا

ظاهر آیت اقتضای جوازپرداخت زکات مزکی را به  همه خویشاوندانش چه دورچه نزدیک می 

 کرد.

امام طهاوی رحمه الله چنین فرموده : )کان الخطاب بالزکاة والصدقات فی القران مطلقا عاما 

ان مراده بذلک فی خاص من  علی ظاهره ،ثم وجدناه عزوجل قدبین لنا علی لسان رسوله 

خطاب قران درمورد زکات ویدقات (3) وقات ،وفی خاص من الناس(.لامواا ،وفی خاص من الاا

ظاهراعام بود ولی بعدا ما این را دانستیم که به زبان رسولش فرموده که مرادآن امواا ویژه 

 دراوقات ویژه وبه مردم ویژه بوده .

لتش این است که پرداخت زکات زن لانهایت د«یهمزوجك وولدك احق من تصدقت عل»حدیث 

د وشوهر به ذمه زن نمی باشد.فرق بین پرداخت زکات لادش جوازدارد،نفقه اولابه شوهرش واو

ازطرف پدرویا مادرویا شوهر برای خانمش وجود دارد البته این  دریورتی است که ما بگوئیم 

 (4) . که عدم پرداخت زکات مرتبط به وجوب نفقه است

این امکان هم است که این حدیث شامل یدقه نفلی است نه فرضی بخاطری که سبب ورود 

زنان را امرکرد به یدقه وکثرت استغفاربعد  لت دارد : طوریکه  پیامبر لااین حدیث براین د

به آن زنان  ازاین یدقه ای که پیامبر  ^ازآن سواا وارد شدازجانب خانم عبدالله بن مسعود 

بود.وسواا از )هل تجزی الصدقة علی ...(معنایش چنین می شود : آیا کفایت می  راامرفرموده

کند تصدق نمودن به شوهرش مقصد یدقه که همانا تقرب به خداوند است حایل می شود 

   (3) .لت نمی کند زیرا که زکات واجب استلایاخیر؟، وسواا به جوازوعدم جواز د

                                      
 (.1/313ارشادالفحوا )-1

 (.4/331الجصاص ،احکام القران )-1

 (.1/133)الطهاوی ،احکام القران-3

 (.3/311اکماا المعلم ) -4

 (.1/146ابن همام شرح فتح القدیر) -3
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گفته اندكه که پدرم  ^حضرت معن 1 «خ ت یامعنلك مانویت یایزیدولك ماا»همچنان حدیث 

مقداری ازسکه ها ی زکات رابه مردی درمسجد سپرد تا آنرا به مستمندان توزیع کند من آمدم 

آنهارا ازان مرد گرفتم )پدرم(گفت : قسم بخداست که مقصدم تونبودی من با اودراین مورد 

فرمود : برای  ن شکایت ها پیامبر شکایت ما رسیدوبعد ازشنید گفتگونمودم حتی به پیامبر

 توای یزید نیتت اعتباردارد وبرای توای معن آن چه بدست آورده ای می باشد.

لت به جواز پرداخت زکات به خویشاوندان نزدیک نمی نماید ،واضح است که مزکی دراین لاد

لیم کرده تسحدیث بطورمستقیم برای پسرش زکات را نپرداخته بود بلکه ماا یدقه رابرای مردی 

بود تا به مستمندان توزیع کند وآن شخص برای پسرمزکی نیزتوزیع نمود ونیز وضاحت دارد که 

این یدقه نفلی بوده نه فرضی واین را خود شوکانی هم به یراحت چنین گفته: )ولکنه یحتمل 

 (1)ان تکون الصدقة یدقة تطوع بل الظاهر( 

 «. اشحافضل الصدقة علی ذی الرحم الک»اما حدیث : 

برترین یدقه به خویشاوندی است که عداوت باطنی دارد وعداوت خود رامی پوشاند.وحدیث 

 (3)«.الصدقة علی المسکین صدقة وعلی ذی الرحم ثنتان صدقة وصلة»

یدقه نمودن به مستمند بیگانه یک پاداش و به بینوای خویشاوند دوپاداش دارد که آنان عبارت 

 . انداز پاداش یدقه ویله رحمی

این دوحدیث محموا به یدقه نفلی اند نه به واجب.امام احمدرحمه الله فرموده اند: )وهذا اذالم 

ء لم یعطه ، من سهم الفقراء والمساکین لاده فان کان احدهولایکن ممن تلزمه نفقته من والدیه واو

زم لا مه اشستغنائه به(واین دریورتی می باشد که ازجمله کسانی نباشد که نفقه اوبه ذلاشیئا 

دش واگرازآنجمله باشد برایش ازسهم فقراء ومساکین بخاطر غنی بودنش لااست مانند والدینش واو

 ازماا زکات ندهد. 

ا به قاعده اینست که مزکی ازماا زکاتش خودش مستفید نشود بخاطری که زکات لااما استد

 استثناء  ازماا می باشد.

                                      
 1401شم ره  4/013ب ب اذا تصد  عىی الاولاد وها لا  شتر  صحيس البخ ر  - 1

 (.3/344الشوکانی ،نیل الاوطار) -1

 .ىيه و سىمق   الشيخ الألب مي :  تيف والصحيس من فتىه صى  الىه ع 101شم ره  4/31 سنن الترم   - 3
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عرف الاحد فی ماا احد ،ولایجتمعان لاوإعطاء الزکاة  ابوعبید رحمه الله فرموده : )فرض النفقة

ازبرای کسی ودرماا کسی  نفقه وپرداخت زکات جمع نمی شود (1)فی الکتاب والسنة(  لاله ای

 ،وبرای این چنین چیزی دلیلی ازکتاب وسنت وجود ندارد.

 ثانیا : مناقشه جمهور

 زدیکان را انکارنموده اند.یاحبان قوا اوا تحقق اجماع برمنع پرداخت برای برخی ازن

یوا لاجماع علی منع یرف الزکاة فی الاامام شوکانی فرموده : )وامادعوی من ادعی ا

اما دعواهای کسی (1)یحة لها والمخالف موجود والدلیل قائم( لاوالفصوا فتلك احدی الدعاوی التی 

جماع وجود دارد که ادعای منع زکات را به ایوا وفروع می کند ومی گوید که دراین موردا

 یحت ندارد مخالف موجود است ودلیل برمخالفتش نیز قائم است.

جماع وهم قاا :وکیف ومحمد بن لاوهمچنان فرموده :) قاا یاحب ضوءالنهار: ان دعوی ا

  (3) مهات(لاباء والاحسن وروایة عن العباس انها تجزی فی ا

رحالی که محمد بن حسن که یاحب کتاب ضوء النهار نوشته است :دعوی اجماع وهم است د

 ا یمنی است ونیزروایتی ازعباس تادیه زکات را به پدران ومادران جائز دانسته اند.لاهمانا ج

شوکانی روایات یحابه راردنموده وگفته است که آن ازباب اجتهاد بوده ودرمورد چنین 

 فرموده: 

 (4)تهاد فی ذلک مسرحا( جلان الاحجة فیه لام یحابی ولاثرالمروی عن ابن عباس فکلا)واماا

مه الاقل مخصوص خانم می باشد علاچنانچه یحت تعلیل منع را وجوب نفقه دانسته اند ویا 

یوجب امتناع الصرف  لاشوکانی فرموده : )ویمکن ان یقاا : ان التعلیل بالوجوب  علی الزوج 

 (3)شیئا ( یسقط عنه لان نفقتها واجبة علیه غنیة کانت اوفقیرة فالصرف عنه لاالیها ؛

 ثالثا :ترجیح

ا نمودند ،بعدازاینکه لادیدیم که گروه اوا دانشمندان فقهی  به نصوص عام بر مصارف استد

ا به آن درست نیست چنانچه بنی هاشم درنصوص عام شامل بودند بعدا لاتخیص آن ثابت شد استد

ند ولی بعدا تخصیص داده شدند همین قسم  خویشاوندان قریب درابتدا شامل نصوص عام بود

 تخصیص یافتند.

                                      
 (.1/411ابوعبید ،کتاب الامواا ) -1

 (.1/131الشوکانی ،السیل الجرار) -1

 (3/343الشوکانی ،النیل الاوطار) -3

 3/344الشوکانی ،النیل الاوطار) -4

 (3/341لشوکانی ،النیل الاوطار) -3



 

61 

دراینکه احادیثیکه درمورد ترغیب به یدقه است حمل به یدقات نفلی می شود نه فرضی 

 الد وامثاا شان ازاخذ زکات عقلاکدام تحکم وتکلفی وجود ندارد .بخاطریکه منع شدن زوجه واو

ن دریورت وشرعا ثابت است .پس این احادث وامثاا شان حمل به یدقات نفلی می شوند .ای

 ئل و جمع  بین  شان  می باشد.لاعمل به همه د

ا جمهور به اجماع  اعتراض شده واینکه محمد بن حسن وروایتی ازعباس دراین لااما دراستد

مورد منقوا است که ایشان جوازدادند پرداخت زکات را به پدران ومادران پس ضروری است 

حسن شیبانی این سخن راگفته باشد بخاطریکه که این نسبت ثابت گردد ،ومحاا است که محمد بن 

درکتب احناف تمام اقواا او منقوا است.واین قوا درآنها وجود ندارد.بلکه برعکس درکتات جامع 

یعطی لاچنین روایت شده : )ان الزکات   الصغیرازمحمد بن حسن به روایت امام ابوحنیفه 

 پدروامثاا آنها پرداخته نمی شود.ازماا زکات به پسر و(1)منها الولد والوالدونحوذلك( 

وبراین نظریه اعتراضی هم ننموده است وآن مذهبش می باشد .واما درمورد روایت ازحضرت 

 ا به آن نیزدرست نمی باشد.لاعباس اسنادی دردست نیست ولهذا استد

درمورد اجماع براین که پرداخت زکات به همه بدون استثناء (1)امام مروزی رحمه الله 

رد اعتراض نموده وچنین فرموده اند: )وقد ذهب قوم الی ان یعطی من الزکاة کل انسان : جوازدا

 ن الله عزوجل قاا:لاالوالدین والولدوغیرهم ، قالو: 

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ    چ 

 (3) چھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ  

که برای جمع آوری آن کارمی کنند  ترجمه:زکات مخصوص فقراءومساکین وکارکنانی است

،وکسانی که برای جلب محبتشان اقدام می شود،وبرای)آزادی(بردگان ،وبدهکاران ،ودرراه 

)تقویت آئین( خدا،ووامانده گان در راه ،این یک فریضه )مهم (الهی است وخداوند دانا وحکیم 

 است.

                                      
 (.1/111الشیبانی ،محمد فرزند حسن ،الجامع الصغیر)  -1

رزند حجتتتاج متتترزوی کنیتتته او ابوعبداللتتته ، امتتتام ،شتتتیخ الاستتتلام درمتتتورد ش گفتتتته شتتتده کتتته دانتتتا استتتم اومحمتتتد فرزنتتتد نصتتترف - 1

تتتترین امتتتام بتتته اختلتتتاف علمتتتاء بتتتوده استتتت ابتتتن حتتتزم درمتتتورد ش گچنتتتین گفتتتته استتتت: )اعلتتتم النتتتاس متتتن کتتتان اجمعهتتتم للستتتنن ، 

لفتتتوا فیتتته ،ومتتتانعلم هتتتذه الصتتتفة بعدالصتتتحابة واضتتتبطهم لهتتتا ،واذکتتترهم لمعانیهتتتا،وادراهم بصتتتحتها ،وبمتتتااجمع النتتتاس علیتتته ممتتتا اخت

  هـ.194)القسامة ( ودرحدیث )المسند( متوفی  -اتم منها فی محمد بن نصر المروزی(،ازتصنیفاتش : در فقه
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 (1) هیچ کسی تخصیص داده نشده (.

ف درپرداخت برای کسی که نفقه لامیه رحمه الله ازوجود اختهمچنان آنچه را که ابن تی

د یادآورشده قسمیکه فرموده اند: )وان اعطاهم ماهو معتاد انفاقه من لازم است مانند اولااوبرانسان 

 .(1)ماله ففیه نزاع،والماثورعن ابن عباس المنع( 

ت نمتتتود زم ومعتتتروف استتتت اززکتتتات ختتتود پرداختتتلتتتااگربتتترای کستتتانیکه نفقتتته شتتتان بتتتروی 

ف بتتتین علمتتتاء وجتتتود دارد ودراثتتتری کتتته ازابتتتن عبتتتاس رضتتتی اللتتته عنتتته لتتتادرایتتتن مستتتئله اخت

 آمده عدم جواز است .

ی لتتتاامتتتا آنچتتته را کتتته شتتتوکانی نقتتتل کتتترده کتتته برابتتتر استتتت زن غنتتتی باشتتتد یافقیرنفقتتته او با

لی استتتتت لاشتتتوهرش فتتتترض استتتت ولتتتتی متتتانع ازپتتتترداختن زکتتتتات بتتترایش نمتتتتی شتتتود .استتتتتد

ا شتتده دراینجتتا بتته پرداختتت زکتتات بتته ختتانم بجتتای دادن نفقتته لایراکتته استتتددرغیتتر محلتتش ؛ز

 به او واین را جمهور علماء نمی پذیرند .

امتتتتتا اگرمقصتتتتتدش ازپرداختتتتتت زکتتتتتات رفتتتتتع ضتتتتتروریاتی کتتتتته ختتتتتانمش دارد باشتتتتتد نتتتتته 

مجراشتتتتدن نفقتتتته مستتتتئله جداگانتتتته ای استتتتت کتتتته درمبحتتتتث بعتتتتدی روی آن بحتتتتث یتتتتورت 

 خواهد گرفت.

د نظریتته قتتوی تتتر آنستتت کتته جمهتتورآنرا ارایتته داشتتته انتتد کتته آن عبتتارت بتته آنچتته گفتتته شتت

ازمنتتتع برختتتی ازخویشتتتاوندان نزدیتتتک ازاختتتذ زکتتتات استتتت وبتتترای درک بیشتتتتر ایتتتن مستتتئله 

 ضوابطی را ذکرنموده اند که درمبحث بعدی این فصل مشاهده خواهیم نمود.

ه آن ومتتتذهب جمهتتتور موافتتتق حکتتتم مشتتتروعیت زکتتتات ومصتتتالح شتتترعی بتتتوده وعمتتتل بتتت

مقصتتتد زکتتتات کتتته همتتتا نتتتا تصتتترف درستتتت درامتتتواا زکتتتوی بتتتوده زیتتترا کتتته درغیتتترآن ستتتبب 

واللتتته (3)ت شتتتده کتتته آن گمراهتتتی ونتتتادانی ازدیتتتن ومقایتتتد شتتترع متتتتین استتتت لتتتاجمتتتود منقو

 اعلم.

 

                                      
 (.114اختلاف الفقهاء) -1

 (.3/166المستدرک علی فتاوی شیخ الاسلام ) -1

 (.3/41لعلمین )ابن قیم اعلام الموقعین عن رب ا - 3
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 مبحث پنجم

 ضوابط منع زکات به نزدیکان 

ت ی ازنزدیکان از پرداخبعدازتقرراین مسئله که رای راجع بین دانشمندان فقهی همانا منع برخ

زکات بوده ودرتوضیحات این موضوع ضوابط ومشخصاتی هم ذکرشده که اقارب وخویشاوندان 

معینی  را ازگرفتن زکات منع نموده  واین نیزمشخص شده که این ممنوعیت مؤقتی است 

 ویادائمی؟.

 ودررابطه به تعلیل  موضوع فوق دومکتب فکروجود دارد :

که آنها علت  ممنوعیت برخی ازاقارب را اززکات نزدیکی وقوت درجه  حنابله و احنافاوا :

 خویشاوندی می دانند .

: آنها علت ممنوعیت را واجب بودن نفقه می دانند وهرکدام ازاین  شوافعو مالکی هادوم:

 ت خود رادارد.لادومکتب راجع به مسئله تعلی

 ودراین مبحث سه مطلب وجود دارد:

 

 مانع اخ  زکات می گردد منافعکه پیوست بودن  به این قولمطلب اول :

گفته اند که رابطه نزدیک بین خویشاوندان مانع ازپرداخت زکات می گردد  1حنابلهو(1)احناف 

هرگاه که درجه قرابت وخویشاوندی قوی تر باشد  مانند ایوا وفروع پس دراین یورت مانع 

مانع ازپرداخت زکات نمی گردد ازپرداخت می گردد.هروقت که  درجه  قرابت ضعیف باشد 

مانند :برادران وکاکاها وماماها پس پرداخت زکات دراین یورت برایشان رواه بوده کدام ممانعتی 

 وجودندارد.

وعلت منع زکات به آنها پیوست بودن منافع است .دقیقا خویشاوندان نزدیک ازامواا یکدیگر 

نم ازماا شوهر. همچنان وقتی اگرمزکی بهره مند می شوند،پدرازماا پسر وپسرازماا پدر وخا

به یکی ازآنها زکات پرداخت نماید  پس پرداخت بطورکامل یورت نمی گیرد اگرچه تملیک 

                                      
(.وابتتتتن نجتتتتیم 1146(.وابتتتتن حمتتتتام شتتتترح فتتتتتح القتتتتدیر)3/11(.وسرخستتتتی المبستتتتوط )3/331الجصتتتتاص احکتتتتام القتتتتران ) -1

  (.1/161البحرالرائق )

(.ابتتتتتن مفلتتتتح الفتتتتتروع 1/191(.والبهتتتتتوتی کشتتتتاف القنتتتتاع)3/111(.المتتتترداوی الانصتتتتاف)111-4/99ابتتتتن قدامتتتته المغنتتتتتی ) -1

(4/334)  
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رقبه ماا  را به اوسپرده ولی نفع ما ا به مزکی باقی است واین درزکات منع است بخاطری که 

 (1) زکات ازماا استثنااست .

سران زنان  وشوهران وجود دارد ازاین جهت ازاخذ زکات عموما اتصاا منافع مابین پدران وپ

منع می شوند واماغیرازاین ها بطورغالب پیوست منافع مابین شان وجود ندارد لهذا ازاخذ زکات 

 (1) برای شان ممانعتی وجود ندارد.

 ئل پیوست بودن منافع مابین خویشاوندان قریب:لاد

 خداوند متعاا فرموده :

 (3) چئى     ئىئى      ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېچ  

 شما نمی دانید پدران ومادران وفرزندان ،کدام یک برای شما سود مند تراند .

 دراین آیت اتصاا منافع بین پدران وپسران وجود دارد

 قوله تعالی : 

 (4) چگ  گ  گ  چ 

نی یع(3)مه ابن همام رحمه الله فرموده اند : )ای بماا خدیجة( لاماا نداشتی ترا غنی ساخت .ع 

 $تراغنی ساخت به ماا وثروت خدیجه 

 (6) «.بیكلاانت ومالك »: قوله 

 تووثروت ات ازپدرت هستید. وهمچنان فرموده :  

  (4).«ان اطیب ما اکل الرجل من کسبه ،وان ولده من کسبه »

دش نیز ازکسب لاپاکترین روزی ای  که انسان می خورد ازاجوره پیشه اش است و)ماا(او

 اشد.وپیشه اش می ب

هرگاه ماا انسان به پدرش تکیه کند ومویوف به این باشد که اوازکسب وی است هروقت 

زکات را به پسرش بدهد گویا درملکش باقی مانده بخطریکه ملک پسرش منسوب بسوی اوست 

                                      
 (.4/334(.وابن مفلح ،الفروع )1/161حرالرئق )ابن نجیم ، الب -1

 (.314-1/313سمرقندی ،تحفة الفقهاء) -1

 11:آیهنساء سوره  -3

 11:آیه ضحیسوره  -4

 (.1/143شرح فتح القدیر) -3

 .: صحيسرحمه الىه ق   الشيخ الألب مي 4464شم ره  4/316 سنن ابن م وه - 6

 تخریج وی درقبل گذشت. -4
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پس یدقه درست نمی شود ودراین مسئله پدرنیزحکم پسررادارد بخاطریکه هریک ازطریق 

  (1) .شوند دت به دیگری منسوب میلاو

احکامی وجود دارد که ازخصوییت خویشاوندان قریب بوده وغیرشان درآن شریک نیستند 

واین احکام پیوست بودن منفعت مابین خویشاوندان نزدیک رانشان می دهد البته شناخت این 

 می دارد .لااحکام ضرورت به تتبع واستقراء به فروع احکام شریعت اس

از نزدیکان درحق برخی دیگر می باشد .پس هرگاه آنچه بدست  ن گواهی برخیلاازآنجمله بط

می آورد  هریک ازایشان توسط گواهی  به دیگرش گویا برای خودش بدست آورده  پرداختن 

 (1) زکات به یکدیگر مانند باقی ماندن آن درملکیت خودش است.

است.پس عدم ازآنجمله عدم حجب پدر،مادر،پسر، دختر، شوهر، وخانم بطورمطلق درمیراث 

حجب درمیراث دلیل به قوت نزدیکی  وپیوست بودن منافع می باشد. هرگاه این حکم درفروع 

 وایوا مستقیم ثابت شد پس مابقی ایوا وفروع به آنها دراین حکم پیوست می گردد. 

 بخاطر علت اتصاا منافع بین اقارب مسائل ذیل مرتب می گردد:

است که :جائزنیست برای مزکی که زکات مالش را  این حنابلهنزد احناف وقوا راحج نزد 

برای آن اقارب نزدیک خود که ازجمله فقراء ومساکین باشند بدهد .برابراست که نفقه شان برذمه 

 (3) .اش واجب باشد یاخیر

این است که : اگرازاقاربی باشد که مابین شان  حنابلهنزداحناف رحمهم الله و قوا راجح نزد 

ندارد محتاج وفقیراست دراین یورت جائزاست که مزکی زکات مالش را  اتصاا منافع وجود

 (4) برای وی بدهد .

ی اقارب غیرقریب که درمابین شان اتصاا منافع وجود لالیکن احناف گفته اند که اگرقاضی با

ندارد نفقه تعین نماید، برای مزکی رواه نیست که آنرا اززکات شمارنماید.ازاین جهت که دراین 

 زم می آید.،واگرآنرا ازنفقه شمارنکند جائز است.لاادای یک واجب درواجب دیگر یورت 

یورث منهم یجوزدفع الزکاة الیه .وان کان لاابن قدامه رحمه الله درموردچنین فرموده: )من 

خرففیه روایتان ،احداهما : یجورلکل واحدمنهما لابینهما میراث کاخوین اللذین یرث کل واحد منهماا

یجوزدفعها لامام احمد رواهاعنه الجماعة ،والروایة الثانیة :لاخر،وهی الظاهرة عن الای ازکاته ال

                                      
 (.4/331قران)جصاص ،احکام ال -1

 (.4/334(.وابن مفلح،الفروع )4/331جصاص ،احکام القران ) -1

 (.4/111(.وابن قدامة،المغنی )1/31کاسانی ،البدائع الصنائع ) -3

 مراجع فوق -4
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ن الرحام فی الحاا التی یرثون فیها فیجوزدفعها الیهم فی ظاهرالمذهب ؛لاالی الموروث .فاما ذووا

 ةذی فرض غیراحد الزوجین فلم تمنع دفع الزکاة کقرابلایرث بهامع العصبة ولاقرابتهم ضعیفة 

 (1)سائرالمسلمین فان ماله یصل الیهم اذا لم یکن له وارث ( 

کسانی که میراث نمی برند ازخویشاوندان پرداخت زکات به آنان جائزاست واگرازیکدیگر 

میراث می برند مانند دوبرادردرآن دوروایت وجود دارد ،روایت اوا : جوازدارد که هریک 

واین قوا امام احمد رحمه الله بوده وگروهی  ازبرادران ماا زکاتش را به دیگرش بپردازد

ازعلماء ازاواین قوا را روایت نموده اند . روایت دوم : پرداخت زکات به ورثه رواه نیست.اما 

رحا م درحالی که میراث هم ببرند زکات برایشان جوازدارد این ظاهرمذهب امام احمد لاذوی ا

عیف است ،دریورت وجود ذوی الفروض رحمه الله است.ازاین جهت که درجه  قرابت شان ض

وعصبه غیراززن وشوهر ازمستحق شدن میراث محروم هستند.بناء حاا شان مانند دیگرفقراء 

 بیگانه است .

هرگاه اقارب ازمصارف دیگرغیر ازمصارف فقراء ومساکین باشند مانند عاملین زکات 

بنا به قوا راجح  احنافدرراه.ومؤلفت القلوب وبردگان وبدهکاران ودرراه خدا وواه مانده گان 

مصارف را به دوبخش تقسیم نموده اند :بخشی که به فقراء ومساکین ملحق می شوند برایشان 

پرداخت زکات جوازندارد بخاطریکه زکات را به جهت مصلحت خویش می گیرند،وآنها عبارت 

انی اند که اند ازوام واربه مصلحت خودش ومکاتب وواه مانده درراه )مسافر(بخش دومی کس

زکات را به مصلحت خود نمی گیرند بلکه بخاطر مصالح عامه زکات را اخذ می نمایند وآنها 

عبارت اند از:کارمندان جمع آوری زکات که دربرابرکارش زکات را اخذمی نماید مؤلف القلوب 

ح بین مردم وغازی لااینان بخاطری زکات راجهت مصلحت عامه  اخذمی کنند ووام داربخاطرای

  (1) .درراه خدا

نظرعلماءاحناف درمورد اینست که دریورتی که اتصاا منافع بین خویشاوندان به سبب قرب 

درجه خویشاوندی وجود داشته باشد مستحق زکات شده نمی تواند برابراست که ازمصرف فقراء 

ومساکین باشد ویا غیرشان زیراکه منافع دربین شان متصل است تملیک به یورت کامل یورت 

همانگونه که تملیک به وجه کامل به فقیر خویشاوند یورت گرفته نمی تواند  (3)نمی گیرد 

                                      
 (.111-4/99ابن قدامة، المغنی) -1

 (.1/191(.بهوتی،کشاف القناع)3/111مرداوی، الانصاف) -1

 (.1/331ر)،مجع الانهرشرح ملتقی الابح -3
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همچنان به وامدارقریب ،واه مانده درراه ومجاهد نفس حکم رادارد .بخاطریکه علت دراینجا به 

 حالت خویشاوند تعلق ندارد بلکه به نفش خویشاوندی تعلق دارد.

ا ء به منع پرداخت زکات به اقارب قوا نموده اند چنانچه لهذا احناف بطورمطلق و بدون استثن

ه الی ولد لا،و لایدفع المزکی زکاته الی ابیه وجده وان علامرغینانی رحمه الله فرموده است : )و

ند تر باشلانش اگرچه بالانپردازد زکات دهند ه زکات خود را به پدش وپدرک(1) وولد ولده وان سفل(

 گرچه دردرجه پائین تری قرارداشته باشند.ونه به پسرش ونواسه اش ا

 

 به این که لازم شدن نفقه مانع ازگرفتن زکات می گرددقول مطلب دوم: 

ی الکه علت منع پرداخت زکات به خویشاوندان وجوب نفقه شان با گفته اند  شوافعو مالکی ها

 است لیکن وقتیزکات دهنده است بخاطریکه قاعده دراین جا جوازپرداخت زکات به خویشاوندان 

ی زکات دهنده واجب است پس منع کرده می شوند ازپرداخت زکات به آنان لاکه نفقه شان با

 یش است آنرا ندهد.لا؛ازاین جهت که زکات دهنده میخواهد توسط این کارش  نفقه واجبی ای که با

رگ ه بزقرارذیل است :پسر تاک مالکی های انسان واجب ایشان نزد لااقاربی که نفقه شان با

ایشان عبارت اند ازخانم ،ایوا  شوافعونزد (1)نشود ،دختر تاکه ازدواج ننماید ،پدرومادر. 

 (3)وفروع. 

 می اید: زملابه این  تعلیل که  وجوب نفقه مانع ازپرداخت زکات به نزدیکان است ترتیب ذیل 

 ی مزکی واجب باشد،پس برای وی رواه نیست که قریب خودلاهرگاه نفقه قریب با

 رابخاطردوچیزازسهم فقراء ومساکین ازماا زکات بپردازد.

 داده نمی مالکی هااوا:اینکه این نزدیک توسط نفقه ای را که می گیرد غنی است ولهذا نزد 

ود .زیراکه باوج شوافعشود زکات برای کسی که نفقه اوبرایش کافی است وبه  قوا راجح نزد 

  (4) یست.انفاق کننده برایش دیگر اوفقیر ومسکین ن

دوم :این که شخص  توسط پرداخت زکات به خویش نزدیکش وندادن نفقه به اومنفعت را به 

 (3) خود می کشاند.

                                      
 (.1/144،الهدایة ) -1

 (.1/113(.وابن جلاب ،التفریع )343-1/344،المدونة ) -1

 (.11-19،منهاج الطالبین ) -3

 (.3/443(.وعمرانی ،البیان فی مذهب الشافعی )1/61،مدونة الفقه المالکی وادلته ) -4

 (.1/119(. المجموع)1/343عقدالجواهر الثمینة) -3
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ی مزکی واجب باشد می تواند برای وی ازسهم  غیرفقراء لاهرگاه که نفقه خویش قریب با

گان ویا ومساکین زکات بدهد ، نزد شوافع واهل ظواهر جائزاست که ازسهم وام داران وبرد

مسافران ومجاهدین برایش بپردازد؛زیرا که  بخاطرپرداخت زکات به آنان دراین یورت ازنفقه 

 یلزمهلانه لافرموده اند : )ویعطیهم بما عدا الفقروالمسکنة ؛ امام شافعی (1)معاف نمی گردد 

یاء عن یکونون اغنیاء عن هذا کماکانوا اغنلاحملهم الی بلد ارادوه ،فلاقضاء الدین عنهم و

بدهد مزکی زکات خودرا برای خویشاوندان قریب غیرازسهم  (1)الفقروالمسکنة بانفاقه علیهم ( 

فقیرومسکین بخاطری که قضاء دیون آنها به ذمه وی نیست وهمچنان رساندن شان به شهری که 

می خواهند بروند به ذمه اونیست ،پس دراین حالت به دادن زکات مرایشان را غنی شمرده نمی 

 شوند چنانچه غنی شمرده می شدند به درحالت فقیربودن ومحتاج بودن به دادن نفقه مرایشان را.

علماء شافعی مذهب گفته اند که اگرازجمله کسانانی باشد که برایش مزکی نفقه می دهد برایش 

زکات ازسهم مؤلفة القلوب جوازندارد.بخاطری که نهایتا نفع به وی برمی گردد که اوعبارت 

ی ی مزکلاقاط نفقه ازخودش می باشد ،واگرخویشاوند  ازجمله کسانی است که نفقه وی باازاس

فرض نیست برایش جوازدارد که ازسهم مؤلفة القلوب پرداخته شود.واما ازسهم مسافرواه مانده 

 (3) اینست که برای نفقه ای بیشتر ازنفقه مقیم بدهد.درراه نظرمذهب شافعی 

ن مورد چنین است که :بدهد مزکی خویش قریب خودرا که نفقه اش درای مالکی هاچنانچه نظر

 زم است ازسهم وام داران.لابروی 

ی مزکی واجب نباشد دراین حالت لاهرگاهی که نفقه خویشاوندان  ازطریق خویشاوندی با

برایش پرداخت زکات رواه است اگرچه درجه قرابت نزدیک هم باشد ،بخاطری که مانع 

وی وجوب نفقه بود که آن وجود ندارد معلوا همرای علتش نظربه  ازپرداخت زکات نزد

 (4)موجودیت وعدم موجودیت می چرخد .

یش فرض نیست برای پدرفقیرش ازماا لاپس جائزاست مر پسر را درحالی که نفقه پدرش با

 زکات بدهد همچنان پدربرای پسرش نفس حکم رادارد.

رض نبوده یش فلاربودند ودرحالی که نفقه شان باگفته اند :هرگاه پسرویاپدرفقیر ونادا شوافع

 ف برای شان ازسهم فقراء ومساکین بدهدازاین جهت که اومانند بیگانه است لامی تواند بدون اخت

                                      
 (.3/441شافعی)البیان فی مذهب ال -1

 (.3/139(.ورعینی ،مواهب الجلیل)3/111الام ) -1

 (.6/119المجموع) -3

 (.3/139،مواهب الجلیل ) -4
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گفته اند :ناداربودن پدردوحالت دارد، اولی: اینکه حالت فقروتنگدستی وی بسیار   مالکی ها

رش ی پسلاوازدارد بخاطری که نفقه وی از بازیادنباشد دراین یورت پرداختن زکات برایش ج

ساقط است ، دومی : حالت فقروفاقه وی زیاد باشد ودراین یورت مرپسر راست که برای 

 پدرفقیرش نفقه بدهد وزکات جوازندارد.

 

 :ئل وترجیج بین آنهالامطلب سوم :مناقشه د

 : مناقشه قول اول لااو

ت اتصاا منافع مابین ایوا وفروع لالب حابه این ضابطه به این خاطرعمل می شودکه دراغ

وجود دارد ،احیانا این اتصاا مابین پدروپسرش وجود نمی داشته باشد، گاهی اتصاا منافع مابین 

 دوبرادرهم یافت شده است ، پس چراضابطه ای را وضع نمود که مانع ازدخوا غیرنشد. 

میراث واحکام شهادات است ازاین جواب داده که :قاعده یرف زکات دراینجا موافق قاعده 

 زیرا که برای آنها دراین مزیتی است وغالب دراینجا حکم کل رادارد.

لیکن این باقی می ماند که علت درمنع پرداخت علت منصوص به نص ظاهر قران وسنت  

 نیست بلکه علت مستنبط است علت منصوص ازعلت مستنبط قوی تراست.

 ثانیا : منافشه قول دوم 

ت پرداخت زکات جوازدارد لاقوا که به غیر ازحالت وجوب نفقه دردیگرحا حظه اینلاازم

واین حالت بسیارکم واقع می شود،پس برای دیگرمصارف غیرفقراء ومساکین پرداخت زکات 

ت ، زیرا که لاد بزرگ وبرای پدرومادر دراغلب حالاجوازدارد وجائزاست پرداخت زکات به او

 پدرشان نفقه نمی دهند .د بزرگش وپسر به لاعادتا پدربه او

چنانچه این مسئله نیزوجود دارد که نفقه خویشاوند فقیر به اندازه کفایت )ضروریات 

اساسی(واجب می گردد وزکات به اندازه تمام کفایت پرداخت می گردد.ازاین جهت است که برای 

هم اومصرف وخرچ یکساا ویا بطوردوام درطوا عمر درنظر گرفته شود ویابرایش جهت فرا

 نمودن پیشه ای ازماا زکات یورت گیرد. 

پس هرگاه نفقه برای محتاج قریب واجب باشد پس چرا برایش گرفتن زکات  به قدربیشتر 

اگرنفقه درهر ماه مبلغ یکهزارافغانی شود و برایش این اندازه کافی لامث.ازنفقه جوازنداشته باشد

هزاروپنجصد افغانی می باشد پس است نه بطورکامل وبطورکامل مصارف ماهانه اش مبلغ یک

چراازپرداخت زکات که مبلغ یکزاروپنجصد افغانی می شود ممانعت یورت گیرد درحالی که 
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 311اندازه نفقه ای که به یورت می گیرد مبلغ یکهزارافغانی می شود.وزکات ازنفقه مبلغ 

 افغانی بیشتراست.

ند که : )النفقة واجبة فی الذمة مثل براین تعلیل اعتراض کرده اند وگفته ا احنافازاین جهت 

نفقه برذمه انسان مانند دین واجب است و دین مانع پرداخت  (1)یمنع من دفع الزکاة( لاالدین ،والدین 

 زکات نمی گردد .

چنانچه گفته اند که وقتیکه شخص نفقه خوریکی ازاقاربش باشد برایش پرداخت زکات جائز 

ننده به وی فقیر پنداشته نمی شود،این دقیق نیست زیراکه فرق نمی باشد زیرا که به وجود انفاق ک

 (1) میان مقدارنفقه ومقدارزکات وجود دارد.

 ثالثا ترجیح

بعدازتحقیق هردوضابطه دانسته میشود که منع پرداخت زکات برای اقارب ازمجموع این 

برای خویش  دوضابطه اخذ می گردد به این قسم که اگرمزکی به وجهی ازوجوه ازپرداخت زکات

 نزدیکش بهره مند شود جوازندارد.

وازاین جهت است که برای ایوا وفروع پرداخت زکات جوازندارد،برابراست که نفقه به 

ذمه ایشان فرض باشد ویاخیروکارمند )عامل(ازاین قاعده مستثنی شده زیرا مقابل عملش مستحق 

ح ذات البین وغازی لااربخاطرایزکات می شود،وهمچنان مؤلفة القلب بخاطرمصالح عامه ،ووامد

 درراه خدا نیزازاین قاعده مستثنی می باشند.

هرگاه نفقه بغیرایوا وفروع مانند کاکا ویا برادران فرض بود ادای  زکات عوض نفقه 

 زم می شود .لاشمارنمی شود زیرا دراین یورت ادخاا یک واجب درواجب دیگر

 قیق اهداف آن می باشد وسبب انتخاب این قوا نگهداشت حکمة زکات وتح

شائسته می دانم که این  را نیزاضافه گردد که آنچه ازضابطه ها گفته شد درحالت طبیعی 

تی خایی وجود دارد که مفتی می تواند به اقواا دیگری فتوی یادرنماید لاوعادی باشد لیکن حا

 هل رخصت است.ف با قوت خود باقی است ومادامی که قریب ازالائل ظنی بوده واختلاچرا که د

 ت به اقواا ذیل فتوی داده شود:لاامکان است که دربرخی حا

ایوا وفروع مزکی ازبقیه مصارف غیرمصرف فقراء ومساکین باشد مستحق زکات می گرا

 گردد.

                                      
 (.4/331) (جلد.طبع داراحیاء التراث العربی 4،در) احکام القرانهـ(،341جصاص ،ابوبکراحمد بن علی الرازی )متوفی : -1

 (4/164حاشیة علی تحفة المحتاج فی شرح النهاج) -1
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 اگرازایوا وفروع غیرمستقیم باشند برای شان پرداخت زکات جوازدارد.

سری که بزرگ است وقدرت وتوانائی جائزاست پرداخت زکات به دختری که ازدواج نموده وپ

 کارکردن را دارد.

ت استثنائی ای وجود دارد که اشد ضرورت به مواسات وهمدردی پیدا می شود لاوبعض حا

ود ت یومیه خلاومستحق نفقه هم نمی باشد ودراین یورت اززکات برایش پرداخته شود تا مشک

 را برطرف نماید.

درقبل ترجیح دادیم که زکات برای خانم ،ایوا ،وفروع لیکن این  اشکاا باقی می ماند که ما 

تی پیش می آید که بخاطر داشتن ضروریات یومیه لامطلقا منع است.برای خویشاوندان قریب حا

مستحق نفقه هم نمی شوند وزکات نیز برایشان داده نشود ،پس دراین یورت  حاا شان چه 

 یشان خواهد آمد.لاخواهد شد وچه حاا بدی با

 ین اشکاا به دوطریق داده می شود: جواب ا

شائشته میدانم  که دراین مورد دقت یورت گیرد ، مبادا توسط حیله نا درست ومصرف آن 

به خویشاوندان نزدیک زکات مانند  بازیچه قرارگیرد ، ازجانب دیگر زکات استثناء ازماا است 

آن به آنها  شک  ، مناسب نیست که زکات به خویشاوندانی مصرف شود که درجوازپرداخت

 وجود دارد.

تلزم الوالد نفقة الولد البالغ المدرک لاشیخ عنبری قاضی بصره درمورد چنین فرموده اند: )

کره أدری لعله خطآء وألاتلزمه نفقتهم رأی ولا.قیل له : أفیعطیهم الوالد من زکاة ماله .قاا: إنماقولی 

دی شک فیه(. برپدرنفقه پسر بالغ که توانمنالأن یغرر بزکاته فیعطیها ولده الکباروهویجد موضعا 

زم نیست ، برایش گفته شد : آیا پدراززکات مالش برای آنها  بدهد ، درجواب لابه کاروباررا دارد 

زم نیست ونمی دانم شاید این نظر خطاباشد ومکروه لافرمود : نظرمن اینست که نفقه آنها به ذمه او

د بزرگسالش بدهد ،درحالیکه مصارف دیگری  وجود لااومی دانم که  گوا بخورد وزکاتش را به 

 دارد که درتادیه زکات به آنان هیچ گونه شک وشبه ای  وجود ندارد.

بهتر خواهد بود که مزکی اقارب خود را ازماا غیرزکات به اندازه توان وطاقتش کمک کند 

 وآنها را بی نیازسازد وزکات مالش را برای غیراقارب بپردازد.

م وان کانوا   لاا لاآباه ولاجده ولابن ولاابن ا لایعطی ابنه ولاد رحمه الله فرموده اند: )وامام احم

ندهد مزکی پسرخود را ونه نواسه خود را ونه (1)فقراء کلهم ،وقاا: یعطیهم من غیرالزکاة(. 

                                      
 (.1/149مسائل احمد بن حنبل ) - 1
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غیر  یتر ازاورا ونه مادراززکات اگرفقیرباشند،گفته است: که بدهد برایشا امواللان ونه بالاپدرک

 (1)ورحمه محتاجة(  –ای الزکاة  –تقبل لااززکات . تابعی محمد بی جبررحمه الله فرموده: )

 زکات قبوا نمی شود درحالی که خویشاوندانش محتاج وبی نواباشند.

می به جمع لات اقتصادی ایکه مردم به آن مواجه اند می سزد که امارت اسلاجهت حل مشک

نه  بپردازد دراین یورت اقارب لاین آن به طریقه درست وعادآوری زکات وتقسیم آن به مستحق

  وغیرشان درحالی که مستحق اند ازماا زکات بطور درست بهره مند می شوند.
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 مبحث ششم 

 احکام زکات به نزدیکان 

 

 خویشاوندان دردرجه خویشاوندی باهم تفاوت دارند ، لهذا احکام ویژه آنان نیزفرق می کند 

بحث سابق به وضاحت این مسئله گذشت که جواززکات به تمام اقارب قوا ضعیف درم

 ومرجوح بوده زیرا که روح وحکمت زکات راخدشه دارومعطل می سازد.

ف الواین مسئله نیزبیان گردید که درضوابط توزیع زکات به اقارب ونزدیکان  بین فقهاء اخت

است ویا گاهی مانع دورمی شود،وآیا آن شامل است ، واین که آیا مانع توزیع زکات دائم وثابت 

 تمامی مصارف زکات است ویا مختص به فقراء ومساکین می باشد.

 ذیل بیان نمودم : مطلبرا درسه  مبحثواین 

 مطلب اول:زکات به فروع واصول

قوا شان براین است که زکات  –: برخی ازعلماء امثاا شوکانی ومحمد یدیق خان وغیره لااو

إستثناء جائزبوده فروع وایوا جزئی ازآنها به شمارمی رود؛بخاطری که لاارب ببه تمام اق

ولی این قوا مرجوح وضعیف است  (1 )نصوص دراین باب عام است وکدام مخصص وجود ندارد

زیرا که آنجا تعدادی ازمخصصات به نصوص عام وجود دارد.ونیزاین قوا سرانجامش این می 

 و معطل قرارگیرد .زکات دردائره تنگ  لاشود که عم

بطورمطلق پرداختن زکات را به ایوا وفروع منع قراردادند بخاطر  احنافثانیا:احناف و

پیوست منافع مابین شان ودیگراین که تملیک کامل یورت نمی گیرد به زکات دهنده نفعی میرسد 

نع م .این حکم بخاطر موافق بودنش درپیوست منافع احکام دیگری رانیز دربرمی گیرد مانند

 (1) گواهی خویشاوندان نزدیک به یکد یگر.

احناف دراین حکم بین تمام مصارف را مساوی دانسته پس زکات دهنده زکاتش را به 

خویشاوندان نزدیکش )فرع وایلش (داده نمی تواند برابر است که ازمصرف فقراء ومساکین 

رسفر ومجاهدان غازی وغیره باشد ویا عاملین ویا مؤلفة القلوب ویا قرضداران ووامانده گان د

                                      
 (.1/111(. قنوجی، الرضة الندیة )3/344شوکانی،نیل الاوطار) 1-

 (.4/114(.مرداوی،الانصاف )3/11سرخسی ،المبسوط) -1
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.پرداخت زکات به پدران وپسران درهیچ حالتی وروی هیچ سببی جوازندارد،واین مستنبط 

 (1) ازقواعد زکات نزد احناف می باشد.

گفته اند : دریورتی که ایوا ویافروع مزکی ازجمله مجاهدان ویا وامداران  احنافولی 

ایشان جائز است.بخاطری که این ازجمله مصالح ح ذات البین  باشد پرداخت زکات برلاجهت ای

 عامه بوده به به شخص خوداقارب تعلق ندارد.

علت منع زکات را به خویشاوندان)ایوا وفروع( را وجوب نفقه  شوافعو مالکی هاثالثا : 

 (1) یی ازنفقه واجبی  نشود.لادانسته اند .تاکه زکات سبب گردن خ

 خت روی همین علت است .چرخش وجودی وعدمی پرداخت وعدم پردا

گفته اند که پرداخت زکات به ایوا وفروع ازسهم دیگران غیرازسهم فقراء  شوافعو مالکی ها

ومساکین دریورتی که  مستحق زکات باشند جائزاست .بخاطری که سهم غیرفقراء ومساکین 

 (3) تعلق به وجوب وعدم وجوب نفقه ندارد.

دد زم  نگرلای مزکی لالتی باشد که نفقه ای شان باوفرموده اند که هرگاه فرع ویاایل درحا

 برای شان پرداخت زکات جائز است .

ی که اولویت ی کسلازم است بیشترباشد نفقه بالای شان نفقه لاهرگاه تعداد نفقه دهنده گان که  با

دارد واجب می گردد وتنها او ازپرداختن زکات برای نزدیک نفقه خورش منع بوده و دیگران 

 (4) نند زکات خود را به خویشاوندان فقیرخود بپردازند.می توا

اکثریت فقهای  مالکی شرط گذاشته اند که ازفرع خواسته شود که نفقه برای ایولش  بپردازد 

 (3) .زم گردانیده بود جهت حیله  منع پرداختن زکات برای اولاواگرچه حاکم  نفقه را 

طر نزدیکی بیشتر شان بهتر است که چهارم : مادروپدر، پسران ودختران مستقیم بخا

 ازپرداخت زکات منع گردند .

نها نیز لانزد جمهورعلماء به ایشان درجات دورتر ازایوا وفروع  ازپسران پسران وپدرک

ملحق می شوند،زیرا که ازنگاه لغت به ایشان ملحق اند چراکه لفظ)ولد(شامل پسر وپسرپسر 

 می شوند.هردومی شود لهذا شرعاد نیزبه آنها ملحق 

                                      
 (.1/331شیخ زاده ،مجمع الانهر) -1

 (.1/343مینة)(.وابن شاس ،عقدالجواهرالث6/119نووی ،المجموع ) -1

 (.3/139(.ورعینی ،مواهب الجلیل)3/111شافعی ، الام ) -3

 (.3/161شیرازی ،المهذب ) -4

 (.1/499دسوقی ،حاشیة علی الشرح الکبیر) -3
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ن ها را درلزومیت نفقه شریک نمی دانند ،وهمچنان لانواسه ها وپدرک مالکی هالیکن اکثر

درپرداخت زکات نیزآنانرامنع نمی کنند نزد آنها می تواند مزکی زکات خود را به آنهادریورتی 

 که مستحق بوده باشند بپردازد . 

 (1)ها ازپرداخت زکات منع می باشند. نلاوجود دارد که نواسه ها وپدرک مالکی هاولی قولی از

ی مزکی نفقه فرض نباشد رواه است که برای فرع ویاایل خود ازماا لاتی که بالادرتمام حا

ی پدرفرض می گردد ومادرمی تواند زکات لادرحاا وجود پدرومادرنفقه بالازکات بپردازد مث

ی پدرفرض می گردد لاق بان نفلادش بپردازد.همچنان درحاا وجود پدروپدرکلاخود را برای او

 ن می تواند زکات اموالش را برای نواسه هایش بدهد.لاوپدرک

ی شوهرش می باشد لای پدرش است وقتیکه شوهرکرد نفقه اش بالاودخترنفقه اش فرض با

 پدرمی تواند زکات خود رابرای دخترش بپردازد. شوافعو مالکی هادراین یورت نزد 

است وغیرشان است که زکات بطورمطلق به  احنافناف ولیکن راحج قوا جمهورازعلماء اح

یش واجب باشد یاخیرالبته این بخاطرحفظ مقاید لافروع جوازندارد برابراست که نفقه ایشان با

 زکات بوده وآنرا ببازی نباید گرفت.

مادامی که زکات دهنده ازپرداختن زکات برای فروعش منع می باشد باید به آنان انفاق کند 

نفاق آنان نکشد تاکه ازهردونفقه وزکات محروم نشوند.این کاررا بخاطرحق خویشاوندی ودست ازا

 انجام دهد زیراکه درمورد خداوند متعاا فرموده : 

 (1)     چئو  ئو  ئۇ  ئۇ     چ 

 حق نز دیکان رابپرداز 

: یدالمعطی العلیا وابدا بمن تعول »مهربانی نموده ودراین موردفرموده اند:  م لاپیامبراس

  (3)«امک واباک واختک واخاک ثم ادناک ادناک

می باشد وآغازنما انفاق وخرچ کردن را به اقارب نزدیکت  به   لادست پرداخت کننده بلند وبا

 مادرت پدرت خواهرت وبرادرت سپس قریب وقریب ترت انفاق کن .

                                      
 (.1/193(.وقیروانی ،النوادروالزیادات )1/113ابن جلاب البصری،التفریع) -1

 16:آیهاسراءسوره  -1

آ وقپپپپپپپپ   : صپپپپپپپپحيس 3416و رقپپپپپپپپم  4/111آ و والحپپپپپپپپ  م  4135و رقپپپپپپپپم  4/165آ و وابپپپپپپپپن م وپپپپپپپپه  3146و رقپپپپپپپپم  1/00أخروپپپپپپپپه الن پپپپپپپپ ئ    - 3
  اةسن د .
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گان رب وبستمطلب حدیث دربرگیرنده قواعدی است که برمبنای آن حکم  نفقه ومقدارآن به اقا

 تنظیم می گردد.

.زکات راخداوند نمی (۱)تقبل الزکاة ورحمه محتاجة( لامجاهد بن جبررحمه الله گفته اندکه : )

 پذیرد درحالی که اقاربش محتاج وفقیرباشد. 

 دوم :زکات بین زن وشوهر مطلب

 : زکات شوهر به زن  لااو

یورتی رواه است که برای شوکانی ومحمد یدیق خان وسندی گفته اند : برای شوهر در

 تعاامخانم خود زکات بپردازد که خانمش یکی ازمصرف کننده گان زکات باشد ، کسانی که خداوند

  درمورد شان چنین حکم نموده :

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ    چ

  (1)     چھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ    

وکارکنانی است که برای جمع آوری آن کارمی  ترجمه:زکات مخصوص فقراءومساکین 

کنند،وکسانی که بران جلب محبتشان اقدام می شود،وبرای)آزادی(بردگان ،وبدهکاران ،ودرراه 

)تقویت آئین( خدا،ووامانده گان در راه ،این یک فریضه )مهم (الهی است وخداوند دانا وحکیم 

 است.

ان وغیرشان می شود کدام مخصص موجود ازاین جهت که حکم آیت عام است شامل خویشاوند

ی شوهرش واجب است برابر است که دارنده باشد ویانادار.شوکانی چنین لانیست ونفقه زن با

ن الیوجب امتناع الصرف الیها لافرموده : )ویمکن ان یقاا : ان التعلیل بالوجوب  علی الزوج 

م قریب من هذا لاوهناک ک(3)عنه شیئا(  یسقطلانفقتها واجبة علیه غنیة کانت اوفقیرة فالصرف الیها 

ی شوهرمؤجب منع مصرف لاممکن است گفته شود : که علت وجوب نفقه زن با(4)لبعض الشافعیة 

ی شوهردرهرحالت غنی باشد یا فقیرواجب لازکات به وی نمی شود ازاین جهت که نفقه زن با

نیزیک قوا شان موافق این  شوافعاست وپرداختن زکات به اوچیزی ازنفقه را ساقط نمی کند. 

 نظراست.

                                      
 (.1/413ابن ابی شیبة ،المصنف ) -1

 61:آِیه  توبهسوره  -1

 (.3/341شوکانی،نیل الاوطار) -3

 (.1/141نووی ،روضة الطالبین ) -4
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گفته می توانیم که این توجیه بسیارضعیف است زیراکه به پرداختن زکات به زن بند می سازد 

دین واجبی را که به ذمه اش حتمی است که اوعبارت ازنفقه است پرداخت زکات به او مانند 

خاطری که رابطه نزدیکی پرداخت به خودش می باشد واگرانراازنفقه نشمارد آن نیزمنع است.ب

درمابین این دو استوار است مانند اینست که شوهر زکات را ازیک جیب خود برون کرده 

 ودرجیب دیگرش بگذارد .

ازاین جهت بسیار ازعلماء گفته اند که به منع یرف زکات شوهر به خانمش اجماع است ،ابن 

ن نفقتها علیه وهی لاجته من الزکاة یعطی زولامنذررحمه الله فرموده اند : )وأجمعوا أن الرجل 

اجماع براین است که شوهر زکات خود را به خانمش ندهد ازاین جهت که نفق او (1)غنیة بغناه( 

 یش فرض است واوبه ثروتمندی شوهرش ثروتمند است .لابا

پس برای مردجوازندارد که زکات خودرا به خانمش بپردازد برابراست که ازنفقه آنرا بشمارد 

نشمارد بخاطری که هدف ازپرداخت زکات مساعدت وهمکاری برای کسی که ماا ندارد ویا 

وکسی نیست که به اودراین عریه  کمک کند  وتاوقتیکه شوهر ماا داراست زن به این مشکل 

 مواجه نمی باشد .

ق رجعی شده اما لاتطبیق این حکم تازمانی است که زن درخانواده است ویا مطلقه به ط

  (1) .ق بائن باشد درآن یورت برایش اززکات داده می شودلاه طاگرمطلقه ب

 دوم : زکات زن به شوهر

گفتیم که برای شوهرجائزنیست که زکاتش را به خانمش بپردازد اما به نسبت خانم که لاقب

زکاتش را آیا به شوهرش داده می تواند یاخیربحث خواهد شد ؟،دراین مورد سه مذهب وجود 

 دارد:

 رواه است که زن زکات خود را برای شوهرش بدوه کراهیت بپردازد مذهب اوا :

براین اند که خانم زکات خودرا به  (3)  حنابله وابویوسف ومحمد ازاحناف وروایتی از  شوافع

 شوهرش پرداخته می تواند.

ی زن الوغیرشان گفته اند که نفقه شوهربا شوافعکسانی که علت منع وجوب نفقه رامی دانند از

 .(4)نیست پس برایش جائزاست که زکات خود را برای شوهرش بپردازدفرض 

                                      
 (.31هـ(،الاجماع )319پوری )متوفی:ابن المنذر،ابوبکربن محمد بن ابراهیم بن المنذرنیشا -1

 (.1/311زیلعی، تبیین الحقائق) -1

(.وابتتتتتتن قدامتتتتتته ،المغنتتتتتتی 3/444(.عمرانتتتتتتی ،البیتتتتتتان فتتتتتتی متتتتتتذهب الشتتتتتتافعی )1/146ابتتتتتتن همام،شتتتتتترح فتتتتتتتح القتتتتتتدیر) - 3

  (614(.وابن حزم، المحلی )4/111)

  (.3/444عمرانی،البیان فی مذهب الشافعی) - 4
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اماکسانیکه علت شان ازممنوعیت زکات اتصاا منافع است پس گفته اند : قیاس دروقت 

  (1) .موجودیت نص قابل قبوا  نیست

نص حدیثی است که زینب خانم عبدالله بن مسعود رضی الله عنه چنین روایت کرده : قاا 

زینب می گوید : من آمدم نزد عبدالله « ولومن حلیکن نساءتصدقن یا معشر: » رسوا الله 

مارا به یدقه امرنموده است برونزد ش  وبرایش گفتم تنگدست وبن بضاعت هستی وپیامبر 

وازوی بپرس اگربرایت جوازداشته باشد برایت چیزی ازماا بدهم ورنه به دیگران آنرامصرف 

: تونزدش برو)وازوی این مسئله رابپرس(گفت رفتم دیدم که زنی  نمایم گفت: که عبدالله گفت

منتظر است ومشکل هردوی ما یک چیزبود گفت : پیامبر  دیگری ازانصارنزد دروازه پیامبر 

 ا ازحجره پیامبر لایک هیبت ورعبی داشت گفت که ب  برون شد وبرایش گفتیم برونزد

رسشی دارند که آیا می توانند به شوهران شان برایش بگو دونفرزن ازشما چنین پ  پیامبر 

ویتیمانی که زیرپرورش شان است یدقه نمایند ،وبرایش نگوکه ماکی هستیم )مارامعرفی 

ا گفت که آنان لابرای ب وارد شد وازاوپرسید پس پیامبر  ا به خانه پیامبر لانکن(گفت : ب

ا گفت خانم عبدالله لاکدام زینب ب ازوی پرسید ا گفت زنی ازانصاروزینب پیامبر لاکیانند ب

برایشان  (2)«القرابة وأجرالصدقةرلهما اجران أج»برایش فرمود :  بن مسعود پس پیامبر 

 دواجراست اجرخویشاوندی واجریدقه.

گفتند که حدیث عام است شامل یدقه وزکات هردومی شود وبه عمومیت خود باقی است 

هرش بدهد.شوکانی گفته که مراد ازاین یدقه یدقه وبرای زن جوازدارد که زکات خودرا به شو

فرض است ازاین جهت ازجواز پرسیده شد زیرا که درجواز یدقه نفلی شکی نیست .وهمچنان 

لت می کند که فرق بین حکم یدقه لااین چنین  د ترک استفصاا دراین مورد ازجانب پیامبر 

 (3) .فرضی ونفلی وجود ندارد

 به شوهر با کراهیت جوازداردم هب دوم:پرداخت زکات زن 

ازاین جهت که آنچه را به شوهرش می پردازد برخی  (4) ستمالکی هاواین مذهب راجح نزد 

آنرا جوازندادند جهت  مالکی هابه این خاطر  (3)ازآن  توسط نفقه واجب بخودش بازمی گردد 

                                      
 (.4/111(.وابن قدمة ،المغنی )1/146دیر)ابن همام،شرح فتح الق -1

 .4/19ویحیح مسلم بشرح النووی  1466حدیث 1/131فتح الباری  - 1

 (.1/131شوکانی ،السیل الجرار) -3

 (1/499دسوقی ،حاشیة علی شرح الکبیر) -4

 (1/61لصادق الغریانی،مدونة الفقه المالکی) -3
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آنرا منع دیگراینکه یله رحمی غیراززکات ازبین نرود وبطورمطلق بخاطر حدیث گذشته 

 ننمودند.

 م هب سوم:برای زن جوازنداردکه زکاتش رابه شوهرش بپردازد

  (1)مالکی هاوقولی از احنافواین مذهب حنفی است وراجح نزد 

بین زن وشوهرمی باشد،پس زن ازمالی که برای شوهرش داده ع سبب منع پیوست بودن مناف

 ازدوناحیه سود می برد.

یش الاجزباشد به گرفتن زکات امکان انفاق را پیدامی کند وباناحیه اوا : اگرازانفاق کردن ع

زم می گردد واگرعاجزنباشد لیکن توسط اخذزکات توانمندی به نفقه موسررا پیدامی کند لانفقه 

 ودردوحالت زن ازاین ماا سود می برد.

ناحیه دوم : عادتا زن درماا شوهر خود دست بازدارد وماا هریک اززن وشوهر ماا دیگری 

 (1) .دمرده می شوش

زنان را به موعظه به یدقه تشویق کردآن یدقه نفلی  بخاطری که حدیثی که درآن پیامبر 

 (3)«ولومن حلیکن نساءتصدقن یا معشر»:  بود دلیل قوا پیامبر 

  (4) ازسیاق این قصه معلوم می شود که مراد ازیدقه یدقه نفلی است نه فرضی.

 ترجیح:

احتماا زکات ویدقه نفلی هردوراداشته باشد شائسته می دانم که تاوقتی که ظاهر این نص 

رجوع به حکم مشروعیت زکات شود .ازاین دید که مابین زوجین تعلق مستحکم ونا گسستنی 

وجود دارد وهرکدام ازماا دیگری می توانند استفاده کنند پس خوبتر این است که زکات خود را 

ی شوهرش مساعدت مالی غیرازماا زکات نماید برای مستحق دیگری غیرشوهرش بدهد وبرا

نرا ت استثنائی که آلادرحالی که فقیر ومحتاج باشد نپردازد خانم زکاتش را به شوهرش مگردرحا

 مفتی می تواند اندازه کند والله اعلم .

 

 مطلب سوم : زکات بردیگرخویشاوندان 

اختتتت زکتتتات بردیگتتتر جمهورفقهتتتاء ازحنفتتتی ،شتتتافعی ، متتتالکی وحنبلتتتی گفتتتته انتتتد کتتته : پرد

 ف شان درعلت آن .لااقارب غیر ازایوا وفروع وزوجین رواه است با اخت

                                      
 (1/499(.ودسوقی ،حاشیته علی شرح الکبیر)4/313(.ومرداوی ،الانصاف)3/331عینی ،البنایة )-1

 -(.111-4/111ابن قدامة ،المغنی ) -1

 .1444شماره  3/411یحیح البخاری  - 3

 (.3/331(.عینی ،البنایة )1/146ابن حمام ،شرح فتح القدیر) -4
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میگوینتتتد کتتته اگرازجملتتته مستتتتحقین زکتتتات بتتتوده باشتتتند.بخاطر اینکتتته  شتتتوافعو متتتالکی هتتتا

 (1) ی مزکی فرض نیست پرداخت زکات برایشان جوازدارد.لانفقه ایشان با

گراقارب نیزفرض است لیکن علت منع نفقه نیست می گویند که :نفقه به دی حنابله احناف و

بلکه پیوست بودن منافع مابین شان است  واین علت دردیگراقارب بخاطر ضعف قرابت شان  

 (1) وجود ندارد لهذا برای شان پرداخت زکات رواست.

هرگاه مزکی خویشاوندنزدیکی غیرازایوا وفروع داشته باشد وزکات دهند ه به نفقه دهی 

دارد ،علمای احناف گفته اندکه برای دهنده زکات سزاوارنیست که نفقه را اززکات  وی اولویت

 (3) مجراسازد ولی بیشتر ازقدرنفقه واجب می تواند که برایش ازماا زکات بپردازد.

پرداختن مزکی برای مؤرثش را مستثنی کرده اند بخاطری که ماا  احنافدریک قوا خود 

 (4) مؤرث به خودش بازمی گردد.

ازاین جهت شائسته نیست که انسان ازپرداخت زکات به برادران وخواهران وکاکاها وماما ها 

 وامثاا شان بپرهیزد بخاطری که فقهاء به جوازآن اتفاق نظردارند.

 

  

                                      
 (.1/334(.وماوردی ،الحاوی)1/344امام مالک ،المدونة) -1

 (.11/343وابن قدامة،المغنی)(.4/349ابن همام ،شرح فتح القدیر) -1

 (.1/161(.وابن نجیم ،البحرالرائق)1/143ابن همام ،شرح فتح القدیر) -3

 (.111-4/99وابن قدامة،المغنی) -4
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 مبحث هفتم

 احکام فرعی برای زکات خویشاوندان 
د که مختص به واین مبحث شامل احکام فرعی درمورد پرداخت زکات به خویشاوندان می شو

 زکات دهنده وگیرنده است وهمچنان شیوه پراختن زکات برای خویشاوندان درآن بیان می گردد 

 مطلب اول :پرداخت زکات برای خویشاوندان نزدیک ازطریق حاکم ویا وکیل:

حالت های وجود داردکه مزکی نمی تواند خودش زکات خود را برای خویشاوند نزدیکش بدهد 

تی است که خودش به دست خود بپردازد اما قاعده درزکات این است که به واین ممنوعیت وق

حاکم ویانائبش سپرده شود وآنها به توزیع آن برای مستحقین آن بپردازند شاید که برای پسرویا 

پدرمزکی درحالی که مستحق باشند ازماا زکات توزیع یورت گیرد دراین یورت برای مزکی 

درت اوبیرون است وبه اوتعلق ندارد بخاطری که دراین کدام تکلیفی نیست چراکه ازق

مورد)مصرف نمودن زکات به مستحقین آن ( ولی امر آزادی کامل دارد ومزکی به پرداختن 

 (1) ص نموده است.لازکات به او ذمه داری خود را خ

واما اگرمزکی زکات خود رابرای وکیلش بدهد تا که وکیل ماا زکات رابه مستحقین توزیع 

 ازدوحالت خالی نم باشد: کند

حالت اولی :این است که زکات دهنده زکات خود را برای وکیلش بدهد تا وکیلش به توزیع آن 

به مستحقینش چنانچه مناسب می بیند توزیع کند بدون مداخله ازجانب مؤکل پس دراین حالت 

یچ باکی به مؤکل ومناسب  باشند بدهد وه وکیل می تواند به خویشاوندان نزدیک مزکی اگرمستحق

گفته اند که:برای وکیل مکروه است که خویشاوندان مؤکل را اختصاص مالکی ها ندارد. لیکن 

به توزیع زکات بدهد .همچنان ترجیح آنان بردیگران نیزمکروه است واما پرداخت زکات برای 

 (1) شان دریورتی که اگرمستحق آن باشند مانند دیگران بدون کراهیت جوازدارد.

دومی:مزکی همرای وکیل خود براین اتفاق کنند که زکات تنها به خویشاوندان شان داده  حالت

شود مانند پسر وپدردراین حالت زپرداخت زکات به آنها درست نبوده واززکات شمرده نمی 

 شود.زیرا که واضح است دراینجا ازجانب مزکی به واسطه وکیل حیله یورت گرفته است.

                                      
 (.1/414(.وقرضاوی،فقه الزکاة)1/336ابن عربی،احکام القران) -1

 (.1/111خرشی، حشیة علی شرح الخلیل) -1
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 رای خویشاوندان نزدیک به طریقه اشتباه:مطلب دوم:پرداخت زکات ب

اگرکسی به اقارب نزدیکش قصدا زکات رابپردازد جوازندارد وزکاتش ادانمی شود ولی 

اگرمزکی به یکی ازاقارب نزدیکش به طریق اشتباه زکات خود را بدهد آیا برایش جوازدارد؟ویا 

 زم است که زکات را دوباره ازسر بدهد یاخیر؟لا

 لت احکام تصرف خطا جاری می شود.اساسا دراین حا

گفته اندکه :هرگاه بررسی کرد وآنچه درتوان داشت بکارگرفت دراین یورت زکاتش احناف

امااگربدون جستجووبررسی پرداخته بود دراین یورت زکاتش (1)درست شده وآنرااعاده نکند ، 

پرداخته شده را که گفته است که ودوباره آنرابپردازد ولی ماا  درست نبوده امام ابویوسف 

 (1) به خویشاوندانش داده مسترد نسازد.

گفته اند:اگربازگردانیدن ماا امکان داشت مزکی آنرامطالبه نماید وبرای فقیردیگری  شوافع

 بدهد واگربازگردانیدن ماا امکان نداشت دراین دوقوا است:

 ا پرداخته است.قوا اوا :مزکی ضامن ماا زکات نمی شود زیراکه بنا به اجتهاد خود آنر

قوا دوم: مزکی ضامن ماا زکات می شود بخاطری که راه برون رفت دیگری وجود دارد 

آن این که زکات را به امام می پرداخت وفرض راازگردن خودساقط می کردواین قوا قوا 

 یحیح است.

ازاین جهت امکان این قوا نیز وجود دارد که هرگاه مزکی بطورخطا زکات را به یکی 

ربش بپردازد که اوازاخذزکات ممنوع است ،دیده شود اگرامکان بازگردانیده ماا بود ماا را ازاقا

ازاومطالبه کند وازاوآن ماا راگرفته به دیگرمستمند بدهد واگرامکان بازگردانیده ماا نبود وآن 

این که خویشاوندنزدیکش درآن تصرف کرده بود درآن احکام تصرف خطاجاری می شود 

 ه نیست، والله اعلم.وبرمزکی اعاد

 

 مطلب سوم:تاثیرانفاق نفلی به اقارب نزدیک درزکات:

سابقا گذشت که نفقه واجبی تاثیر به پرداخت زکات دارد پس جائزنیست که نفقه واجبی را به 

 پرداخت زکات مجرا ساخت چراکه دراین جا تداخل دوواجب دریکدیگر می آید.

 ه واجبی دارد؟ .آیا نفقه نفلی همان حکمی رادارد که نفق

                                      
 (.3/313ردالمحتار) -1

 (.1/111دیر)شرح فتح الق -1
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 هک گفته اند :شائسته نیست برای مزکی که زکاتش را برای آن عده اقاربی  بدهد مالکی ها

مرتکب گناه شده است ولی  انجام دهدبرایشان انفاق نفلی می نماید،واگراین کار راازروی نادانی 

 (1) شد.ضامن زکات نمی شود دریورتی که بخاطرپرداختن زکات نفقه نفلی راقطع نکرده با

امااگر نفقه نفلی را بخاطر دادن زکات قطع کند دراین یورت برایش پرداخت زکات  

 (1) جوازنداردزیراکه به قطع نمودن نفقه اززکاتش دراین یورت بهره مندمی شود.

میگویند که می تواند نفقه نفلی را اززکات حساب کند اما نفقه واجبی  -رحمهم الله-احنافولی 

کات حساب کرد وآن جوازندارد.وبرایش می تواند اززکات بیشترازاندازه نفقه را نمی توان ازز

  (3) واجبی بدهد.

گفته اند:پرداختن زکات عوض نفقه نفلی جائزاست ؛زیراکه ممنوع -رحمهم الله  - شوافع

 (4) پرداختن زکاب عوض نفقه واجبی می باشد.

 نسته اند.همچنان پرداختن زکات را عوض انفاق نفلی جائزدا حنابله

م النفاق علیه ، کیتیم اجنبی ،فظاهرکلایجب الاابن قدامه فرموده: )فان کان فی عائلته من کان 

له غنائه بها عن مؤنته والصحیح ان شاء اللانه ینتفع بدفعها الیه لایجوزدفع الزکاة الیه ؛لااحمد: انه 

اس قیلااجماع ولاعه نص ونه داخل فی ایناف مستحقین للزکاة ولم یردفی منلاجوازدفعه الیه ؛

یجوزاخراجه من عموم النص بغیردلیل (پس اگردرفامیلش کسی باشد که نفقه اوبرذمه لایحیح ف

وی نیست مانند یتیم بیگانه ظاهرسخن احمداین است که پرداختن زکات به اوجائزنیست بخاطری 

قین قراردارد که ازآن بهره مند می شود .وقوا یحیح جوازآن است بخاطری که درایناف مستح

ودررد آن نصی ،اجماعی وقیاسی  وارد نشده است پس خارج کردن آن ازعموم نص بدون دلیل 

 خواهد بود.

تعلق به مزکی  آن توهم این که ازآن بهره مند می شود گاهی بخاطرمصالح دیگرش کهتنها 

 بهره مند نمی شود   ندارد مزکی ازآن

 

 ربه خویشاوندان قریب اززکاتمطلب چهارم:محاسبه نمودن خرچ کردن ماهوا

 اولا : تعجیل زکات وتقسیم آن به اقساط متعدد

                                      
 (.1/196النوادروالزیادات) -1

 (.1/311،مناهج التحصیل) -1

 (.1/161البحرالرائق) و(.1/143،شرح فتح القدیر) -3

 (3/111الام) -4
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ولی  1 قوا براین دارند که تعجیل زکات جائزاست  حنابله، و شوافع،  احنافجمهورعلماء از

 (1) به عدم جوازآن قائل اند. مالکی ها

 برابراست که این تعجیل یک دفعه باشد ویا چند دفعه .

 رچ ازمصرف زکاتثانیا:شمردن این خ

پرداخت زکات به ایوا وفروع وزن وشوهر نزد جمهورجوازندارد ازاین جهت مصرف 

 ماهواربه اقساط برای آنان وآنرا اززکات حساب نمودن نیزجائزنیست. 

اما دیگرخویشاوندان برایشان دریورتی جوازدارد و اززکات شمرده می شود که این مصرف 

اق نفلی ازمزکی قریب باشد هرگاه مزکی کسی باشد که نفقه وخرچ ماهوار ویا به اقساط ازانف

یش فرض باشد وبرای خویش نزدیکش ماهوار به اقساط مبالغی را بدهد وآن را اززکات لابا

بشماردجوازندارد اما دریورتی که این پرداخت بیشتر ازنفقه باشد واندازه زاید رااززکات حساب 

 کند جائزاست.

یده شد که : آیا برای شخص جائزاست که برای اقارب نزدیک پرس ازامام احمدبن حنبل 

خود ماهواربه اندازه معیشت شان مساعدت کند پس وقتیکه  ساا  بگذرد آنرااززکات ماا خود 

را کرده  وقتی این کار(3) یقی بها ماله (.لایدفع عن نفسه مذ مة ولاحساب کند ؟ امام گفت: )اذاکان 

 یش را بپذیرد وماا خود به خطر مواجه سازد.می تواند که بی حرمتی درحق خو

 

 :مطلب پنجم:آیا خود مزکی می تواند به اقارب ونزدیکانش زکات بپردازد

این مسئله شامل دوبخش می شود : بخش اوا : آیا مزکی می تواند زکات را خودش 

 بپردازد.وبخش دوم : آیا می تواند خودش زکات را به خویشاوندان نزدیکش بدهد . 

: اساسا زکات را باید امام مسلمانان ازمردم گرفته وبرای مستحقین آن آنرا توزیع نماید لااو

واین امکان هم وجود دارد که مزکی زکات را به شخص امین سپرده واورا وکیل توزیع آن به 

 مستحقین آن سازد.

                                      
 (.4/49(. المغنی )3/341(. البیان فی فقه الشافعی )1/144،تبیین الحقائق) -1

 (.1/311عقدالجواهرالثمینة) -1

 (.149،مسائل احمدبن حنبل ) -3
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لیکن اگرمزکی بخواهد خودش زکات را توزیع نماید جمهورعلماء ازمذاهب حنفی شافعی 

گفته اند  شوافعحنبلی گفته اند که این کاربرایش جائزاست ومی تواند خودش توزیع نماید بلکه و

 (1) که این کاربهتراست.

گفته اند که اگرامام عادا باشد برای مزکی توزیع زکات جوازندارد واگرامام ظالم  مالکی ها

تودن روکیل بگیرد تاکه ازسباشد دادن زکات به اوجوازندارد بهتربرای مزکی این است که براین کا

درامان ماند واگرخودمزکی توزیع رابه مستحقین بهترنمی دانست وبلدیت نداشت حتما وکیل برایش 

 (1) بگیرد تاکه این کاررا به وجه احسن انجام یابد.

 ثانیا : آیا اقارب خصوییت وویژه گی ای دراین حکم دارند؟

وشوافق گفته اند که : پرداخت زکات برای دانشمندان فقهی ازمذاهب مختلف ازجمله احناف 

خویشاوندانی که مستحق وازجمله مصرف کنندگاه زکات اند وزکات برایشان جائزاست بهتروبرتر 

یله رحمی همچنان است به نسبت پرداختن به دیگران بخاطریکه دراین مراعت خویشاوندی و

 (3) نیزاست . حنابله می باشد واین قوا هردو 

نه یرفها لافرموده اند: )ان ذلك جائز إذا أمن المذکی من الریاء والمحمدة ؛ چنین مالکی هاو

 فی المستحقین لها ،لکن اذاخشی الریاء والثناء والمحمدة فان ذلک یجوزلکن مع الکراهة(.

جوازدارد درحالی که مزکی ازریا وستایش مامون باشد بخاطری که مصرف آن به مستحقین (4)

 که ازریا وغیره درامن نیست مع الکراهة جائزاست . آن بوده ولی ازمی ترسید

 

 مطلب ششم:تأثیروجود خویشاوند قریب درعیال مزکی برزکات

برخی ازتابعین درمورد چنین گفته اند: که برای خویشاوند نزدیک زکات جائزاست بشرطیکه  

 مزکی تحت یک سقف ودریک خانه  زندگی نکنند.وی همرای 

لله روایت است که فرموده : )یعطی الرجل قرابته من زکاته چنانچه ازحسن بصری رحمه ا

شخص به اقارب خود زکات خود را بپردازد مادامی که آنها درفامیلش (3) مالم یکونوا فی عیاله(.

 نباشند.

                                      
 (.141(. ،مسائل احمدبن حنبل)3/193( الام )1/111الفتاوی الهندیة) -1

 (.1/331عقدالجواهرالثمینة) -1

 (.141،مسائل احمدبن حنبل ) -3

 (.141مسائل احمدبن حنبل ) -4

 (.141مسائل احمدبن حنبل ) -3
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همچنان ازطاوس روایت است که شخصی ازاوپرسید وگفت : کسانی ازفامیل من اند که بی 

زکات را ازطرف  .بپرداز(1) )أخرجها منک ومن اهلک(بضاعت ومحتاج اند درجواب فرمود: 

 م ازتعداد زیادی ازتابعین روایت شده.لاخودت وخانواده ات .مانند این ک

زم است که علت منع زکات به اقاربی که دریک خانه وتحت یک لابخاطر توضیح این حکم 

 سقف زندگی می کنند تحریرگردد:

مسئله درمطلب سوم بیان گردید واگرعلت درجه قرابت  بحث این لااگرعلت انفاق نفلی باشد ، قب

 باشد بحث آن درمبحث اوا گذشت.

وامااگرعلت اتصاا منافع بخاطر آمیزش وهمکاری بایکدیگر درمابین یک خانه باشد،این بهره 

گرفتن ونزدیکی مانند نزدیکی وبهره گرفتن ایوا وفروع نیست که قرائنی ازنصوص نیز به آن 

 لت دارد .لاد

یگراینکه این بهره گیری معنوی بود ه نه حقیقی اگر چه ازاجروپاداش زکات کاسته می ود

رساند مانند این است که مزکی دروقت روبروشدن به  شود امابه یحت ادای زکات زیان نمی

گیرندگان مورد خوش آمدید ،مدح وستایش گیرنده گان قرارمی گیرد وباچهره باز بااوسخن گفته 

 می شود این همه مانع یحت ادای زکات شده نمی تواند .

 

 مطلب هفتم:حکم گرفتن خویش نزدیک زکات را ازخویش نزدیکش

رداخت زکات به نزدیکان وروی این مسئله ک پرداخت زکات به دراین رساله روی حکم پ

کی ها ازخویشاوندان قریب جوازدارد وبه کی ها جوازندارد توضیحات یورت گرفت واین 

سواا باقی ماند که آیا برای خویشاوند قریب جائزاست که ازخویش قریب خود زکات اخذ نماید 

 یاخیر؟.

که  دورباشد وازجمله اقارب غیرایوا ،فروع وزن : قرابت میان شان نزدیک نبوده بللااو

وشوهربوده باشند دراین یورت  اگرازجمله مستحقین زکات باشد برایش جوازدارد که ازخویش 

قریبش زکات اخذ نماید.بخاطری که وی ازجمله مصارف زکات ومستحقین  آن  بوده ،حقدارزکا 

 قبوا نمودن واخذ زکات وجودندارد.ت شمرده می شود و فرقی مابین وی وبیگانه گان درمورد 

ثانیا:ازجمله خویشاوندانی است که برای مزکی رواه نیست که زکاتش رابه ایشان بپردازد که 

آنها عبارت ازایوا ،فروع ، وزن وشوهراند دراین یورت اگراینها زکات را اخذ نمایند زکات 
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شده ازجمله زکات شمرده نمی ازذمه مزکی ساقط نشده وبرذمه اش باقی می ماند وآنچه پرداخته 

 شود.

ولی اگرمزکی برای یکی ازاقارب نزدیکش که برای شان زکات جائزنیست بپردازد وقصدش 

حیله باشد ویا به نظرمذهب معینی که آنها  زکات رابه اقارب نزدیک جوازمی دهند بخواهد عمل 

 کند  دراینصورت ازوجود  دواحتماا خالی نیست :

مالی را که اخذنموده اززکات است دراین وقت برایش جائزاست که اوا: خویشش نداند که 

 آنرابگیرد بخاطرعدم مانع .

دوم : خویشش بداند که آن مالی که برایش داده شده  ماا زکات است ونیزوی می داند که حق 

دیگران راگرفته که آنها مستحق آن اند دراین یورت برایش سزاوار وشائسته نیست که آنرااخذ 

 وبپذیردچراکه این تعاون به گناه وتجاوزاست.نموده 
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 

 ل سومـــــــــــفص

 فضیلت وحکم پرداخت صدقات نفلی برخویشاوندان

 این فصل دارای مباحث ذیل است:

 مبحث اوا فضیلت یدقات نفلی .

 احکام پرداخت یدقات نفلی برخویشاوندان مبحث دوم
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 مبحث اوا

 لت یدقات نفلیفضی 
 

 رسیدن به خوبیها توسط انفاق به خویشاوندانمطلب اول: 

  :خداوند متعاا دراین مورد چنین فرموده

 (1) چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ 

: هرگز به نیكوكارى نخواهید رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق كنید و  هر چه انفاق ترجمه

 .خدا بدان داناست كنید قطعا

رفت، گفت: اى رسوا خدا! خداوند  -  -ابوطلحه پیش پیغمبر  بعد ازنزوا این آیه متبرکه

تبارك و تعالى مى فرماید )شما هرگز به ثواب كامل نیكى نمى رسید، مگر ... (، به راستى باغ 

غ را در راه خدا بیرحاء از تمام اموالى كه دارم به نزد من عزیزتر و محبوب تر است، و این با

دهم، و اجر و ثواب آن را از خدا مى خواهم، اى رسوا خدا! به هر نحوى خیر و یدقه قرار مى 

فرمود: به به، چه ماا خوب و پرمنفعتى  -  -آن را خرج كن، پیغمبر  كه خواست خداست

امّا  ،است! به راستى این باغى است بسیار باارزش، و به خوبى متوجّه نیت خیر و سخن تو شدم

من عقیده دارم كه آن را در بین قوم و نزدیكان خود تقسیم نمایى، ابو طلحه گفت: اى رسوا خدا! 

 .«همین كار را مى كنم، آنگاه ابو طلحه این باغ را در بین نزدیكان و عموزاده هایش تقسیم نمود

 

 اجروپاداش صدقه شدن مطلب دوم: مضاعف 

 خداوند سبحان درمورد فرموده است:

 (2) چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ    چ  

 فزاید.می اخدا از )بركت( ربا مى كاهد، و بر یدقات  ترجمه :

 تني: در م لي  ه    ت و صدق ت آن داده شده مي افرا دو و در « بر صدق ت مي افرا د»خداومد متت   

ف ر حد ث شر ثااب آن بر   مه ده آن را مض عف مي گردامد و برپ دا  صدقه دهنده مي افرا دو چن ن  ه د
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 -ه و  و ل -  را خداومد  -هر  س پيم مه ا  ا  خرم  را  ه ا    ر پ  يره به دس  آورده ب شد »آمده اس : 

آن را ب  دس  ب  يف راس  خاد  -و  و له  -صدقه دهدو پس بي گم ن خداومد  -ورپ  يره را ممي پ  رد 

ر   ه  كي ا  شم   ره اس  خاد را پرور  مي دهد پ  رفته سسس آن را برا  ص حبش پرور  مي دهدو هم ن طا 

 آ1 «.ت  بداما   ه چان  اه برر  مي شاد

 ودرسوره متبرکه سبا چنین فرموده است:

 (2) چی   ی  ی  ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي        بج    چ  

 )و هر چه را انفاق كردید عوضش را او مى دهد و او بهترین روزى دهندگان است( ترجمه :

 عز وجل:قاا الرحمن 

  (3) چی  ی  ی  ئج    ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم            چ  

: در حقیقت مردان و زنان یدقه دهنده و ]آنان كه[ به خدا وامى نیكو داده اند ایشان را ترجمه

 ]پاداش[ دو چندان گردد و اجرى نیكو خواهند داشت

 قاا الملك سبحانه:

ئۇ  ئۇ  ئۆ    ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئەئو  ئوچ  

  چ(4)ئۆ

: كیست آن كس كه به ]بندگان[ خدا وام نیكویى دهد تا ]خدا[ آن را براى او چند برابر ترجمه

ده ورد و به سوى او بازگردانمی آبیفزاید و خداست كه ]در معیشت بندگان[ تنگى و گشایش پدید 

 مى شوید
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 مطلب سوم :اهمیت صله رحمی وتعاون مالی برخویشاوندان

و احیاي آن یكي از ویژه گي هاي دین مقدس و جاودان اسلام است كه ادیان و مذاهب دیگر  یله رحمي

از آن بي بهره اند، از نظر اسلام افراد جامعه اسلامي عضو یك فامیل به شمار مي روند، هر خیر و 

 رفلاح براي یك انسان به منفعت دیگر نیز مي باشد و هر یدمه و ضرري به فردي بر دیگران بي اث

نمي باشد، از آنجاست كه شریعت اسلام به احیا، تقویه و دوام یلهء رحم امر فرموده است و از قطع 

 و آنچه باعث یدمه به آن مي شود، برحذر داشته است، خداوند مي فرماید:

 1             چچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ

 :فرموده است -یلى الله علیه وسلم  -و همچنان پیامبر اسلام  

 آ4 «من أح  أن  ب ط له في ر قه وأن  ن أ له في أثره فىيص  رحمه »
باید رحمش را ویل نماید )یلهء رحم  دوست دارد رزقش زیاد شود ودرعمرش برکت بیایدكسي كه  

داشته باشد( از ارشادات فوق برمي آید كه موضوع یلهء رحم از نظر اسلام عمده و درخور توجه 

راست كه در اجراء و تحقق آن بكوشد، زیرا؛ ویل نمودن رحم مساوي است و هر مسلمان متموا 

 ویل شدن به رحمت پروردگار و قطع آن، موجب محرومیت از رحمت الهي مي گردد.

 معني یلهء رحم:

یلهء رحم عبارت از مراوده و حسن سلوك به اقارب ذي حق عصبي و نسبي در همه سطوح زندگي 

و ضرورت ایشان، تنها رفت و آمد و احترام در حالت سرور است به طور خاص در حالت احتیاج 

خوشي و تقدیم تعزیت در مراسم عزاداري را یلهء رحم گفته نمي شود كه در حالات احتیاج شدید و 

 طاقت فرسا از آن ها دوري جسته شود.

از مي فرماید: بزرگ ترین قطع یلهء رحمي آنست كه شخصي یكي ( 3) –رحمه الله  -ابن قیم جوزي 

ذوي الارحام خود را در گرسنگي و تشنگي گرمي و سردي روزگار ببیند و لقمه نان و جرعه آبي و 

پارچه لباسي كه ذریعه آن سد رمق و رفع گرسنگي و تشنه گي ستر عورت نماید به او ندهد حاا آنكه 

پس قطع او برادر و یا كاكا، بچه كاكا، بچه خاله عمه اش است، اگر این قطع یلهء رحمي نیست 

 یلهء رحم چسیت؟
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در ح ي   خدا به دادگر  و ميكا  ر  و بخشش به خا ش ومدان فرم ن م  دهد و ا    ر  ش  و م پ ند و ستم ب   

 م  دارد به شم  امدر  م  دهد ب شد  ه پند گير د.

 (1)  چہ  ہ  ھ   ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ڻڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ںچ 

در راه م مپپپپپپده را بپپپپپپده ا پپپپپپن  اميپپپپپپ    بپپپپپپرا    پپپپپپ م   پپپپپپه خااهپپپپپپ ن خشپپپپپپناد   پپپپپپپس حپپپپپپق خا شپپپپپپ ومد و تنودسپپپپپپ  و

 خدا ند بهتر اس  و ا ن ن هم ن رستو رامند.

یلهء رحم آن است كه از اقارب عصبي و نسبي محتاج در حالت فقر و فاقه دست گیري كرده شود، 

 را بر نفقه خانمش و پدراین همان نكته یست كه فقهاي مسلمین بر آن اتفاق نظر دارند تا آن كه شوهر 

را بر نفقه اولادش و اولاد را به نفقه والدین جبر كرده مي شود. قاضي محكمه یلاحیت دارد كه نفقه 

فقیر را بر اقارب متموا آن جبراً حواله كند، همچنان كه ایشان بعد از وفات وي مستحق میراث اواند 

كردن ضروریات زندگي او نیزاند. از سیعد ابن )اگر از وي مالي بماند( در حالت زنده گي مكلف پوره 

عصبه یتمي را به زندان افگند تا آن كه بالاي یتیم شان  -رضي الله عنه  -المسیب روایت است كه عمر 

 مصرف كنند و ضروریات زندگي اش را پوره كنند.

فت: پرسیدم گ« وعلي الوارث مثل ذلك»ابن جریج مي گوید: من از عطا راجع به تفسیر این آیه كریمه 

بر ورثه یتیم است بالاي او مصرف كنند همچنان كه از وي میراث مي برند گفتم: آیا ورثه مولود )طفل( 

 را كه ماا ندارد جهت نفقه آن حبس كرده مي شود؟ فرمود: مگر بگزارند او را كه بمیرد.

فقه به او نباشد، پس اگر حق ذي القربي كه قرآنكریم به مراعات و احسان آن امر فرموده است دادن ن

چه حقي بالاي یاحب قرابت وجود دارد. بزرگ ترین جفا در حق یاحب قرابت اینست كه او را 

گرسنه و برهنه ببیند در حالي كه توان دادن لقمه ناني و پارچه لباسي كه به آن سدرمق و ستر عورت 

 نماید را دارد و به او نمي دهد. 

ید: بر پدر واجب است كه مخارج مالي فرزندش را تا حین بلوغ مي گو رحمه الله دكتور وهبه ذهیلي

بپردازد و بر اقارب متموا و سرمایه دار واجب است كه تمام مصارف مالي نزدیكان تنگ دست و 

 (1 ).بینواي خودر ابپردازند

                                      
 9:آیه حشرسوره  -1

 4/11الفقه الاسلامی وادلته  - 1



 

111 

عمه  نفقه هرذي رحم محرم مانند كاكا، برادر، برادرزاده، -رحمه الله  -و مطابق مذهب امام ابوحنیفه 

 و ماما بالاي نزدیكان متموا شان واجب است.

 (1)«أنفق أنفق علیك»: قاا الله عز وجل:  قاا رسوا الله 

 فرموده اند: )خداي بلندمرتبه فرموده است: ببخش تا بر تو بخشیده شود.( رسوا خدا 

 قاا الله تعالى:

چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڎ   ڈڈ  ژ  ژ   چ

 (1) چک  کک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ    ڑ    ڑ 

هدا   آم ن بر تا واو  مي   و وليكن خداومد هر  ه را بخااهد هدا   مي  ند و و هر چير ميك و ب   ته 

ا   ه مي بخشيد برا  خادت ن اس    و ساد آن ع ئد خادت ن مي گردد آ و   ا ن وقتي خااهد باد  ه آ ور 

د . و هر چير ميك و ب   ته ا   ه   بد ن گامه آ ببخشيد به طار   م  به خاد شم  برا  ر     خدا مبخشي

 ب  پس داده مي شاد و    اچكتر ن آ ستمي به شم  مخااهد شد .

 قاا الله تعالى: 

ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ  چ 

 (3) چڄڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    

ار كنید، این، كار خوبى است، و اگر آن را پنهان دارید و به )اگر یدقه ها را آشك ترجمه :

مستمندان بدهید، این براى شما بهتر است؛ و بخشى از گناهانتان را مى زداید، و خداوند به آنچه 

 انجام مى دهید آگاه است.(

 قاا الله تعالى:

                                      
 آ.3361شم ره حد ث   3/1343ساره هاد  صحيس البخ ر  - 1

 .141: آیه بقرة سوره - 1

 .141: آیه بقرةسوره  - 3



 

111 

 ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی   ی  ی  ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي       چ  

 (۱) چبج    

)بگو در حقیقت پروردگار من روزى را براى هر كس از بندگانش كه بخواهد گشاده  ترجمه :

یا براى او تنگ مى گرداند و هر چه را انفاق كردید عوضش را او مى دهد و او بهترین روزى 

 دهندگان است(

 قاا الرحمن عز وجل:

  (1) چ  ی  ی  ی  ئج    ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم          چ  

: در حقیقت مردان و زنان یدقه دهنده و ]آنان كه[ به خدا وامى نیكو داده اند ایشان را ترجمه

 ]پاداش[ دو چندان گردد و اجرى نیكو خواهند داشت

 قاا الملك سبحانه:

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  چ  

  چ(3)ئۆ

م نیكویى دهد تا ]خدا[ آن را براى او چند برابر : كیست آن كس كه به ]بندگان[ خدا واترجمه

ده و به سوى او بازگردان میاوردبیفزاید و خداست كه ]در معیشت بندگان[ تنگى و گشایش پدید 

 .مى شوید

 

 

 مطلب سوم: انفاق نفلی بطورپنهانی

 قاا تعالى:

       1          چی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج     چ  
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 .خود مصون ماند ایشانند كه رستگارانند : و هر كس از خست نفسترجمه

 قاا ذو الجلاا والاكرام:

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ    ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   چ  

ېى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې   

 (۱) چئې     ئى  ئى  ئىی  ی  ی  ی  ئج  

ه بهشت براى آنان باشد در حقیقت خدا از مؤمنان جان و مالشان را به ]بهاى[ اینكترجمه: 

خریده است همان كسانى كه در راه خدا مى جنگند و مى كشند و كشته مى شوند ]این[ به عنوان 

وعده حقى در تورات و انجیل و قرآن بر عهده اوست و چه كسى از خدا به عهد خویش وفادارتر 

 امیابى بزرگ استاست پس به این معامله اى كه با او كرده اید شادمان باشید و این همان ك

 (4)" وتت ل  تب رك الرب غض  تفي ء ال ر صدقص إن: " الىه رسا  ق  

 .آمش مد فرومي را پروردگ ر خشم پنه ن بخشش:  امد فرماده  خدا رسا 

 (4)" الن ر الم ء تفي ء  م  الخفيئص تفي ء والصدقص: " الىه رسا  ق  

 .آرا آتش آب که هم گامه مش مد فرومي را بره بخشش و:  امد فرماده  خدا رسا 

 :   ا   الىه رسا  سمت : ق   عنه الىه ر ي ع مر بن ع بص عن

  «الن   بين   ض  حت  صدقتهو ظ  في امر ء   »

  و"بصىص أو  تكص ولا بشيء فيه تصد  إلا  ا   خفئه لا مرثد أبا فك ن: " ر د ق  

: ظىپپپپه لاإ ظپپپپ  لا  پپپپا  ظىپپپپه فپپپپي الىپپپپه  ظىهپپپپم نالپپپپ   ال پپپپبتص مپپپپن أن وسپپپپىم عىيپپپپه الىپپپپه صپپپپى  النبپپپپي ذ پپپپر قپپپپد

  تصد  رو »

                                      
 111 :آیه توبه سوره - 1

ماصپپپپ  سپپپپ   چپپپپ    –وط مکتبپپپپص التىپپپپا  والحکپپپپم 16/341 بپپپپن أ پپپپاب أبپپپپا ال  سپپپپم الفبرامپپپپي ستتتتلیمان بتتتتن أحمتتتتد اثتتتترالمعجتتتتم الكبیتتتتر  - 1
1353 – 1614. 

 –دار اليكپپپپپر  ط:هتتتتتـ(143ازأبوعبداللتتتتته محمتتتتتدبن یزیتتتتتد القزوینتتتتتی )متتتتتتوفی  آ 3415شپپپپم ره حپپپپپد ث   1351/ 4 سپپپپنن ابپپپپپن م وپپپپپه - 3
 .بيروت
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 (1)  مينه تنيق م  شم له تتىم لا حت  فأخي ه و بصدقص

 مي ن قض وت که  م مي ت : فرماد مي که شنيد   خدا رسا  ا  گا د مي عنه الىه ر ي ع مر فر مد ع به

 دارد يم بي ن  ر د و. ترم   ا  رو . خااهدداش  قرار خا ش بخشش   س  ه در هرکس گيردو اما   بندگ ن

 و آرد ا   نم ماعي  ک ک ا  قفته اگر حتي داد مي ا  صدقه شدو مي اشتب هي مرتک  که رو  هر ابامرثد: که

 در خداومد که گروهي هي  ا   کي: که امد داشته اش ره  بررگاار پي مبر. باد مي ا  پي  چه   آ شکر و شير

 آن و بخشد مي ا  صدقه که اس  مرد  ميدارد خا ش س  ه مي   ا  س  ه او   س  ه ور ا  س  ه که رو  

 آشاد ممي آگ ه بخشد مي راستش دس  آمچه ا  او چپ دس  حتي چن مکه دارد مي پنه ن را

 ىي  وخ مني    أعط الىهم: أحدهم  في ا   نرلان مىك ن إلا فيه التب د  صبس  ا  من م : "  الىه رسا  ق  

 (4)" تىي   مم ك   أعط ىهمال: الاخر و  ا 

: گا د يم  کي و فرودآمده فرشته دو کنند مي آغ   بندگ ن که صبحي رو  هر:  امد فرماده  خدا رسا 

 آببخش   تب هي را بخي  خدا  : گا د مي د ور  و فرم و عف  را آن عاض بخشنده به خدا  

 (4)  «م   من صدقص م ص  م »:   النبي ق  

 آ.ک هد ممي دارا ي ا   صدقه: امد هفرماد  خدا رسا 

: ق  ". يه  ت إلا منه  ب   م : "ق ل : منه  ب   م  ذبحاه  التي الش   عن عنه  الىه ر ي ع ئشص  النبي سأ 

 .الب   ها الىه عند م  أن إش ر  في (3) " تيه  غير  ىه  ب ي"

                                      
أبپپپپا عبپپپپد الىپپپپه محمپپپپد بپپپپن إسپپپپم عي  بپپپپن  ا  لم پپپپند الصپپپپحيس المختصپپپپر مپپپپن أمپپپپار رسپپپپا  الىپپپپه صپپپپى  الىپپپپه عىيپپپپه وسپپپپىم وسپپپپننه وأ  مپپپپهالاپپپپ م  ا - 1

 آ.1315حد ث شم ره   4/054 إبراهيم بن المغير  الاتيي البخ ر 

 .بيروت –دار ابن  يير و اليم مص آ ط 1433حد ث شم ره     4/054 صحيس البخ ر  - 1

 .بيروت –دار إحي ء التراث التربي آ ط : 4011حد ث شم ره :   3/4551 صحيس م ىم - 3

قپپپپپ   أبپپپپپا عي پپپپپ  هپپپپپ ا حپپپپپد ث صپپپپپحيس و أبپپپپپا مي پپپپپر  هپپپپپا الهمپپپپپپدامي  بيپپپپپروت -دار إحيپپپپپ ء التپپپپپراث التربپپپپپي ط  3/133 سپپپپپنن الترمپپپپپ   - 4

 .اسمه عمرو بن شرحبي  ق   الشيخ الألب مي : صحيس
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 آن ا  هک داد پ سخ. فرمادمد سؤا  عنه  الىه ر ي ع  شه ا  بادمد کرده ذبس که گاسيند  ا   پي مبر

   آ ه به اش ره در. ترم   روا  . اس  م مده ب قي ا  ش مه بار آن تم  : فرماد. مم مده چير  ا  ش مه بار

 .اس  م مدگ ر هم ن خداس  مرد آمچه

 أه  نم   ن فمن: خير ه ا الىهو عبد    الانص في ماد  الىهو سبي  في  ووين أميق من: " الىه رسا  ق  

 دُعي الصدقص أه  من   ن ومن الاه دو ب ب من دُعي الاه د أه  من   ن ومن الص  و ب ب من دُعي الص  

 عيدُ  من عى  م  الىهو رسا    : "بكر أبا ق  . «الر  ن ب ب من دُعي الصي   أه  من   ن ومن الصدقصو ب ب من

 (1)" منهم تكان أن وأروا متم»: ق   و"ه  ى باابلاا تىك من أحد  دع  فه   رور  من باابلاا تىك من

 اخد   بنده ا  دهند مدا ش بهش  در دهدو امي   خدا راه در را  ووي که هر: امد فرماده  خدا رسا 

 رکهه و وه د   دروا ه ا  باده وه د اه  آمکه و مم     دروا ه ا  ب شد مم   اه  آمکه و. اس  بهتر سا ا ن

  نر    دگير  دروا ه ا  اس  دار  رو ه اه  هرکس و شاد فراخاامده صدقه   دروا ه ا  باده بخشش اه 

 و  اس  رور  ه  دروا ه آن ا  شدن فراخاامده برا  عمىي چه خداو رسا  ا  پرسيد ابابکر. شاد فراخاامده

 شاد؟ فراخاامده ه  دروا ه آن تم   ا  که ه   ک ي آ  

 فأم  يهم وتراق إل  ثد هم  من حد دو من وبت ن عىيهم  وىينور   مي  والمنيقو البخي  مي : "  النبي  رب

  نيق أن  ر د  ف :البخي  وأم . أثره وتتيا بن مهو تخيي حت  وىدهو عى  وفرت أو سبغ و لاإ  نيق  ف: المنيق

  سيوام قىبهو له  امشرح بصدقص تصد   ىم  ف لمتصد 4" تت   لاو   استه  فها مك مه و حى ص    لرق  لاإ شيئ 

 سرورهو وعظم هوفرح وقا  وامشرحو وامي س ات   تصدَّ  فكىمَّ  عىيهو الابص تىك ات َ  بمنرلص فها صدرهو به 

 . إليه والمب در  منه  ستكي رلاب  ح ي ي  التبدُ  لك ن وحده  الي ئد  ه ه لاإ الصَّدقص في  كن لم ولا

 ا  هنآ ا  ه  ي و مه که امد  ده مرد دو نهمچا  را بخشنده و بخي  مي   وسىم عىيه الىه صى  خدا رسا 

 را بدمش اس پ و گشته گش ده ا  و مه بخشد مي که ب ر هر: بخشنده مرد و امد پاشيده ه  ش ن ش مه ت  سينه

                                      
 آ.1361حد ث شم ره :   4/131صحيس البخ ر  - 1

 آ.1430حد ث شم ره :   4/044 صحيس البخ ر  - 1
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 مبخشد ر چي کاشد مي: بخي  ولي م مدو مي هم    د و شده پنه ن آن در اموشت مش سر و  يکه ت  پاش مد مي

 روا  . رددگ ممي گش د س  د ا  گش ده کند مي   ت چه هر و چ بيده خا ش و  بر   ره ه   حى ه آمکه ت 

 رددگ گش ده ا  سينه و گردد مي فراخ آن به قىبش بخشد مي چير  که ب ر هر بخشنده ام  ن(. بخ ر 

 ا   د ش و شاد مي و دارتر و گش ده و گشته فراخ بخشد مي هرچه. شاد مي گش د او بر و مه که م موامهه

 در     ب مي بنده ب   مداش  د ور  ساد    ا ن ور صدقه اگر حتي و گردد مي بيشتر سرور  و تااراس

 ).کاشيد مي بدان اقدا  و آن بر افرودن

 فشپپپپاباه والحىپپپپف الىغپپپپا  حضپپپپره البيپپپپ  هپپپپ ا إنَّ  التاپپپپ رو متشپپپپر  پپپپ : "ب الپپپپه التَّاپپپپ ر  اصپپپپي  النَّبپپپپي  پپپپ ن

 ترد پپپپد بپپپپدون ب  رگ مپپپپ نو گپپپپروه ا : فرمپپپپاد مپپپپي ارشپپپپ د چنپپپپين را رگ مپپپپ نب     النَّبپپپپي پيپپپپ مبر بپپپپ ر (1)" ب لصپپپپدقص

 .آمير د درهم صدقه ب  آمرا پس اس  همراه ساگند و گراميروشي ب  فروشندگي ک ر ا ن

  (4)«صدقص له   م   حت به و وها أهىهو عى  مي ص الم ىم أميق إذا»:   ق  

 رقبصٍو في فيتهأع ود ن ر م كين و أعفيته د ن ر: دم مير أربتص»: وسىم عىيه الىه صى  وقاله الصحيحينو في 

  (4) "كأهى عى  أمي ته ال   الد ن ر أفضىه  أهىكو عى  أمي ته ود ن ر الىهو سبي  في أمي ته ود ن ر

 اردود آن ا  ثااب اميد و کندو مي خرو ا  خ مااده برا  م ىم مي فرد که هرب ر: امد فرماده  خدا رسا 

 که د ن ر  ه  و د ن ر ماَ چه ر :که  ا ش ن   گيته ا ن و اس  صحيحين در. باد خااهد صدقه او برا 

  ن ر د و کني مي خرو خدا راه در که د ن ر  دهيو مي ا  برده آ اد  در که د ن ر  دهيو مي م تمند    به

  .مم  ي مي خرو ات خ مااده برا  که اس  هم مي د ن ر بهتر ن مم  يو مي صرف ات خ مااده برا  که

                                      
(ط 3316شتتتتتتتتماره حتتتتتتتتدیث ) 1/161ستتتتتتتتلیمان بتتتتتتتتن الأشتتتتتتتتعث أبتتتتتتتتو داود السجستتتتتتتتتاني التتتتتتتتأزدي ستتتتتتتتنن أبتتتتتتتتي داود از - 1

 البانی رحمه الله گفته اند که حدیث  یحیح است.دارالفکر.

 .آ0541حد ث شم ره   0/4513ب ب فض  الني ص عىی الاه   صحيس البخ ر  - 1

 آ.4110حد ث شم ره    4/151 صحيس البخ ر  - 3
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 ىنبيل رو  ق    م  حتض رلاوا المرض ح   أو المات بتد الاصيص من أفض  وال ا  الصحص ح   في الصدقصُ 

" :    لاو   روالي وتخش  الغن و تأم  حر صو صحيس وأم  تصد  أن: ق   و" أفض ؟ الصدقص أ  الىهو رسا 

  (1) "ن لي   ن وقد   او ن ولي   او ن لي: قى  الحى ا و بىغ  إذا حت  تمه و

 دادن و ن و بيم ر  ح   در    مر  ا  پس بدان وصي  ا  اس  بهتر تندرستي و متي س ح ل  در صدقه

 شيببخ آمکه: فرماد اس ؟ ميکاتر ن بخششي چه خداو رسا  ا  : کرد سؤا   خدا رسا  ا  مرد  چن مچه

 آمکه ت  مدا  ا ممي تتا ق به و دار و هرا  دستي تهي ا  و داشته تاامور  آر و  آميو مشت   و س لم درح ليکه

 و قدر آن مي ف برا  م دارو آن کس ن ف برا : بوا ي وآ ب شي دادن و ن حين در  رسيده حى ا  به و م 

 .اس  شده روا   م ىم تاسط د ور ا  گامه به و بخ ر  روا  . اس  داشته ميران آن مي ف

 (4)" وصىص صدقص ثنت ن الرحم ذو  وعى  صدقص الم كين عى  الصدقص: "  ق  

 د ور  و صدقه  کي دوت  خا ش ومد به و اس  صدقه    م تمند به بخشش: امد فرماده  خدا رسا 

 آ.صىه  پيامد آوردن و   به

 (4)" ويرامك وتت هد م ءه و فأ ير مرقصو طبخ  إذا: "ب اله ذر أب   النبي أوص 

 هم پپپپپ  ه و بي فرا يپپپپپد را آبپپپپپش پختيپپپپپدو آبواشپپپپپ  هرگپپپپپ ه: ممپپپپپاد يمپپپپپ سپپپپپي ر  را ابپپپپپاذر ا نوامپپپپپه  پيپپپپپ مبر

 . دارشا عهده مير را ات

 د ن ر و الىهو بي س في دابته عى  الرو   ني ه د ن ر و عي لهو عى  الرو   ني ه د ن ر: الدم مير أفض : " ق  

 (3) "و  و عر الىه سبي  في أصح به عى  الرو   ني ه

                                      
 آ4063حد ث شم ره :   4/1551 صحيس البخ ر  -1
آ البپپپپ می رحمپپپپه الىپپپپه گيتپپپپه امپپپپد کپپپپه حپپپپد ث صپپپپحيس 1133حپپپپد ث شپپپپم ره:   1/011محمپپپپد بپپپپن  ر پپپپد أبپپپپا عبدالىپپپپه ال رو نپپپپيا   سپپپپنن ابپپپپن م وپپپپه - 1
 اس .

 آ.1100حد ث شم ره :   1/43ب ب الاصيص ب لا ر والاح  ن اليه  صحيس م ىم - 3

 آ الب می رحمه الىه آمرا صحيس گيته امد.1611شم ره حد ث :   433 3ب ب مي ص الرو  عىی اهىه  سنن الترم   - 4
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 که  ر د ن و کندو مي صرف ا  خ مااده برا  مرد که اس  د ن ر : د ن ره  بهتر ن: فرمادمد  خدا رسا 

 يم عروو  خدا  راه در خا ش   ران خرو مرد که د ن ر    و کرده خرو خدا راه در خا ش مرک  برا  فرد

  .مم  د

 ص لس ولد أو بهو  نتي  عىم أو و ر صو صدقص: ث ث من إلا عمىه ام ف  ام  ن م ت إذا: "  قاس

 (1)" له  دعا

  ر وو   صدقه: گيرد مي پ   ن مارد سه ور هموي ک ره  ش ميرد مي ام  ن وقتي: فرمادمد  خدا رسا 

 .مم  د دع  را او که درستک ر  فر مد    برگيرمدو ساد آن ا  که دامشي   

 ماته بتد تهوح ن  عمىه من المؤمن  ىحق مم  إن»:   الىه رسا  ق  : ق   عنه الىه ر ي هر ر  أبي عن

 أوراهو مهرا أو وبن ه ال بي  بنلا بيت  أو بن هو م ادا أو ورثهو مصحي  أو تر هو ص لح  ولدا أو ومشرهو عىمه عىم 

 (4)" ماته بتد تىح ه وحي ته صحته في م له من أخروه  صدقص أو

 پس که ه  ي ميکي و ه  عم  آن ا  بداميد»: فرمادمد  خدا رسا  که کند مي م   عنه الىه ر ي اباهر ره

 که ميکاک ر  فر مد    اس و آماخته بد وران آمرا و فراگرفته که اس  دامشي  کي پيامدد مي مامن به مر  ا 

 ب شدو برپ مماده ا  م مده راه در برا  ا  خ مه ب شدو کرده بن  م اد  مهدو ارث به که کت بي    گ اشتهو برو  

 ب شدو همماد خرو اس  س لم و  مده ح ليکه در خا ش دارا ي ا  که  ا صدقه    و ب شدو داشته روان که رود 

 .«پيامدمد مي او به مر  ا  پس

صنائع المعروف تقي مصارع السوء وصدقة السر تطفئ غضب الرب » قاا رسوا الله 

 (3) «وصلة الرحم تزید في العمر

                                      
 آ.صححه الب می .4114حد ث شم ره :   4/33ب ب م و ء فی الصدقص عىی المي   سنن أبي داود - 1

آابپپپپپن من ررحمپپپپپه الىپپپپپه گيتپپپپپه امپپپپپد اسپپپپپن د آن ح پپپپپن 434حپپپپپد ث شپپپپپم ره   1/11لىپپپپپه ال رو نپپپپپيمحمپپپپپد بپپپپپن  ر پپپپپد أبپپپپپا عبدا ا  سپپپپپنن ابپپپپپن م وپپپپپه - 1
 اس .

 رواه المنذري 3
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بخشش پنهان خشم فرموده اند: کارهاي نیک گرفتاري هاي بد را بازداشته و  رسوا خدا 

 پروردگار را فرونشانده و پیوند خویشان عمر را مي افزاید.

 خداوند قاا الله تعالى: 

ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی   ی  ی  ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي        چ 

 1 چبج      

بگو در حقیقت پروردگار من روزى را براى هر كس از بندگانش كه بخواهد گشاده یا براى 

تنگ مى گرداند و هر چه را انفاق كردید عوضش را او مى دهد و او بهترین روزى دهندگان او 

 است

)کسي از شما نیست مگر آنکه خداوند با وي سخن مي گوید، بین فرموده اند:  رسوا خدا 

آندو واسطه اي نیست، مي نگرد تا سعادتمندترین را بیابد و چیزي جز آنچه پیش فرستاده است 

مي نگرد تا تباه ترین را بداند و جز انچه پیش فرستاده را نمي بیند، آنگاه مقابل  نمي یابد،

خویش را مي نگرد و جز آتش روبرویش نمي بیند، پس بپرهیزید از آتش حتي اگر با تکه 

 (1)خرمایي باشد.( 

 خداوند متعال فرموده:

 (3) چڌ  ڌ  ڎ     ڎ   ڈڈ  چ 

 كه انفاق كنید، به سود خود شماستخداوند متعاا مي فرماید: و هر مالى 

 (4) چی  ی  ی  ئج    ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم چ 

: در حقیقت مردان و زنان یدقه دهنده و ]آنان كه[ به خدا وامى نیكو داده اند ایشان را ترجمه

 ]پاداش[ دو چندان گردد و اجرى نیكو خواهند داشت

 قاا الملك سبحانه: 

                                      
 39سورة سبأ:  -1
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 چئە   ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ    ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئاچ 

(1) 

: كیست آن كس كه به ]بندگان[ خدا وام نیكویى دهد تا ]خدا[ آن را براى او چند برابر ترجمه

بیفزاید و خداست كه ]در معیشت بندگان[ تنگى و گشایش پدید مىورد و به سوى او بازگردانده 

 مى شوید

 قاا تعالى: 

 (1) چی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  چ 

 از خست نفس خود مصون ماند ایشانند كه رستگارانند و هر كس

 كرام: لاا والاقاا ذو الج

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ    ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې     چ

ېى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې   

 (3) چئې     ئى  ئى  ئىی  ی  ی  ی  ئج     

به ]بهاى[ اینكه بهشت براى آنان باشد در حقیقت خدا از مؤمنان جان و مالشان را  ترجمه:

خریده است همان كسانى كه در راه خدا مى جنگند و مى كشند و كشته مى شوند ]این[ به عنوان 

وعده حقى در تورات و انجیل و قرآن بر عهده اوست و چه كسى از خدا به عهد خویش وفادارتر 

 د و این همان كامیابى بزرگ استاست پس به این معامله اى كه با او كرده اید شادمان باشی

 : لایقوا جل وع

ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ  چ 

 (4) چڄڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

                                      
 143سورة بقرة:  - 1
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: اگر یدقه ها را آشكار كنید، این، كار خوبى است، و اگر آن را پنهان دارید و به ترجمه

 مستمندان بدهید، این براى شما بهتر است.

 قاا سبحانه: 

ٺ               ٻ  پ    پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ 

 (1) چٺ     

: سبكبار و گرانبار بسیج شوید و با ماا و جانتان در راه خدا جهاد كنید اگر بدانید این ترجمه

 براى شما بهتر است

ولد ث: صدقة جاریة، أو علم ینتفع به، أو لامن ث لاانقطع عمله إ انسانإذا مات : " قاا 

 (1) صالح یدعو له"

 

فرمودند: وقتي انسان مي میرد کارهایش همگي جز سه مورد پایان مي گیرد:  رسوا خدا 

 یدقه ي جاري، یا دانشي که از آن سود برگیرند، یا فرزند درستکاري که او را دعا نماید.

 ه: لاقاا جل في ع

ئى  ئى      ئىی  ی   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو     ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې چ 

ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بجبح   بخ  بم  بى  بيتج  تح  تخ  تم  تى    ثج  ثم    ثى  ثي   جح  جم  

  (3) چحج  حم  خج  خح  خم  سج               

و شما را چه شده كه در راه خدا انفاق نمى كنید و ]حاا آنكه[ میراث آسمانها و زمین :  ترجمه

فتح ]مكه[ انفاق و جهاد كرده اند ]با دیگران[ یكسان  به خدا تعلق دارد كسانى از شما كه پیش از

نیستند آنان از ]حیث[ درجه بزرگتر از كسانىند كه بعدا به انفاق و جهاد پرداخته اند و خداوند به 

كیست آن كس كه به خدا وامى   هر كدام وعده نیكو داده است و خدا به آنچه مى كنید آگاه است

 اى وى دوچندان گرداند و او را پاداشى خوش باشد.نیكو دهد تا ]نتیجه اش را[ بر

                                      
 41: آیه  هتوبسوره  - 1

البپپپپپ می رحمپپپپپه الىپپپپپه گيتپپپپپه امپپپپپد کپپپپپه حپپپپپد ث  دار اليكپپپپپر م شپپپپپر : 4/141 سپپپپپىيم ن بپپپپپن الأشپپپپپتث أبپپپپپا داود ال ا پپپپپت مي الأ د  ا  سپپپپپنن أبپپپپپي داود - 1
  صحيس اس .
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 مبحث دوم

 احکام پرداخت یدقات نفلی برخویشاوندان 
 

 مطلب اول : استحباب صدقه نفلی براقارب

 (1) تمام فقهاء به نکات آتی اتفاق نظردارند:

خود بدهد  برای یدقه کننده  مستحب است که یدقات نفلی خود را به خویشاوندان محتاج

 مساوی اند. هردو دراین امر خویشاوندان دور ونزدیک

 اقارب ثروتمندش جوازدارد. بربرای یدقه دهنده دادن یدقه نفلی 

 اقارب نیازمند به نسبت نیازمند بیگانه بهترتراست. برپرداخت یدقات نفلی 

                                      
 1/113یتتتتتتاروكفایتتتتتتة الاخ 191-1/191والقرطبتتتتتتي  44/ئع الصتتتتتتنائع فتتتتتتي ترتیتتتتتتب الشتتتتتترائع وبتتتتتتدا 14۳، 1/141الهدایتتتتتتة  - 1

 411والامواا/ 9/144والمحلي 1/311والاقناع  111-3/111وزاد المحتاج  111-1/111ومعني المحتاج 
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نیاشند  تاجپرداختن یدقه به بیگانه گان نیازمند دریورتی که خویشاوندان تصدق کننده مح

 بهترمی باشد.

 

 مطلب دوم : حکم صدقه برای مستمند وغنی

برای خویشاوندان یدقه کننده دریورتی که غنی باشند گرفتن یدقه درست نمی باشد 

واگربخاطرگرفتن یدقه اظهارتنگدستی کنند برایشان حرام است. دلیل این مدعا حدیثی است که 

شته اند وآن اینکه یک نفراعرابی درغزوة خیبر روایت دا  ازنبی اکرم ^ حضرت ابوهریرة 

همرای پیامبر اشتراک ورزید وازماا غنیمت برایش دودیناررسید وآنرا درلباسهایش پنهان نمود 

کیتان »بعدازوفات اعرابی همراهانش آنرا یافتند وبه جناب نبی کریم  خبردادند وایشان فرمودند:

 (1) یعنی آن دودینار ازآتشند.« من النار

 ف درمابین فقهاء قرارذیل است:لاجوه عدم خو

  :قوله تعالی

 (2) چٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ     چ 

ازمنطوق آیت استحباب غذا دادن به طیب خاطر برای مساکین  ایتام  اسری معلوم می شود 

 ولی بدون تفکیک نزدیکان وبیگانه گان

نموده است فرق بین لت درآیت متبرکه اینست که بطورمطلق به تصدق ترغیب لاوجه د

 خویشاوندان قریب وبعید را ننموده است وهردو راشامل مي شود.

  (3) چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  چ  قوله تعالي:

لت دارد که درضمن شان اقارب لاآیت متبرکه به به پرداخت یدقات نفلی به گروه ازمردم د

 لت می کند .لانیزهستند وبراستحباب تصدق نیزد

 ولویت اقارب درباب صدقه نفلی نسبت به بیگانگانمطلب سوم:ا 

 فرموده اند: پیامبر

 (4) «علی المسکین صدقة والصدقة علی ذی الرحم اثنان صدقة وصلةالصدقة »

                                      
 1/131اخرجه امام احمد - 1

 1:آیه انسانسوره  - 1

 144:آیه بقرةسوره  - 3

 (1331حدیث نمبر) 4/44،یحیح ابن خزیمه634حدیث  3/44الترمذی  - 4
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 د .لت دارلادبرخویشاوندان واولویت ایشان استحباب پرداختن یدقات نفلی  براین حدیث 

 (1) «علیك أنفق أنفق»: قاا الله عز وجل:  قاا رسوا الله 

 فرموده اند: )خداي بلندمرتبه فرموده است: ببخش تا بر تو بخشیده شود.( رسوا خدا 

)تصدقن :  چنین روایت کرده : قاا رسوا الله ^ حدیثی که زینب خانم عبدالله بن مسعود 

زینب می گوید : من آمدم نزد عبدالله وبرایش گفتم تنگدست وبن یا معشرنساء ولومن حلیکن(

مارا به یدقه امرنموده است برونزد ش وازوی بپرس اگربرایت  ت هستی وپیامبر بضاع

جوازداشته باشد برایت چیزی ازماا بدهم ورنه به دیگران آنرامصرف نمایم گفت: که عبدالله 

گفت : تونزدش برو)وازوی این مسئله رابپرس(گفت رفتم دیدم که زنی دیگری ازانصارنزد 

یک هیبت ورعبی  ست ومشکل هردوی ما یک چیزبود گفت : پیامبر منتظر ا دروازه پیامبر 

برایش بگو  برون شد وبرایش گفتیم برونزد پیامبر  ا ازحجره پیامبر لاداشت گفت که ب

دونفرزن ازشما چنین پرسشی دارند که آیا می توانند به شوهران شان ویتیمانی که زیرپرورش 

یامبر ا به خانه پلاکی هستیم )مارامعرفی نکن(گفت : بشان است یدقه نمایند ،وبرایش نگوکه ما

  وارد شد وازاوپرسید پس پیامبر ا گفت زنی لاا گفت که آنان کیانند بلابرای ب

ا گفت خانم عبدالله بن مسعود پس پیامبر لاازوی پرسید کدام زینب ب ازانصاروزینب پیامبر 

  : برایشان دواجراست اجرخویشاوندی  (1) قة()لهما اجران أجدالقرابة وأجرالصدبرایش فرمود

 واجریدقه.

علمای حدیث گفته اند که حدیث عام است شامل یدقه وزکات هردومی شود وبه عمومیت 

خود باقی است وبرای زن جوازدارد که زکات خودرا به شوهرش بدهد..وهمچنان ترک استفصاا 

رق بین حکم یدقه فرضی ونفلی لت می کند که فلااین چنین  د دراین مورد ازجانب پیامبر 

 وجود ندارد

إن الرحم شجنة من الرحمن فقال الله من وصلك  »قاا  : عن النبي ^ عن أبي هریرة 

 (3) .«وصلته ومن قطعك قطعته 

                                      
 .4614شماره  11/361یحیح البخاری  - 1
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انس بن مالک گوید : شنیدم ،احسان به خویشاوندان سبب فراخی روزی وطوا عمر می گردد

 (1) «علیه رزقه اوینسا فی اثره فلیصل رحمه من سره ان یبسط»را می فرمود:  پیامبر 

روزی اش فراخی ودراجلش تاخیر یورت گیرد)عمرش زیاده گردد( در کسی که خوش دارد 

 پس یله رحمی داشته باشد.

قاا: قاا  وعن أبي عبدِ اللَّهِ وَیُقَااُ له: أبي عبدِ الرَّحمن ثَوْبانَ بْن بُجْدُدَ مَوْلَى رسواِ اللَّه 

هِ في أَفْضَلُ دِینَارٍ یُنْفِقُهُ الرَ جُلُ دِینَارٌ یُنْفِقُهُ عَلَى عِیالِه، وَدِینَارٌ یُنْفِقُهُ عَلَى دابَ تِ »:  ه رسواُ اللَّ

 (1) «سبیلِ اللَ ه، ودِینَارٌ یُنْفِقُهُ علَى أَصْحابه في سبِیلِ اللَ هِ

 بُجدُد آزاد شدهء رسوا الله از عبد الله که برایش ابو عبد الرحمن هم گفته مي شود، ثوبان بن

 :وسلم روایت است که 

فرمود: بهترین دیناري که مرد به مصرف مي رساند، دیناریست که براي   رسوا الله 

خانواده اش یرف مي کند، و دیناري است که بر ستورش در راه خدا یرف مي کند، و 

 دیناریست که بر یارانش در راه خدا یرف مي کند.

 راین متعلق مهربانی نموده ومی فرماید:خداوند بزرگ د

ئۈ  ئې  ئېئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح    ئم  ئىئي  بج  چ 

 (3)  چبح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح     

از تو مي پرسند : چه چیز را یدقه و انفاق كنند ؟ بگو : آنچه از ) ماا و دارائي  ترجمه:

مادر و خویشاوندان و یتیمان و بیچارگان پاكیزه و ( پسندیده یدقه و انفاق مي كنند از آن پدر و 

و واماندگان در راه ) و بریده از ماا و دارائي خویش ( است . و هر كار نیكي كه مي كنید خداوند 

 از آن آگاه است .

 توضیحات :

                                      
آ و 1164آ و وأبپپپپپپپپپپپپا داود  41و 4003/45آ و وم پپپپپپپپپپپپىم  01آ و وفپپپپپپپپپپپپي    الأدب الميپپپپپپپپپپپپرد آآ  15/310و و3/451أخروپپپپپپپپپپپپه البخپپپپپپپپپپپپ ر    - 1

 آ4/433وأحمد   -آ 1/463 م  في    أطراف المر  آآ    -والن  ئي في    الكبر  آآ 

 .4/31ب ب فض  الني ه عىی التي   والممىاک  صحيس م ىم - 1

 .113:آیه بقرةسوره  - 3



 

113 

درماندگان و « : الْمَسَاكِینِ » مراد ماا و ثروت است . « : خَیْرٍ » چه چیز ؟ « : مَاذَا » 

« : إبْنِ السَّبِیلِ ( . »  49درآمدشان كفاف خرجشان را نمي كند ) نگا : كهف /  بیچارگاني كه

 مسافر تهیدستي كه دسترسي به اهل و عیاا و ماا و مناا خود ندارد .

درمورد انفاق اولویت های دراین آیه متبرکه  بیان شده است مسلما پدرومادروسپس نزدیکان 

 بعدازآنها یتیمان وسپس نیازمندان  .نیازمند دراین مسئله اولویت دارند و

 (1) .نَفَقَةُ الرَ جُلِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ

 نفقه مرد بر خانواده اش، یدقه محسوب مي شود.

 (1) .تَصَدَ قْنَ فَإِنِ ي رَأَیْتُكُنَ  أَكْثَرَ أَهْلِ النَ ارِ نساءیَا مَعْشَرَ 

 ل دوزخ دیدم.اي گروه زنان! یدقه دهید، زیرا شما را بیشترین اه

 (3) .أَمَرَ رَسُولُ اللَ هِ صَلَ ى اللَ هُ عَلَیْهِ وَسَلَ مَ بِالصَ دَقَةِ 

 به یدقه دادن امر فرمود. -  -رسوا الله 

، قَالَ: قَالَ اللهُ عَزَ  وَجَلَ : أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَیْكَ -  -أَنَ  رَسُولَ اللهِ ، -^  -أَبِي هُرَیْرَةَ »حدیث: 

السَ موَاتِ  تَغِیضُهَا نَفَقَةٌ، سَحَ اءُ اللَ یْلَ وَالنَ هَارَ وَقَالَ: أَرَأَیْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنُْ  خَلَقَ لاى، لایَدُ اللهِ مَ وَقَالَ:

 (4) .«عُرْضَ، فَإِنَ هُ لَمْ یَغِضْ مَا فِي یَدِهِ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَبِیَدِهِ الْمِیزَان یَخْفِضُ وَیَرْفَ لاوَا

فرمود: خداوند متعاا مى فرماید: )اى بنى آدم!  -  -گوید: پیغمبر  -^  -ابو هریره »یعني: 

 -شما بخشش كنید، یدقه و احسان و زكات بدهید من هم در حق شما بخشش مى نمایم(، پیغمبر 

 - ن كم فرمود: دست خدا پُر است و خزانه او پایان ناپذیر است، بخشش هرگز چیزى را از آ

فرمود: مگر  -  -نمى كند، و كرم و رحمتش همیشگى است و هیچگاه قطع نخواهد شد، پیغمبر 

نمى بینید از روزى كه آسمانها و زمین را به وجود آورده است بخشش او ادامه دارد، و چیزى 

از خزانه او كم نشده است، پایه تخت قدرت خدا بر آب است، تمام جهان هستى و كرات را از 

ه مذاب و آبگونه اى به وجود آورده و انسان را از آب آفریده است، ترازوى عدالت در دست ماد

او است، روزى مخلوقات در اختیار او مى باشد، رزق هر كسى را كه بخواهد افزایش مى دهد 

 «.و روزى هر كسى را كه بخواهد كم مى كند

                                      
 (319رواه البخاري شماره حدیث) -1

 (339رواه البخاري شماره حدیث ) -1

 (363رواه البخاري شماره حدیث ) - 3
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ق خانواده و بعد از خانواده احسان و بخشش اوّا باید در حق نفس خود و بعد از نفس در ح

 در حق قوم و خویشاوندان انجام داده شود

أَحَبَ  أَمْوَالِهِ  مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَ لانْصَارِ بِالْمَدِینَةِ مَالاقَالَ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ ا، -^  -أَنَسٍ عن »

یَدْخُلُهَا وَیَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِیهَا  -  -انَ رَسُولُ اللهِ إِلَیْهِ بَیْرُحَاءَ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَ

بُو طَلْحَةَ إِلَى یَة )لَنْ تَنَالُوا الْبِرَ  حَتَ ى تُنْفِقُوا مِمَ ا تُحِبُ ونَ( قَامَ أَلاطَیِ بٍ؛ قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَ ا أُنْزِلَتْ هِ هِ ا

نَالُوا : یَا رَسُولَ اللهِ إِنَ  اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى یَقُولُ )لَنْ تَ، فَقَالَ-صلى الله علیه وسلم  -رَسُولِ اللهِ 

و بِرَ هَا وَذُخْرَهَا الْبِرَ  حَتَ ى تُنْفِقُوا مِمَ ا تُحِبُ ونَ( وَإِنَ  أَحَبَ  أَمْوَالِي إِلَيَ  بَیْرُحَاءُ، وَإِنَ هَا صَدَقَةٌ للهِ؛ أَرْجُ 

: بَخْ ذلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، -  -سُولَ اللهِ حَیْثُ أَرَاكَ اللهُ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْدَ اللهِ؛ فَضَعْهَا یَا رَ

طَلْحَةَ: أَفْعَلُ یَا  قْرَبِینَ فَقَالَ أَبُولاذلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِ ي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي ا

 (۱) «أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِ هِرَسُولَ اللهِ فَقَسَمَهَا 

انس گوید: ابو طلحه ثروتمندترین انصار در مدینه از لحاظ داشتن باغ خرما بود »یعني: 

قه اش به باغى كه در محله بیرحاء در جلو مسجد النّبى قرار داشت از سایر باغهایش بیشتر لاوع

رفت و از آب گوارایى كه داشت مى نوشید، انس گوید:  به آن باغ مى -  -پیغمبر  لابود، معمو

واب كامل )برّ( نازا شد )شما هرگز به ث )لَنْ تَنَالُوا الْبِرَ  حَتَ ى تُنْفِقُوا مِمَ ا تُحِبُ ونَ(  وقتى كه این آیه

  -نمى رسید، مگر اینكه ازآنچه دوست دارید در راه خدا بخشش نمایید(، ابوطلحه پیش پیغمبر 

، گفت: اى رسوا خدا! خداوند تبارك و تعالى مى فرماید )شما هرگز به ثواب كامل نیكى رفت -

نمى رسید، مگر ... (، به راستى باغ بیرحاء از تمام اموالى كه دارم به نزد من عزیزتر و محبوب 

تر است، و این باغ را در راه خدا خیر و یدقه قرار مى دهم، و اجر و ثواب آن را از خدا مى 

فرمود:  -  -هم، اى رسوا خدا! به هر نحوى كه خواست خداست آن را خرج كن، پیغمبر خوا

به به، چه ماا خوب و پرمنفعتى است! به راستى این باغى است بسیار باارزش، و به خوبى 

متوجّه نیت خیر و سخن تو شدم، امّا من عقیده دارم كه آن را در بین قوم و نزدیكان خود تقسیم 

طلحه گفت: اى رسوا خدا! همین كار را مى كنم، آنگاه ابو طلحه این باغ را در بین نمایى، ابو 

 «.نزدیكان و عموزاده هایش تقسیم نمود

، فَقَالَ: تَصَدَ قْنَ وَلَوْ -  -زَیْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ قَالَتْ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ، فَرَأَیْتُ النَ بِيَ  »حدیث: 

ولَ اللهِ وَكَانَتْ زَیْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللهِ، وَأَیْتَامٍ فِي حَجْرِهَا، فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللهِ، سَلْ رَسُ مِنْ حُلِیِ كُن َ 

-  - َأَیَجْزِي عَنِ ي أَنْ أُنْفِقَ عَلَیْكَ وَعَلَى أَیْتَامِي فِي حَجْرِي مِنَ الصَ دَقَةِ فَقَالَ: سَلِي أَنْتِ رَسُول ،
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؛ نْصَارِ عَلَى الْبَابِ، حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِيلافَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ ا -  -؛ فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَ بِي ِ -  -اللهِ 

، أَیَجْزِي عَنِ ي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَیْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي -  -لٌ، فَقُلْنَا: سَلِ النَ بِيَ  لافَمَرَ  عَلَیْنَا بِ

لهِ، تُخْبِرْ بِنَا فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: مَنْ هُمَا قَالَ: زَیْنَبُ قَالَ: أَيُ  الزَ یَانِبِ قَالَ: امْرَأَة عَبْدِ ال لاوَقُلْنَا: 

 (۱) «قَالَ: نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ، أَجْرُ الْقَرَابَةِ وأَجْرُ الصَ دَقَةِ

فرمود:  -  -: من در مسجد بودم، دیدم كه پیغمبر زینب زن عبدالله )بن مسعود( گوید»یعني: 

اى جماعت زنان! باید یدقه و احسان كنید، هر چند این یدقه با بخشیدن قسمتى از وسایل زینتى 

باشد، من كه نفقه و خرج عبدالله )شوهرم( و چند بچه یتیم )یكى از نزدیكانم( را به عهده داشتم 

بپرس، آیا نفقه  -  -ه عبدالله )شوهرم( گفتم: از پیغمبر و این بچه ها را سرپرستى مى كردم، ب

تو و بچه هاى یتیمى كه سرپرستى آنان را به عهده دارم براى من به عنوان یدقه و احسان به 

 -بپرس، زینب گوید: به نزد پیغمبر  -  -شمار مىید؟ عبدالله گفت: خودت این را از پیغمبر 

ایستاده و او هم  -  -یك زن انصارى دم در منزا پیغمبر رفتم، دیدم  -یلى الله علیه وسلم 

ا )حبشى( از نزدیكى ما گذشت، به او گفتیم كه به لاكارى مانند كار من دارد، در آن هنگام ب

پیغمبر بگو: آیا نفقه شوهران ما و بچه هاى یتیمى كه آنها را سرپرستى مى كنیم براى ما یدقه 

پیش پیغمبر  الاا گفتیم كه نام ما را پیش پیغمبر ذكر نكند. بلاب و احسان به حساب مىید یا خیر؟ به

-  -  رفت، و سؤالهاى ما را از او پرسید، پیغمبر-  -  فرمود: این دو زن چه كسانى هستند؟

  -ا گفت: زینب زن عبدالله. پیغمبر لاا در جواب گفت: زینب است. فرمود: كدام زینب؟ بلاب

اى او دو اجر دارد یكى اجر قوم و فامیل بودن و دیگرى اجر خیر و فرمود: بلى، این كار بر -

 «.احسان عمومى

 أُمِ  سَلَمَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ یَا رَسُولَ اللهِ هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَیْهِمْ،»حدیث: 

 (1) «مْ بَنِيَ  قَالَ: نَعَمْ لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَیْهِمْوَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هكََ ا وَهكََ ا، إِنَ مَا هُ

امّ سلمه گوید: گفتم: اى رسوا خدا! آیا من كه خرج و هزینه پسران ابو سلمه را به »یعني: 

د من هم هستند، نمى توانم ایشان را محتاج لاعهده بگیرم برایم ثواب دارد یا خیر؟ چون ایشان او

فرمود: بلى، آنچه را كه براى بچه هایت خرج مى كنى اجر و ثواب  -  -ر نگهدارم؟ پیغمب

 «.محسوب مى شود
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إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ، وَهُوَ : ، قَااَ -  -نْصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ لاأَبِي مِسْعُودٍ ا»حدیث: 

 (1) «یَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

فرمود: هر وقت مسلمانى به منظور  -  -گوید: پیغمبر ^ ابومسعود انصارى » یعني:

رضاى خدا و انجام تكلیف شرعى كه به عهده دارد چیزى را براى زن و بچه و خانواده اش خرج 

 «.كند، خداوند آن را به عنوان خیر و احسان از او قبوا مى نماید

یلى  -تْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُواِ اللهِ قَالَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ»حدیث: 

، قُلْتُ، وَهِيَ رَاغِبَةٌ: أَفَأَصِلُ أُمِ ي قَالَ: نَعَمْ صِلِي -  -، فَاسْتَفْتَیْتُ رَسُولَ اللهِ -الله علیه وسلم 

 (1) «أُمَ كِ

 -  -مشرك بود در زمان یپغمبر  گوید: مادرم كه  اسماء دختر ابوبكر یدیق»یعني: 

پرسیدم مادرم كه مشرك است، انتظار دارد چیزى را به او بدهم،  -  -پیش من آمد، از پیغمبر 

فرمود: در حق مادرت نیكى كن و یله  -  -آیا نسبت به او احسان و نیكى انجام بدهم؟ پیغمبر 

 «.رحم را به جا بیاور

: إِنَ  أُمِ ي افْتُلِتَتْ نَفْسَهَا، وَأَظُنُ هَا لَوْ تَكَلَ مَتْ -  -قَالَ لِلنَ بِيِ   لاأَنَ  رَجُ  عَائِشَةَ »حدیث: 

 (3) «تَصَدَقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَ قْتُ عَنْهَا قَالَ: نَعَمْ

گفت: مادرم سكته كرد و فورآ مرد، عقیده  -  -گوید: مردى به پیغمبر   عایشه»یعني: 

مى توانست حرف بزند، وییّت به یدقه و احسان مى كرد، اگر برایش یدقه و احسان دارم اگر 

، )اجر و ثوابش به او مى «فرمود: بلى -  -انجام دهم اجر و ثوابش به او مى رسد؟ پیغمبر 

 رسد(.

ال: إِنْ لَمْ یَجِدْ قَ: عَلَى كُلِ  مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قَالُوا: فَ-  -قَالَ: قَالَ النَ بِيُ   ^ أَبِي مُوسَى»حدیث: 

ا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ فَیَعْمَلُ بِیَدَیْهِ فَیَنْفَعُ نَفْسَهُ وَیَتَصَدَ قُ قَالُوا: فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ یَفْعَلْ قَالَ: فَیُعِینُ ذَ

الَ: فَیُمْسِكُ عَنِ الشَ رِ  رُوفِ قَالَ: فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ قَقَالُوا: فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ قَالَ: فَیَأْمُرُ بِالْخَیْرِ أَوْ قَالَ: بِالْمَعْ

 (4) «فَإِنَ هُ لَهُ صَدَقَةٌ 
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زم است، لافرمود: یدقه و احسان بر هر مسلمانى  -  -گوید: پیغمبر  ^ ابوموسى»یعني: 

ر بكند تا فرمود: باید كا -  -ایحاب گفتند: اگر كسى چیزى نداشته باشد، چه باید بكند؟ پیغمبر 

هم خودش استفاده كند و هم چیزى را ببخشد، گفتند: اگر كسى قدرت كار نداشت و یا نخواست 

فرمود: به یك نفر محتاج و مظلوم كمك كند، گفتند: اگر به  -  -كار بكند، چه باید بكند؟ پیغمبر 

وت نماید، محتاج و مستمند كمك نكرد، چه كند؟ فرمود: مردم را به كارهاى خیر و راه حق دع

گفتند: اگر امر به معروف را انجام نداد چه كار كند؟ فرمود: از انجام كارهاى بد خوددارى و 

 «.پرهیز نماید و این پرهیزكارى براى او یدقه و احسان به حساب مىید

انَ مَلَكَ لافِیهِ إِ، قَالَ: مَا مِنْ یَوْمٍ یُصْبِحُ الْعِبَاد -  -، أَنَ  النَ بِيَ  -^ -أَبِي هُرَیْرَةَ »حدیث: 

 (1) «ا تَلَفًاخَرُ: اللَ هُمَ  أعْطِ مُمْسِكًلانِ، فَیَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَ هُمَ  أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا؛ وَیَقُولُ الایَنْزِ

فرمود: هر روز یبح دو فرشته نازا مى شوند  -  -گوید: پیغمبر  ^ ابو هریره»یعني: 

دا! به كسانى كه در راه تو یدقه و احسان انجام مى دهند عوض و یكى از آنان مى گوید: خداون

پاداش بده و جاى آنرا برایشان پر كن، و دیگرى مى گوید: بر كسانى كه از یدقه و احسان 

 «.و آفتى كه مالشان را از بین مى برد نازا بفرما لاخوددارى مى كنند ب

یَقُولُ: تَصَدَ قُوا فَإِنَ هُ یَأتِي عَلَیْكُمْ زَمَانٌ  -  -بِيَ  حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَ »حدیث: 

 لامْسِ لَقَبِلْتُهَا، فَأَمَ ا الْیَوْمَ فَالیَجِدُ مَنْ یَقْبَلُهَا، یَقُولُ الرَ جُلُ لَوْ جِئْتَ بِهَا بِا لایَمْشِي الرَ جُلُ بِصَدَقَتِهِ فَ

 (1) «حَاجَةَ لِي بِهَا

مى گفت: یدقه و احسان كنید،  -  -گوید: شنیدم كه پیغمبر  ^ هبحارث بن و»یعني: 

زمانى مىید كه انسان به دنباا كسى مى گردد كه به او یدقه بدهد ولى كسى را پیدا نمى كند كه 

یدقه را از او قبوا نماید، كسى به او مى گوید: اگر دیروز یدقه را مىوردى قبوا مى كردم 

 «.رمامّا امروز به آن نیازى ندا

تَقُومُ السَ اعَةُ حَتَ ى یَكْثُرَ فِیكُم الْمَالُ،  لا: -  -، قَالَ: قَالَ النَ بِيُ  -^  -أَبِي هُرَیْرَةَ »حدیث: 

 أَرَبَ  الفَیَفِیضَ حَتَ ى یُهِمَ  رَبَ  الْمَالِ مَنْ یَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وَحَتَ ى یَعْرِضَهُ فَیَقُولَ الَ ِ ي یَعْرِضُهُ عَلَیْهِ: 

 (3)«لِي

                                      
 باب قوا الله تعالى )فأما من أعطى واتقى ویدق بالحسنى(. 14كتاب الزكاة:  14أخرجه البخاري في:  - 1

 باب الصدقة قبل الرد 9كتاب الزكاة:  14أخرجه البخاري في:  - 1
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فرمود: روز قیامت فرا نمى رسد تا وقتى كه ثروت  -  -گوید: پیغمبر  ^ ابوهریره»یعني: 

و ماا در بین شما فروان مى شود و ثروت همه جا را پر مى كند و یاحب ماا از اینكه كسى 

نیست یدقه او را بپذیرد ناراحت و غمگین مى گردد، تا جایى كه مالش را بر كسى عرضه مى 

 «.د تا به عنوان یدقه از او قبوا كند ولى آن شخص مى گوید: نیازى به آن ندارمدار

: مَنْ تَصَدَ قَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَیِ بٍ، - -قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  ^ أَبِي هُرَیْرَةَ »حدیث: 

ا كمَا یُرَبِ ي أَحَدُكُمْ فَلُوَ هُ، ا بِیَمِینِهِ، ثُمَ  یُرَبِ یهَا لِصَاحِبِهَالطَ یِ بُ، فَإِنَ  اللهَ یَتَقَبَ لُهَ لایَصْعَدُ إِلَى اللهِ إِ لاوَ

 (1) «حَتَ ى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ

ا لافرمود: كسى كه به اندازه یك دانه خرما از كسب ح -  -ابوهریره گوید: پیغمبر »یعني: 

ه سوى خدا یعود كند( خداوند با ا مى تواند بلاخود یدقه بدهد )چون تنها چیزهاى پاك و ح

رضایت كامل این یدقه را از او مى پذیرد و آن را افزایش و پرورش مى دهد همانگونه كه یك 

نفر از شما كره اسب خود را كه تازه از شیر مادرش گرفته شده پرورش مى دهد، افزایش این 

 مي شودیدقه به اندازه اى است كه این دانه خرما به اندازه یك كوه بزرگ 

، قَالَ: نِعْمَ الْمَنِیحَةُ اللِ قْحَةُ الصَ فِيُ  مِنْحَةً، -  -أَنَ  رَسُولَ اللهِ  - ^ -أَبِي هُرَیْرَةَ »حدیث: 

 (1)«وَالشَ اةُ الصَ فِيُ ، تَغْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ

شترى كه داراى فرمود: بهترین یدقه آن است كه  -  -گوید: پیغمبر  ^ ابو هریره»یعني: 

، «شیر فراوان است و یا گوسفندى كه هر یبح و شبى یك ظرف شیر مى دهد به فقرا داده شود

 )تا از شیر آنها استفاده كنند و بعدآ ایل شتر و گوسفند را به یاحبشان برگردانند(.

منیحة: حیوانى است كه براى استفاده از شیرش به كسى داده مى شود. لقیحه: به معنى »

 .«حه است، یعنى داراى شیر و جوان باشد. الصفي: حیوانى است كه شیر فراوان داشته باشدملقو

مَثَلَ الْبَخِیلِ وَالْمُتَصَدِ قِ كَمَثَلِ رَجُلَیْنِ  -  -قَالَ: ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ  ^ أَبِي هُرَیْرَةَ»حدیث: 

قُ كَلَ مَا تَصَدَ قَ هِمَا إلى ثُدیِ هِمَا وَتَرَاقِیهِمَا؛ فَجَعَلَ الْمُتَصَدِ عَلَیْهِمَا جُبَ تَانِ مِنْ حَدِیدٍ، قَدِ اضْطُرَ تْ أَیْدِی

لَصَتْ، وَأَخََ تْ قَبِصَدَقَةٍ انْبَسَطَتْ عَنْهُ حَتَ ى تَغْشَى أَنَامِلَهُ، وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ؛ وَجَعَلَ الْبَخِیلُ كُلَ مَا هَمَ  بِصَدَقَةٍ 

 كُلُ  حَلْقَةٍ بِمَكَانِهَا.

                                      
 وح إلیه(.باب قوا الله تعالى )تعرج الملائكة والر 13كتاب التوحید:  94أخرجه البخاري في:  -1

 باب فضل المنیحة. 33كتاب الهبة:  31أخرجه البخاري في:  -1
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، یَقُولُ بِإِصْبَعِهِ هكََ ا فِي جَیْبِهِ، فَلَوْ رَأَیْتَهُ -  -فَأَنَا رَأَیْتُ رَسُولَ اللهِ  ^ قَااَ أَبُو هُرَیْرَةَ 

 (1) «تَتَوَسَ عُ لایُوَسِ عُهَا وَ

انسان بخشنده و سخى و انسان خسیس و بخیل را  -  -گوید: پیغمبر  ^ ابوهریره»یعني: 

مود كه هر كدام یك زره آهنى به تن داشته باشند و این زره ها بر روى سینه به دو نفرى تشبیه ن

و گردنشان جمع شده و دست آنان را از حركت بازداشته است، انسان سخى هر وقت چیزى را 

مى بخشد زره تنگ فشاردهنده برایش گشاده و بلند مى شود تا جایى كه انگشتهاى پایش را هم 

مى گیرد و آثار قدمش را بر روى زمین از بین مى برد. امّا انسان  مى پوشاند و بر زمین قرار

خسیس هرگاه بخواهد یدقه و احسانى را انجام دهد زره بر تنش تنگ و چسبنده تر مى شود و 

 هر حلقه از آن محكم تر در جاى خود قرار مى گیرد و دستهایش بیشتر به گردنش مى چسبند.

را دیتتتتتدم )بتتتتته منظتتتتتور نشتتتتتان دادن و  - -مبتتتتتر گویتتتتتد: در ایتتتتتن اثنتتتتتا پیغ ^ ابتتتتتوهریره

تجستتتم ایتتتن حالتتتت( انگشتتتتش را در جیتتتبش فتتترو كتتترده بتتتود و متتتى خواستتتت آن را گشتتتاد كنتتتد 

، )یعنتتى انستتتان بخیتتل بتتته واستتطه حتتترص و «ولتتى چتتون در ایتتتل تنتتگ بتتتود گشتتاد نمتتتى شتتد

 جوش درونى كه دارد نمى تواند به تكلف خود را آرام و راحت نماید(.

انستتتان ستتتخى و بخشتتتنده را بتتته كستتتى تشتتتبیه نمتتتوده استتتت كتتته  -  -ر یتتته: پیغمبتتتلا)خ

زره محكتتتم و گشتتتادى را پوشتتتیده كتتته تمتتتام بتتتدن او را فتتترا گرفتتتته و آن را از آستتتیب دشتتتمن 

محفتتتوظ متتتى دارد، و انستتتان خستتتیس را هتتتم بتتته شخصتتتى تشتتتبیه نمتتتوده كتتته زره تنگتتتى بتتته تتتتن 

ستتتته استتتت، و دارد او را دارد كتتته روى ستتتینه و گتتتردنش جمتتتع شتتتده و دستتتتهایش را محكتتتم ب

 خفه مى كند.

بخشتتتیده كتتته هرگتتتز از بخشتتتش كوتتتتاهى نمتتتى  یخداونتتتد بتتته انستتتان ستتتخى وستتتعت درونتتت

كنتتتد، بتتته عكتتتس آن، انستتتان بخیتتتل بتتته انتتتدازه اى دلتنتتتگ استتتت كتتته هرگتتتاه بخواهتتتد چیتتتزى را 

ببخشتتتد دستتتتهایش خشتتتك متتتى گتتتردد. ستتترانجام خداونتتتد انستتتان بخشتتتنده را در دنیتتتا و قیامتتتت 

بتتتتی برومنتتتتد نگتتتته متتتتى دارد و انستتتتان خستتتتیس را در دنیتتتتا و قیامتتتتت بتتتتدبخت و محفتتتتوظ و آ

 (1) رزش مى نماید(
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تَصَدَ قَنَ  بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ لا، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ -   -، أَنَ  رَسُولَ اللهِ - ^ -أَبِي هُرَیْرَةَ »حدیث: 

: اللَ هُمَ  لَكَ الْحَمْدُ، دَ ثُونَ، تُصُدِ قَ عَلَى سَارِقٍ؛ فَقَالَبِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي یَدِ سَارِقٍ؛ فَأَصْبَحُوا یَتَحَ

لَ یْلَةَ عَلَى تَصَدَ قَنَ  بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي یَدَيْ زَانِیَةٍ؛ فَأَصْبَحُوا یَتَحَدَ ثُونَ، تُصُدِ قَ اللا

وَضَعَهَا فِي یَدَيْ غَنِيٍّ؛ تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ؛ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَلادُ عَلَى زَانِیَةٍ؛ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْ زَانِیَةٍ؛ فَقَالَ:

لَى غَنِيٍّ فَأَیْبَحُوا یَتَحَدَّثُونَ، تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ فَقَااَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ، وَعَلَى زَانِیَةٍ، وَعَ

عَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ لَهُ: أَمَّا یَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ یَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِیَةُ فَلَ  فَأُتِيَ، فَقِیلَ

 (1) «عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ یَعْتَبِرُ فَیُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ

فرمود: یك نفر )از بنى اسرائیل تعهد نمود و( گفت:  - -ید: پیغمبر گو ^ ابو هریره»یعني: 

من یدقه اى را مى بخشم، شب از منزا بیرون رفت و یدقه اى را كه نذر كرده بود، در دست 

نى( یدقه اش را به یك نفر دزد داده است، آن مرد گفت: لادزدى قرار داد، یبح مردم گفتند: )ف

وار تو است و اشتباه از من است، و یدقه دیگرى را مى بخشم، خداوندا! سپاس و ستایش سزا

نى( الباز شبانگاه با یدقه اش بیرون رفت و آن را به زن بدكاره اى داد، یبح مردم گفتند: )ف

یدقه اش را به زنى داده كه بدكاره است، آن مرد بعد از سپاس خدا گفت: یدقه دیگرى را مى 

دقه اش را در دست یك انسان ثروتمندى گذاشت، یبح بخشم، این بار كه شب بیرون رفت ی

نى( یدقه اش را به یك نفر ثروتمند داده است، آن مرد گفت: خداوندا! سپاس و لامردم گفتند: )ف

عظمت براى تواست واین اشتباه از من است كه یدقه ها را به انسانهاى دزد و بدكاره و ثروتمند 

گفته شد )غمگین مشو یدقه هایت مورد قبوا واقع  مى دهم، و غمگین شد، شب در خواب به او

شده است( امّا یدقه اى كه به آن دزد داده اى امید است كه به وسیله آن از دزدى دست بكشد، 

یدقه دومى هم ممكن است موجب شود كه آن زن بدكاره از عمل بد خود توبه كند، یدقه اى كه 

د و از آن ببعد از ثروتى كه خدا به او بخشیده به مرد ثروتمند داده اى شاید باعث عبرت او گرد

 «.است، ببخشد

تُوعِي  التُحْصِي فَیُحْصِيَ اللهُ عَلَیْكِ، وَ لاقَالَ: أَنْفِقِي وَ  أَسْمَاءَ، أَنَ  رَسُولَ اللهِ  »حدیث: 

 (1) «فَیُوعِيَ اللهُ عَلَیْكِ

ن و آنرا مشمار )چون فرمود: اى اسماء! یدقه و بخشش ك اسماء گوید: پیغمبر »یعني: 

شمردن یدقه موجب بخالت و منع آن مى گردد( آنگاه خداوند هم نعمتهایش را از تو منع مى 

                                      
 باب إذا تصدق على غني وهو لا یعلم. 14كتاب الزكاة:  14أخرجه البخاري في:  -1
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خداوند هم نعمتهایش را از تو مخفى مى  لاكند، ماا را ذخیره مكن )و آنرا در راه خدا ببخش( وا

 «.نماید

رَتِهَا تَحْقِرَنَ  جَارَةٌ لِجَا لا: یَا نِسَاءُ الْمُسْلِمَاتِ ، قَالَ-  -، عَنِ النَ بِي ِ - ^ -أَبِي هُرَیْرَةَ »حدیث: 

 (1) «وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ

فرمود: اى زنان مسلمان! نباید هیچ زن همسایه  -  -گوید: پیغمبر  -^  -ابوهریره »یعني: 

 اى یدقه و هدیه خود را به زن همسایه اش ناچیز و بىرزش بداند هر چند این هدیه یك تكه

 «.استخوان كم گوشت هم باشد

 «.فرسن شاة: استخوان كم گوشت»

ظِلُ هُ:  لاظِلَ  إِ لا، قَالَ: سَبْعَةٌ یُظِلُ هُمُ اللهُ فِي ظِلِ هِ یَوْمَ -  -عَنِ النَ بِيِ  ^ أَبِي هُرَیْرَةَ »حدیث: 

نِ تَحَابَ ا فِي اللهِ، المُعَلَ قٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُ مَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌ  نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِ هِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ لاا

، وَرَجُلٌ هَاجْتَمَعَا عَلَیْهِ وَتَفَرَ قَا عَلَیْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ إِنِ ي أَخَافُ الل

 (1)«یْنَاهُقُ یَمِینُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِیًا فَفَاضَتْ عَتَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِ لاتَصَدَ قَ أَخْفَى حَتَ ى 

فرمود: در روزى كه سایه اى جز سایه خدا وجود  -  -گوید: پیغمبر  ^ ابوهریره»یعني: 

 ندارد خداوند هفت ینف از بندگان را در زیر سایه خود قرار مى دهد:

 اوّا: رهبرى است كه عادا باشد.

 ت كه در عبادت پروردگارش رشد و پرورش مى یابد.دوم: جوانى اس

وم: مردى است كه قلبش به مسجد گرویده و به آن تعلّق دارد. چهارم: دو نفرى هستند كه به 

خاطر خدا یكدیگر را دوست دارند و به خاطر خدا به هم نزدیك مى شوند و یا از هم جدا مى 

 گردند.

او را به سوى خود دعوت مى كند ولى در پنجم: مردى است كه زنى باشخصیت و زیبایى 

 جوابش مى گوید: من از خدا مى ترسم و به خاطر خدا دعوتش را قبوا نمى كند.

ششم: مردى است كه یدقه و بخشش او به حدى پنهانى است كه دست چپش از آنچه دست 

 ع است.لاراستش مى بخشد بىط

                                      
 باب الهبة وفضلها والتحریض علیها. 1كتاب الهبة:  31أخرجه البخاري في: - 1
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كند و اشك از چشمانش جارى مى  هفتم: كسى است كه به تنهایى و دور از مردم ذكر خدا مى

 شود.

، فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللهِ أَيُ  الصَ دَقَةِ -  -، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَ بِيِ  - ^ -أَبِي هُرَیْرَةَ »حدیث: 

تُمْهِلُ حَتَ ى إِذَا بَلَغْتِ  لاوَ أَعْظَمُ أَجْرًا قَالَ: أَنْ تَصَدَ قَ وَأَنْتَ صَحِیحٌ شَحِیحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى،

 (1)«نٍلانٍ كََ ا، وَقَد كَانَ لِفُلانٍ كََ ا، وَلِفُلاالحُلْقُومَ، قُلْتَ لِفُ

آمد و گفت: اى رسوا خدا! كدام  -  -گوید: مردى به نزد پیغمبر  ^ ابو هریره»یعني: 

دقه اى از همه یدقه فرمود: ی -  -یدقه از همه یدقه ها اجرش فراوان تر است؟ پیغمبر 

ها ثوابش بیشتر است كه در حاا تندرستى و دلبستگى به دنیا و حرص بر آن انجام گیرد كه در 

این حالت بیم فقر و تنگدستى و امید به غنى و ثروت در دا موج مى زند، نه اینكه آن را به تأخیر 

 ن ولایى این را به فاندازى تا وقتى كه مرگ نزدیك مى شود و جان به لب مى رسد آنوقت بگو

ن حقى را پیش من دارد. یعنى بخشیدن ماا در حاا یحت بدن لان كس فلان بدهید و فلاآن را به ف

ص و لاقه به دنیا نشانه خلوص نیت و ایمان قوى است و هر احسانى از روى اخلاو عشق و ع

 ایمان باشد بیشترین اجر را دارد.

، قَااَ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ -  -اللهِ أَنَّ رَسُواَ  $ابْنِ عُمَرَعن »حدیث: 

 (1) «السَّائِلَةُ وَالْمَسْئَلَةَ: الْیَدُ الْعُلْیَا خَیْرٌ مِنْ الْیَدِ السُّفْلَى، فَالْیَدُ الْعُلْیَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى هِيَ 

ى منبر درباره دادن یدقه و قناعت كردن و لابر با -  -گوید: پیغمبر  $ابن عمر»یعني: 

بهتر از دست پایین  لانگرفتن آن یا تقاضاى یدقه از دیگران بحث مى كرد، فرمود: دست با

، )یعنى «آن است كه یدقه مى دهد، و دست پایین آن است كه یدقه مى گیرد لااست، دست با

ا همّت و شخصیت باشد و نباید خود را ضعیف زم است فعاا و كوشا باشد و بلابر هر مسلمانى 

و ناتوان و بى همت بار بیاورد و دست توقع را پیش دیگران دراز نماید مگر چاره و راهى 

 برایش باقى نماند(.

ابْدَأْ وَ، قَالَ: الْیَدُ الْعُلْیَا خَیْرٌ مِنَ الْیَدِ السُ فْلَى، -  -، عَنِ النَ بِيِ  - ^ -حَكِیمِ بْنِ حِزَامٍ »حدیث: 

 (3) «بِمَنْ تَعُولُ، وَخَیْرُ الصَ دَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ یَسْتَعْفِفْ یُعِفَ هُ اللهُ، وَمَنْ یَسْتَغْنِ یُغْنِهِ اللهُ

                                      
 الصدقة أفضل. باب أي 11كتاب الزكاة:  14أخرجه البخاري في:  -1

 لا یدقة إلا عن ظهر غني. 11كتاب الزكاة:  14أخرجه البخاري في: - 1

 ظهر غنى.باب لا یدقة إلا عن  11كتاب الزكاة:  14أخرجه البخاري في: - 3
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بهتر از دست پایین است، و  لافرمود: دست با -  -گوید: پیغمبر  ^ حكیم بن حزام»یعني: 

كه نفقه آنان به عهده شما است، و بهترین یدقه آن است  یدقه را پیش از همه به كسانى بدهید

كه بخشنده اش غنى و ثروتمند باشد، و كسى كه عفت از خدا بخواهد و از حرام پرهیز كند خداوند 

او را عفیف و محفوظ مى نماید. و كسى كه خود را از دیگران بى نیاز سازد و از آنان به عنوان 

 «.بى نیاز خواهد كردیدقه چیزى نگیرد، خداوند او را 

فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي،  -  -، قَااَ: سَأَلْتُ رَسُواَ اللهِ -^  -حَكِیمِ بْنِ حِزَامٍ »حدیث: 

 نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ ةِیَاحَكِیمُ إِنَ  هَ ا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخََ هُ بِسَخَاوَ» ثُمَّ قَااَ:؛ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي

دُ الْعُلْیَا خَیْرٌ مِنَ الْیَدِ یَشْبَعُ، الْیَ لافِیهِ، وَمَنْ أَخََ هُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ یُبَارَكْ لَهُ فِیهِ، كَالَ ِ ي یَأْكُلُ وَ

عْدكَ شَیْئًا حَتَّى أُفَارِقَ زأْ أَحَدًا بَقَااَ حَكِیمٌ: فَقُلْتُ یَا رَسُواَ اللهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لا أَرْ«. السُ فْلَى

دَعَاهُ  - ^ -، یَدْعُو حَكِیمًا إِلَى الْعَطَاءِ، فَیَأْبَى أَنْ یَقْبَلَهُ مِنْهُ ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ -^  -الدُّنْیَا فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ 

 عَلَى حَكِیمٍ، أَنِّي أَعْرِضُ ي أُشْهِدُكُمْ یَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِینَ لِیُعْطِیَهُ، فَأَبَى أَنْ یَقْبَلَ مِنْهُ شَیْئًا فَقَااَ عُمَرُ: إِنِّ

 عَلَیْهِ حَقَّهُ مِنْ هذَا الْفَيْءِ فَیَأْبَى أَنْ یَأْخُذَهُ.

 (1)«، حَتَّى تُوُفِّيَ-  -فَلَمْ یَرْزَأْ حَكِیمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُواِ اللهِ 

تقاضاى یدقه كردم، به من یدقه داد باز  -  -گوید: از پیغمبر  ^  زامحیعني: حكیم بن 

از او یدقه خواستم به من یدقه داد و سومین بار كه درخواست یدقه كردم و یدقه را به من 

داد فرمود: اى حكیم! این ماا مانند میوه اى است كه رنگش سبز و زیبا و طعمش شیرین است 

به سوى خود جذب مى كند( كسى كه آن را بدون حرص و )كه هم رنگ و هم طعم آن انسان را 

فقط براى رفع نیاز ضرورى بگیرد، خداوند در آن بركت قرار مى دهد، كسى كه از روى حرص 

كه مرض پرخورى  می آیدآن را بگیرد خداوند از آن بركت بر مى دارد، به یورت كسى در 

تر و محترم تر از دست پایین است. به لادارد و هر چه بیشتر مى خورد سیر نمى شود، دست با

حكیم گوید گفتم: اى رسوا خدا! قسم به كسى كه شما را به حق فرستاده است، بعد از شما تا 

روزى كه از دنیا مى روم از هیچ كس چیزى را نمى گیرم، به همین علت بود وقتى كه ابوبكر 

دارى نمود،  افت آن خودفت خود او را به گرفتن یدقه دعوت نمود حكیم از دریلادر زمان خ

عمر هم در زمان خود خواست به او یدقه بدهد، حكیم یدقه را از او هم قبوا نكرد، عمر گفت: 

اى جماعت مسلمانان! شمارا شاهد مى گیرم كه من خواستم حقى را كه حكیم از غنیمت دارد به 

                                      
 باب الاستعفاف عن المسئلة. 31كتاب الزكاة:  14أخرجه البخاري في: - 1
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تا روزى كه  -  -مبر بعد از پیغ ^ دارى كرد. بنابراین حكیم او بدهم امّا او از قبوا آن خود

 «.فوت كرد چیزى را از كسى نگرفت

، فَأَعْطَاهُمْ، -  -نْصَارِ، سَأَلُوا رَسُواَ اللهِ لا، أَنَّ نَاسًا مِنَ ا-^  -أَبِي سَعِیدٍ الْخدْرِيِّ »حدیث: 

رَهُ عَنْكُم، وَمَنْ یَسْتَعْفِفْ نْ خَیْرٍ فَلَنْ أَدَّخِثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، فَقَااَ: مَا یَكُونُ عِنْدِي مِ 

وَأَوْسَعَ مِنَ  ایُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ یَسْتَغْنِ یُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ یَتَصَبَّرْ یُصَبِّرْهُ اللهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَیْرً

 (1) «الصَّبْرِ

یدقه خواستند  -   -از انصار، از پیغمبر گوید: عده اى  -^  -ابوسعید خدرى »یعني: 

به آنان یدقه داد تا  -  -پیغمبر به آنان یدقه داد، مجددآ درخواست یدقه كردند و پیغمبر 

هرچه داشت تمام شد. آنگاه فرمود: من آنچه كه دارم هرگز از شما دریغ نخواهم كرد. امّا كسى 

خداوند او را محفوظ مى كند و به او كه عفت و عزت نفس نشان دهد و از حرص پرهیز كند 

عفت و عزت مى بخشد، و كسى كه بخواهد خود را از دیگران بى نیاز كند خداوند او را بى نیاز 

مى نماید، و كسى كه )با وجود ناراحتى شدید فقر( یبر و استقامت را بر خود تحمیل كند خداوند 

و باارزش تر از یبر به كسى داده نشده یبر و استقامت را به او مى بخشد، هدیه و نعمتى بهتر 

 «.است

رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فِیهِمْ، قَااَ:  -  -قَااَ: أَعْطَى رَسُواُ اللهِ  ^ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ»حدیث: 

فَقُمْتُ إِلَى رَسُواِ  ،لَمْ یُعْطِهِ، وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ لامِنْهُمْ رَجُ -یلى الله علیه وسلم  -فَتَرَكَ رَسُواُ اللهِ 

ؤْمِنًا قَااَ: أَوْ مُسْلِمًا رَاهُ مُلانٍ وَاللهِ إِنِّي لا، فَسَارَرْتُهُ، فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فُ-یلى الله علیه وسلم  -اللهِ 

رَاهُ مُؤْمِنًا لانٍ وَاللهِ إِنِّي لا فُنْ ؛ ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِیهِ فَقُلْتُ: یَا رَسُواَ اللهِ مَا لَكَ عَلاقَااَ: فَسَكَتُّ قَلِی

نٍ وَاللهِ إِنِّي لانْ فُ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِیهِ، فَقُلْتُ: یَا رَسُواَ اللهِ مَا لَكَ عَ لاقَااَ: أَوْ مُسْلِمًا قَااَ: فَسَكَتُّ قَلِی

كَبَّ فِي النَّارِ الرَّجُلَ، وَغَیْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، خَشْیَةَ أَنْ یُعْطِي لارَاهُ مُؤْمِنًا قَااَ: أَوْ مُسْلِمًا فَقَااَ: إِنِّي لا

 (1)«عَلَى وَجْهِهِ 

به جماعتى كه كمتر از ده نفر بودند و من  -  -گوید: پیغمبر  ^ یعني: سعد بن ابى وقاص

این نفر به  در میان ایشان نشسته بودم یدقه مى داد، ولى به یكى از آنان چیزى را نداد گرچه

رفتم و آهسته به او گفتم: چرا به این شخص  -  -نظر من از سایرین بهتر بود، پیش پیغمبر 
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چیزى ندادى؟ قسم به خدا من او را مؤمن و مسلمانى واقعى مى دانم، سعد گوید: كمى سكوت 

فتم: از گكردم ولى چون عقیده داشتم، كه این مرد انسان باایمانى است نتوانستم خوددارى كنم، ب

اى رسوا خدا! چرا چیزى به او ندادى؟ قسم به خدا به نظر من او انسان باایمانى است، سعد 

گوید: بعد از مدتى سكوت باز نتوانستم خوددارى كنم، گفتم: اى رسوا خدا! چرا چیزى به او 

م فرمود: من گاهى یدقه اى را به كسى مى ده -  -ندادى؟ به خدا او باایمان است، پیغمبر 

ولى كس دیگرى كه یدقه را از او منع كرده ام به نزد من از او عزیزتر است، من كه به این 

گونه افراد كمك مى كنم براى این است مبادا )در اثر ضعف ایمان( در آتش دوزخ سرنگون 

یمان موجب تقویت اعتقاد و اعتماد ایشان لا)بنابراین خیر و احسان در حق افراد ضعیف ا«. شوند

م و رحم و عدالت آنان مى گردد، و آنان را از كفر و الحاد كه عامل سقوط در آتش دوزخ لابه اس

 است نجات مى بخشد(.

، حِینَ أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ -  -نْصَارِ قَالُوا لِرَسُواِ اللهِ لاأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَاسًا مِنَ ا»حدیث: 

-  -  َقَالوا: یَغْفِرُ اللهُ بِلِ؛ فَلامِنْ قُرَیْشٍ الْمَائَةَ مِنَ ا لامَا أَفَاءَ فَطَفِقَ یُعْطِي رِجَامِنْ أَمْوَااِ هَوَازِن

 -یُعْطِي قُرَیْشًا وَیَدَعُنَا، وَسُیُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ قَااَ أَنَسٌ: فَحُدِّثَ رَسُواُ اللهِ  -  -لِرَسُواِ اللهِ 

 - َفَلَمَّا اجْتَمَعُوا  نْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ، وَلَمْ یَدْعُ مَعَهُمْ أَحَدًا غَیْرَهُمْ،لارْسَلَ إِلَى ابِمَقَالتِهِمْ، فَأ

رَسُواَ یَا  قَااَ لَهُ فُقَهَاؤُهُمْ: أَمَّا ذَوو آرَائِنَا مَا كَانَ حَدِیثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ، فَقَااَ: -  -جَاءَهُمْ رَسُواُ اللهِ 

یُعْطِي قرَیْشًا  -  -اللهِ فَلَمْ یَقُولوا شَیْئًا، وَأَمَّا أُنَاسٌ مِنَّا حَدِیثَةٌ أَسْنَانُهُمْ، فَقَالُوا: یَغْفِرُ اللهُ لِرَسُواِ اللهِ 

ي رِجَالا حَدِیثٌ عَهْدُهُمْ إِنِ ي لاعْطِ: -  -نْصَارَ، وَسُیُوفُنا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ فَقَااَ رَسُواُ اللهِ لاوَیَتْرُكُ ا

صلى الله علیه  -بِكُفْرٍ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ یَْ هَبَ النَ اسُ بِالامْوَالِ، وَتَرْجِعُونَ إِلَى رِحالِكُمْ بِرَسُولِ اللهِ 

للهِ قَدْ رَضِینَا فَقَااَ لَهُمْ: ا قَالُوا: بَلَى یَا رَسُواَ  فَوَاللهِ مَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ، خَیْرٌ مِمَ ا یَنْقَلِبُونَ بِهِ -وسلم 

قَااَ أَنَسٌ:  عَلَى الْحَوْضِ -  -إِنَ كُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً شَدِیدَةً، فَاصْبرُوا حَتَ ى تَلْقَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ 

 (1) «فَلَمْ نَصْبِرْ

قبیله هوازن  گوید: وقتى كه خداوند غنمیت فراوانى را از امواا ^ انس بن مالك»یعني: 

شروع به تقسیم آن كرد و به چند نفر  -یلى الله علیه وسلم  -نمود، پیغمبر  -  -نصیب پیغمبر 

از قریش تا ید شتر بخشید، عده اى از انصار گفتند: خدا از رسوا الله راضى باشد، یدقه به 

ى ما مى چكد قریش مى دهد، و ما را فراموش مى كند، در حالى كه هنوز خون آنان از شمشیرها

                                      
یعطتتتتي المؤلفتتتتة  -یتتتتلى اللتتتته علیتتتته وستتتتلم  -بتتتتاب متتتتا كتتتتان النبتتتتي  19كتتتتتاب فتتتترض الخمتتتتس:  34أخرجتتتته البختتتتاري فتتتتي:  -1

 وغیرهم من الخمس ونحوه.   قلوبهم 
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رسید،  -  -به پیغمبر  سخنگوید: این  ^ )و هنوز آثار دشمنى آنان با ما باقى است( انس

انصار را دعوت كرد و آنان را در خیمه چرمى جمع نمود، هیچ كس غیر انصارى  -  -پیغمبر 

ت: این به نزد ایشان آمد و گف -  -را با ایشان دعوت ننمود، وقتى كه همه جمع شدند، پیغمبر 

سخنان چیست كه از جانب شما به من مى رسد؟ بزرگان و دانایان انصار گفتند: اى رسوا خدا! 

كسانى كه در میان ما داراى عقل و نظر هستند چیزى نگفته اند، امّا عده اى از ما كه جوان و بى 

ما را  تجربه مى باشند گفته اند: خدا از رسوا الله راضى باشد، یدقه را به قریش مى دهد و

فرمود:  -  -فراموش مى كند، در حالى كه هنوز خون آنان از شمشیرهاى ما مى چكد، پیغمبر 

من به كسانى كه تازه مسلمان مى شوند و مدت زیادى نیست كه از كفر دور شده اند، یدقه مى 

ند، اشدهم، آیا شما به این راضى نیستید، وقتى كه آنان به منزا بر مى گردند ماا همراه داشته ب

و شما وقتى بر مى گردید رسوا خدا را همراه داشته باشید؟ انصار گفتند: بلى، اى رسوا خدا به 

به آنان گفت: شما بعد از من تبعیض هاى مهمى را خواهید دید،  -  -آن راضى هستیم، پیغمبر 

مى  قاتلاآنگاه باید یبر كنید تا اینكه در روز قیامت خدا و رسوا خدا را بر حوض كوثر م

عمل  -م یلى الله علیه وسل -، )و متأسفانه به فرمایش پیغمبر «نمایید، انس گوید: ما یبر نكردیم

 ننمودیم(.

، إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَااَ: اللَّهُمَّ یَلِّ -  -عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَااَ: كَانَ النَّبِيُّ »حدیث: 

 (1) «تَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، فَقَااَ: اللَّهُمَّ یَلِّ عَلَى آاِ أَبِي أَوْفَىنٍ، فَأَلاعَلَى آاِ فُ

یدقه و زكات  -  -گوید: وقتى كه مردم براى پیغمبر  ^ عبدالله بن ابى اوفى»یعني: 

براى آنان دعا مى كرد ومى فرمود: خداوندا! رحمت  -یلى الله علیه وسلم  -مىوردند، پیغمبر 

ن نازا فرما، پدرم برایش یدقه آورد وفرمود: خداوندا! رحمت و لارا بر آا ف ومغفرت خودت

 «بركت خودت را بر آا ابى اوفى نازا بفرما

یَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ،  -  -، قَااَ: كَانَ رَسُواُ اللهِ -^  -سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ »حدیث: 

ابْنَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ  لاإِ یَرِثُنِي لا: إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَااٍ، وَمِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ

غْنِیَاءَ نْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَ ثُمَّ قَااَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَبِیرٌ أَوْ كَثِیرٌ، إنَّكَ أَ لافَقُلْتُ: بِالشَّطْرِ فَقَااَ:  لامَالِي قَااَ: 

أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى  الخَیْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً یَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِ

 لاكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَإِنَّمَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ فَقُلْتُ: یَا رَسُواَ اللهِ أُخَلَّفُ بَعْدَ أَیْحَابِي قَااَ: 

                                      
 باب یلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة. 64كتاب الزكاة:  14: أخرجه البخاري في -1
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رُونَ، اللَّهُمَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى یَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَیُضَرَّ بِكَ آخَ لایَالِحًا إِ

ي لَهُ رَسُواُ اللهِ مْ، لكِنَ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ، یَرْثِتَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِ  لایْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلاأَمْضِ 

-  - َ(1)«أَنْ مَاتَ بِمَكَّة 

 -گوید: در ساا حجة الوداع كه به شدّت مریض بودم، پیغمبر  -^  -سعد بن وقاص »یعني: 

 -  به پیغمبر( ،از من عیادت كرد-  -گفتم: من كه بسیار مریضم و ثروتمند ه ) ،م هستم

وارثم تنها یك دختر است، آیا دو سوم ثروتم را از طریق وییت به یدقه و احسان ببخشم؟ گفت: 

 یك سوم آن را وییت به خیر»، سپس گفت: «خیر»، گفتم: نصف آن را ببخشم؟ گفت: «خیر»

و احسان بكن هر چند یك سوم هم بسیار وسنگین است، شما اگر ورثه ات را بى نیاز وثروتمند 

جا بگذارى بهتر از آن است كه فقیر باشند و از مردم توقع نمایند، در مقابل هر خرج و هزینه به 

اى كه به خاطر رضاى خدا انجام مى دهى، اجر و پاداش دریافت مى دارى حتى براى لقمه اى 

سعد گوید: به پیغمبر «. كه به همسرت مى دهى اگر به نیّت رضاى خدا باشد )اجر و پاداش دارى(

-  -  گفتم: اى رسوا خدا! آیا من كه )به واسطه مرضم در مكه مى مانم و با شما به مدینه بر

شما اگر در مكه هم »گفت:  -  -نمى گردم( از لحاظ ثواب از رفقایم باز مى مانم؟ پیغمبر 

، )یعنى باقى «ایدمیفزبمانى هر عمل خیرى را كه انجام دهى خداوند درجه اى را به درجات شما 

ن در مكه بعد از فتح آن از اجر و پاداش مهاجرین، به مدینه را كم نمى كند( سپس گفت: ماند

زنده باشى تا جماعتى از وجود شما استفاده نمایند و جماعتى هم به وسیله شما  لاامیدوارم كه فع»

است چون سعد تا فتح عراق و  -  -، )این یكى از معجزات پیغمبر «سركوب و بدبخت شوند

نده ماند، عدّه اى به وسیله او به سعادت دین و دنیا رسیدند، عدّه اى هم به وسیله او بدبخت ایران ز

 دین و دنیا شدند(.

یَسْتَأْمِرُهُ  -  -أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَیَابَ أَرْضًا بِخَیْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ  $ ابْنِ عُمَرَ»حدیث: 

نْدِي مِنْهُ، فَمَا تَامُرُ بِهِ قَطُّ أَنْفَسَ عِ  لالهِ إِنِّي أَیَبْتُ أَرْضًا بِخَیْبَرَ لمْ أُیِبْ مَافِیهَا، فَقَااَ: یَا رَسُواَ ال

یُورَثُ،  لایُوهَبُ وَ لابَاعُ وَیُ لاقَااَ: إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَیْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَااَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ 

جُنَاحَ عَلَى  لا، هَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِیلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِیلِ وَالضَّیْفِ وَتَصَدَّقَ بِ

، فَقَااَ: رِینَیمَنْ وَلِیَهَا أَنْ یَأكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَیُطْعِمَ، غَیْرَ مُتَمَوِّاٍ قَااَ )الرَّاوِي(: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْن سِ 

 (1) «لاغَیْرَ مُتَأَثِّلٍ مَا

                                      
 سعد بن خولة. -یلى الله علیه وسلم  -باب رثي النبي  34كتاب الجنائز:  13أخرجه البخاري في:  - 1

 باب الشروط في الوقف. 19كتاب الشروط:  34أخرجه البخاري في:  - 1
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گوید: قطعه زمینى از زمینهاى خیبر به عنوان سهم غنیمت به عمر  - $ -ابن عمر »یعني: 

را درباره آن درخواست  -  -آمد و نظر پیغمبر  -  -بن خطاب رسید، عمر پیش پیغمبر 

ن سهم به من رسیده است كه نمود، گفت: اى رسوا خدا! در فتح خیبر یك قطعه زمین به عنوا

هرگز در زندگیم چنین ماا با ارزشى نداشته ام، چه دستورى مى فرمایید، وآن را در چه راهى 

گفت: اگر میل دارى ایل و عین زمینت را وقف كن و درآمد آن را  -  -یرف كنم؟ پیغمبر 

د آن را یدقه قرار عبدالله گوید: عمر آن را وقف كرد، درآم« به عنوان خیر و یدقه قرار بده

داد، گفت: این زمین قابل فروش، بخشش و به ارث گرفتن نمى باشد، درآمد آن را بر فقراء و 

خویشان نزدیك فقیر و آزاد ساختن بردگان و هر مسائلى كه در راه خدا باشد و ابن السبیل )كسانى 

، كسى كه سرپرستى كه در مسافرت بى پوا مى مانند( و مهمانان به عنوان احسان قرار مى دهم

این وقف را به عهده مى گیرد )و متولى آن است( مانعى نیست كه خودش به اندازه نیاز در حدود 

متعارف از آن بخورد، یا از درآمد آن به اشخاص فقیر و نیازمند كمك كند. راوى گوید: این حدیث 

 ( را گفت: یعنىلاما را براى ابن سیرین روایت كردم او به جاى )غیر متموا( لفظ )غیر متأثل

 باید متولى ماا وقف را به كسانى كه ماا جمع نمى كنند و فقیرند بدهد.

: اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ، فَوَجَدَ -  -، قَااَ: قَااَ النَّبِيُّ -^  -أَبِي هُرَیْرَةَ »حدیث: 

ذْ ذَهَبَكَ مِنِّي، ةً فِیهَا ذَهَبٌ، فَقَااَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ: خالرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّ

رْضَ وَمَا فِیهَا؛ لاتُكَ ارْضُ: إِنَّمَا بِعْلارْضَ وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ وَقَااَ الَّذِي لَهُ الاإِنَّمَا اشْتَرَیْتُ مِنْكَ ا

خَرُ: لِي جَارِیَةٌ؛ لاقَااَ امٌ، وَلالَّذِي تَحَاكَمَا إِلَیْهِ: أَلَكُمَا وَلَدٌ قَااَ أَحَدُهُمَا: لِي غُفَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ فَقَااَ ا

 (1) «مَ الْجَارِیَةَ، وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَالاقَااَ: أَنْكِحُوا الْغُ

ك نفر زمینى را از كسى خریدارى گفت: ی -  -گوید: پیغمبر  -^  -ابو هریره »یعني: 

در زمینى كه خریده بود پیدا كرد، خریدار به فروشنده گفت:  لانمود، و خریدار كوزه اى پر از ط

ى شما، فروشنده لاى خودت را از من پس بگیر، چون من تنها زمین شما را خریده ام نه طلابیا ط

محاكمه پیش مردى رفتند، آن مرد به گفت: من زمین و آنچه در آن است به تو فروخته ام، براى 

د دارید؟ یكى از آنان گفت: من پسرى دارم و دیگرى گفت: من دخترى لاآنان گفت: آیا شما او

را براى ایشان خرج  لادارم، آن مرد گفت: شما دخترت را به نكاح پسر او درآورید، و این ط

 «.نمایید و از آن در راه خدا یدقه كنید

                                      
 ب حدثنا أبو الیمان.با 34كتاب الأنبیاء:  61أخرجه البخاري في:  -1
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عنِ الْهِجْرَةِ، فَقَااَ:  -  -، أَنَّ أَعْرَابِیًّا سَأَاَ رَسُواَ اللهِ -^  -الْخُدْرِيِّ  أَبِي سَعِیدٍ»حدیث: 

بِحَارِ، فَإِنَّ لْوَیْحَكَ إِنَّ شَأْنَهَا شَدِیدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ تُؤَدِّي یَدَقَتَهَا قَااَ: نَعَمْ؛ قَااَ: فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ ا

 (1) «كَ مِنْ عَمَلِكَ شَیْئًااللهَ لَنِْ یَترَ

درباره هجرت پرسید،  -  -گوید: یك عرب بدوى از پیغمبر  -^  -ابو سعید خدرى »یعني: 

  -)تا به مدینه هجرت نماید. این مرد از اهل مكه نبود و هنوز مكه هم فتح نشده بود( پیغمبر 

نمى توانند آن را رعایت  گفت: واى بر شما، وظیفه هجرت و رعایت حق آن سنگین است، همه -

كنند، آیا شترى دارى كه زكات آنها را بدهى؟ )یعنى دادن زكات هم داراى ثواب فراوان است و 

گفت: اگر زكات و  -  -هم تحمّل آن سنگین نیست( آن مرد جواب داد: بلى، شتر دارم، پیغمبر 

ه باشى( یا در دهات یدقه اموالت را بدهى به ثواب بزرگى مى رسى، )فرق نمى كند در مدین

 «.دورافتاده آن سوى دریاها كار بكنى، خداوند ذرّه اى از عمل نیك شما را فراموش نمى كند

ي بِ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي یَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَ

فَقَالُوا : یَا رَسُواَ اللَّهِ یلى الله علیه و سلم  , قَدْ  اءَ الْمُسْلِمِینَ أَتَوْا رَسُواَ اللَّهِ أَنَّ فُقَرَ^ هُرَیْرَةَ 

صَلِّي , ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِیمِ الْمُقِیمِ . قَااَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالُوا : یُصَلُّونَ كَمَا نُ

 لاأَفَ»:    اَ رَسُواُ نُعْتِقُ . فَقَا لانَتَصَدَّقُ ، وَیُعْتِقُونَ وَ لامَا نَصُومُ , وَیَتَصَدَّقُونَ وَوَیَصُومُونَ كَ

مَنْ یَنَعَ  لادٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إیَكُونُ أَحَ لاأُعَلِّمُكُمْ شَیْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ , وَتَسْبِقُونَ مَنْ بَعْدَكُمْ ، وَ

ةٍ ال. قَااَ : تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبُرَ كُلِّ یَ لَ مَا یَنَعْتُمْ ؟ قَالُوا : بَلَى , یَا رَسُواَ اللَّهِ مِثْ

: سَمِعَ , فَقَالُوا    ثِینَ مَرَّةً . قَااَ أَبُو یَالِحٍ : فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِینَ إِلىَ رَسُواِ اللهِ لاثاً وَثَلاثَ

 .«: ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشَاءُ  مْوَااِ بِمَا فَعَلْنَا , فَفَعَلُوا مِثْلَهُ . فَقَااَ رَسُواُ اللَّهِ لاإخْوَانُنَا أَهْلُ ا

ثِینَ ، لاثاً وَثَلابِّحُ اللهَ ثَسقَااَ سُمَىٌّ : فَحَدَّثْتُ بَعْضَ أهْلِي بِهَذَا الْحَدِیثِ ، فَقَااَ: وَهَمْتَ ، إِنَّمَا قَااَ : تُ

فَذَكَرتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَااَ : قُلْ  ثِینَ ، فَرَجَعْت إٍلى أبي یَالِحٍ لاثاً وَثلاثِینَ ، وَتَحْمَدُ الله ثَلاثاً وَثَلاوَتُكَبِّرُ اللهَ ثَ

  (1) نَ .ثِیلاثَاً وَثَلانَّ ثَ: اللهُ أكْبَرُ وَسُبْحَان اللهِ والْحَمدُ للهِ ، حَتَّى تَبْلُغَ مِنْ جَمِیعِهِ

مفهوم حدیث : سمي آزاده شده ي ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام از ابي یالح 

آمدند و گفتند : یا    روایت مي کند که فقراي مسلمین نزد رسوا الله ^ سمان از ابي هریره 

                                      
 باب زكاة الإبل. 36كتاب الزكاة:  14أخرجه البخاري في:  - 1

 4/63 بپپپپپ ب اسپپپپپتحب ب الپپپپپ  ر بتپپپپپد الصپپپپپ   وبيپپپپپ ن صپپپپپيص أبپپپپپا الح پپپپپين م پپپپپىم بپپپپپن حاپپپپپ و بپپپپپن م پپپپپىم ال شپپپپپير  الني پپپپپ بار  ا  صپپپپپحيس م پپپپپىم - 1
 .دار الأف   الاد د  پ بيروت آط:1430شم ره حد ث  
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نعمت جاودان رسیدند , پیامبر و  لاثروتمندان ) با بخشش مالشان ( به درجات با  رسوا الله 

   , فرمودند : چه شده است ؟ گفتند : همانگونه که ما نماز مي خوانیم آنها نیز نماز مي خوانند

و همانگونه که روزه مي گیریم آنها نیز روزه مي گیرند , و ) با مالشان ( یدقه مي دهند که ما 

مچنین ) با مالشان ( برده آزاد مي کنند ولي ) به دلیل نداشتن ماا نمي توانیم ( یدقه بدهیم , و ه

فرمودند : آیا مي خواهید به شما چیزي بیاموزم    ما ) نمي توانیم ( برده آزاد کنیم . رسوا خدا

که با انجام دادن آن به آنهایي که از شما پیشي گرفته اند برسید و از کساني که بعد از شما مي 

بهتر نباشد مگر کسي که مثل شما این کار را انجام دهد ؟  آیند پیشي بگیرید , و هیچ کس از شما

ایشان فرمودند : بعد از هر نماز سي و سه بار سبحان الله و الله   , گفتند : بله یا رسوا الله 

اکبر و الحمد لله بگویید . ابو یالح مي گوید : فقراي مهاجرین ) با شنیدن این فرموده به خانه 

آمدند و گفتند : برادران ثروتمندمان نیز این   ي دوباره نزد پیامبر هاي خود ( برگشتند , ول

  فرموده را شنیده و همان کاري که ما انجام دادیم آنها نیز انجام دادند , آن وقت رسوا الله 

 فرمودند : این دیگر فضل و بخشش خداوند است که به هرکس که بخواهد مي دهد 

یکي از بستگانم روایت کردم , او به من گفت : در روایتت سمي مي گوید : این حدیث را براي 

گفتند : سي و سه بار سبحان الله مي گویي , و سي و سه بار   دچار وهم شده اي , پیامبر 

 الحمد لله مي گویي , و سي و سه بار الله اکبر مي گویي .

الْخُطْبَةِ  ةِ قَبْلَلایَوْمَ الْعِیدِ , فَبَدَأَ بِالصَّ  لهِ قَااَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُواِ ال^ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ »

تِهِ , وَوَعَظَ النَّاسَ اٍ , فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ , وَحَثَّ عَلَى طَاعَ لاإقَامَةٍ , ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِ لابِغَیْرِ أَذَانٍ وَ

, تَصَدَّقْنَ , فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ  ءنسافَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ , فَقَااَ : یَا مَعْشَرَ  نساءوَذَكَّرَهُمْ , ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى 

نَّكُنَّ لاااَ : , سَفْعَاءُ الْخَدَّیْنِ فَقَالَتْ : لِمَ یَا رَسُواَ اللَّهِ فَقَ نساءحَطَبِ جَهَنَّمَ , فَقَامَتْ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ 

اٍ مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ لاةَ , وَتَكْفُرْنَ الْعَشِیرَ . قَااَ : فَجَعَلْنَ یَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِیِّهِنَّ یُلْقِینَ فِي ثَوْبِ بِتُكْثِرْنَ الشَّكَا

 (1) .«وَخَوَاتِمِهِنَّ 

براي نماز عید حاضر شدم  مي فرماید : با رسوا الله ^ مفهوم حدیث : جابر بن عبد الله 

بدون اذان و اقامه قبل از ایراد خطبه خواندند , سپس به منظور ایراد خطبه  , ایشان نماز عید را

ا تکیه زد , در خطبه دستور به پرهیزگاري و اطاعت از خداوند نمود , و به لابلند شد و بر ب

مردم پند و اندرز داد و به آنان یادآوري نمود , سپس به طرف زنها حرکت کرد , وقتي به آنان 

                                      
ْ نِ إِل   الْمُص ىَّ  و شُهُادِ الْخُفْب صِ مُي  رقِ  تٍ لىِر وِ   ِ  ب بو  صحيس م ىم - 1 صِ خُرُووِ م  ء فِ  الْتِيد    آ4510شم ره حد ث:   4/16 ذِْ رِ إِب  ح 
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کرد , ایشان فرمودند : اي زنان , یدقه بدهید زیرا شما بیشترین هیزم جهنم رسید نصحیتشان 

هستید , آنگاه زني سیاه چرده از بین دیگر زنان گفت : چرا چنین است یا رسوا الله ؟ ایشان 

 فرمودند : زیرا شما زنها بسیار شکایت و گله و کفران نیکیهاي شوهرانتان مي کنید .

ماید : آن وقت زنان شروع به یدقه دادن کردند , جواهرات خود جابر رضى الله عنه مي فر

 ا مي ریختند .لارا که شامل گوشواره و انگشتر بود در لباس ب

لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضى الله عنه  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَااَ : قَااَ رَسُواُ اللَّهِ 

 لاإلَهَ إ لا إنَّك سَتَأْتِي قَوْماً أَهْلَ كِتَابٍ ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إلَى أَنْ یَشْهَدُوا أَنْ  »نِ :حِینَ بَعَثَهُ إلَى الْیَمَ

سَ لَیْهِمْ خَمْاللَّهُ , وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُواُ اللَّهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَ

یَدَقَةً تُؤْخَذُ  یَلَوَاتٍ فِي كُلِّ یَوْمٍ وَلَیْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَك بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَیْهِمْ

 أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مَمِنْ أَغْنِیَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَك بِذَلِكَ فَإِیَّاكَ وَكَرَائِ 

 . (1)«، فَإِنَّهُ لَیْسَ بَیْنَهَا وَبَیْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

وقتي که معاذ  مفهوم حدیث : عبد الله بن عباس رضى الله عنهما مي فرماید : رسوا الله 

مي مي روي که اهل کتاب بن جبل رضى الله عنه را به یمن فرستاد به او فرمود : تو به سوي قو

هستند , پس هر گاه نزد آنها رفتي آنان را به گواهي دادن به اینکه هیچ خداي بر حقي جز الله 

وجود ندارد و به اینکه محمد رسوا و فرستاده ي خداوند است دعوت کن , اگر این دعوت تو را 

آنها واجب گردانده است ,  پذیرفتند به آنان بگو که خداوند پنج وعده نماز را در شبانه روز بر

اگر این دعوت تو را نیز پذیرفتند به آنان بگو که خداوند زکاتي بر اموالشان واجب گردانده است 

که از ثروتمندان گرفته مي شود و به فقرایشان بازگردانده مي شود , واگر این دعوت تو را نیز 

ا جدا کني , و از دعاي مظلوم بترس پذیرفتند مبادا در گرفتن زکات مالشان , بهترین اموالشان ر

 . زیرا هیچ پرده اي بین دعایش و خداوند قرار ندارد

آنچه در روزگار خویش از گسترش فقر و گراني و زحمت و خستگي ودشواري در جستجوي 

 و برتر است. لالقمه اي روزي مي بینیم و این کاري بسیار وا

زي براي برپا ماندن نیافته و جز خداي در میان ما افرادي بي سرپرست هستند که دیگر چی

 بلندمرتبه کسي از حالشان با خبر نیست.

                                      
 آ1340شم ره حد ث  4/033 ب ب أخ  الصدقص من الأغني ء وترد في الي راء حيث   مااو  صحيس البخ ر  - 1
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آنان برادران ما هستند و ما در برابرشان مسئوا هستیم و هرکه خواهد مطمئن گردد مي تواند 

به جمعیت هاي خیریه سري زده و ببیند پرونده هاي موجود را که از سنگیني در انتظار گوشه 

 .ي چشمي مانده اند

یاست که همسایه ي لازمانه ي ما زمانه اي مادي و پر از اجحاف و ستمگري و لبریز از ب

ثروتمند خبر از همسایه ي تنگدست و نیازمند خویش ندارد و حتي از خویشاوند تنگدست و محتاج 

 خویش بي خبر است چه برسد به بیگانه ي مستمند.

 

 

  (نتیجه گیری) خاتمه
نصتتتتتوص قتتتتتران وحتتتتتدیث درموردمصتتتتتارف یتتتتتن استتتتتت کتتتتته نظربرختتتتتی اهتتتتتل علتتتتتم ا -1

باشتتتد ویتتتا خویشتتتاوندان همتتته متتتی گتتتردد برابتتتر استتتت کتتته شتتتامل  یتتتدقات عتتتام استتتت 

 غیرخویشاوندان.

جمهورعلمتتتتتاء ازیتتتتتحابه ،تتتتتتابعین ،ومتتتتتذاهب چهارگانتتتتته وغیرشتتتتتان بادرنظرداشتتتتتت  -1

کتتته:  ه انتتتد حکتتتم مشتتتروعیت یتتتدقات فرضتتتی ومصتتتلحت هتتتای کتتته درقبتتتاا دارد وگفتتتت

رب خصویتتتتیة فتتتتی الزکتتتتاة ولیستتتتوا مثتتتتل غیتتتترهم (اقتتتتارب درمتتتتوردحکم )بتتتتان للاقتتتتا

 زکات ویژه گی خایی دارند ومانند بیگانه گان نیستند.

درمتتتورد منتتتع خویشتتتاوندان قریتتتب اززکتتتات وعتتتدم منتتتع  دوقاعتتتده  ذیتتتل  مخصصتتتین  -3

کتتتته آن نظرمتتتتذهب شتتتتافعی ومتتتتالکی وغیرشتتتتان متتتتی  قاعببببده اول :را ذکرنمتتتتوده انتتتتد :

نفقتته خویشتتاوند قریتتب بتترای مزکتتی متتانع ازپرداختتت زکتتات باشتتد اینستتت کتته :وجتتوب 

بتتترای خویشتتتاوندانش  میگردد.تتتتاخود را توستتتط پرداختتتت زکتتتات بتتته اوازنفقتتته واجبتتتی 

معتتتاف نستتتازد .بنتتتابر ایتتتن ضتتتابطه جهتتتت موجودیتتتت وجتتتوب نفقتتته وعتتتدم وجتتتوب نفقتتته 

بتتترای خویشتتتاوندان حکتتتم درمتتتورد شتتتان نیتتتز تغیرمتتتی کنتتتد  کتتته آن جتتتواز پرداختتتت 

حکتتتتم وجتتتتوب نفقتتتته حکتتتتم منتتتتع  جتتتتواز آن متتتتی باشتتتتد .بتتتته زایتتتتل شتتتتدن زکتتتتات وعتتتتدم

 پرداخت هم زائل می شود.
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ه بتتترای مزکتتتی جائزاستتتت کتتته بتتته خویشتتتاوندان قریتتتب ختتتود غیتتترازاین دومصتتترف کتتت -4

فقتتتتراء ومستتتتاکین استتتتت ازمصتتتتارف دیگرماننتتتتد بتتتتدهکاران ،آزادی بردگتتتتان ، ودرراه 

 تقویت دین خدا ،واه مانده گان درراه بپردازد.

وبتتترای پتتتدرکلان دریتتتورت موجودیتتتت پتتتدر جائزاستتتت کتتته زکتتتات ختتتود را بتتته نواستتته  -3

هتتتتایش بدهتتتتد بختتتتاطری کتتتته نفقتتتته درایتتتتن حالتتتتت بالتتتتای وی  واجتتتتب نمتتتتی باشتتتتد.ولی 

شتتتکالی پتتتیش متتتی شتتتود آن اینکتتته انتتتدازه نفقتتته ازانتتتدازه زکتتتات فتتترق درایتتتن ضتتتابطه ا

متتتی کنتتتد پتتتس شتتتاید خویشتتتاوند نزدیتتتک کتتته نفقتتته ختتتورمزکی استتتت بختتتاطر تکمیتتتل 

ضتتتتترورت هتتتتتایش مستتتتتتحق زکتتتتتات شتتتتتمرده شتتتتتود همچنتتتتتان ایتتتتتن ضتتتتتابطه دروازه 

انحصتتتارزکات بتتته اقتتتارب را بتتتازمی کنتتتد وایتتتن ستتتبب تعطیتتتل روح زکتتتات متتتی شتتتود 

فقتتراء و مستتتمندان استتت کتته توستتط ایتتن کتتاردائره آن تنتتگ متتی کتته اورفتتع احتیاجتتات 

 گردد که اوخویشاوندان قریب انسان می باشد.

وغیره می شود آن این است که اساس منع ازپرداخت  حنابلهو احنافشامل مذهب  قاعده دوم:

زکات برای خویشاوندان قریب همانا شدت نزدیکی وپیوست بودن منافع می باشد درحقیقت ماا 

درایوا وفروع مزکی  یافت می گردد وهمچنان بین زوجین  عن یکی است واتصاا منافشا

 نزداکثرعلماء واین ضابطه مناسب تر جهت حمایت زکات وتحقق حکمة مشروعیة آن می باشد.

 یدقه فطرهمانند زکات درحکم است. -6

 یدقات نفلی برای خویشاوندان به اتفاق علماء جوازدارد. -4

 پرداخت زکات به ایوا وفروع زن وشوهر  جوازندارد .اند جمهورعلماء براین نظر  -1

 نه به سبب نفقه بلکه به سبب بهره گیری ازماا یکدیگر .

بلکه زکات جوازدارد ودرآن کدام حرجی نیست  اتفاق نظراست که برای متباقی اقارب -9

فقهای کرام آنرا برتردانسته اند بخاطری که درآن یله رحمی نیزاست.شائسته 

ست که دراین مسئله مضائقه یورت گیرد،زیراکه حلاا راتحریم نمودن مانند وسزاوارنی

 تحلیل حرام می باشد.

خویشاوند درزکات خویشاوندش ازسهم جمع کننده گان ماا زکات ، قرضداران  -11

 ،مجاهدان ومسافران حق دارد.

پرداخت زکات به بقیه اقارب غیرازایوا وفروع مستحب است بشرطی که مستحق  -11

 باشند.

 دن یدقه نفلی به خویشاوندان ناداروفقیرمستحب است.دا -11
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 برای خویشاوند مالداروغنی دادن یدقه نفلی جوازدارد. -13

پرداخت یدقه نفلی به اقارب دریورتی که درفقر ومحتاجی با بیگانه مساوی باشد  -14

 اولویت دارد.

 دادن یدقه نفلی به بیگانه محتاج به نسبت خویشاوند مالداربهترتراست. -13

پرداخت زکات به خویشاوندان مستحق بودن شان است وزکات حق شرط جهت  -16

منع بوده ودرست فقراومستمندان است وبه آن حیله درست کردن  وآنرا ببازی گرفتن 

 .نیست

 

 

 

 پیشنهادات
 بعد ازاختتام بحث ذیلا چنین پیشنهاد می نمایم:

 که زکات خودبه اهل زکا ت کسانی که زکات بالای شان فرض گردیده پیشنهاد می کنم  -1

 درمورد مستحقین  را دروقتش بپردازند وهمچنان به مستحقین آن بپردازند واولویت را

 درنظر داشته باشند ودرادای آن تاخیرنورزند تا ازعقوبت دنیوی واخروی محفوظ بمانند.

را بردیگران  مستحق همچنان برای اهل زکات پیشنهاد می کنم که خویشاوندان واقارب -1

 ترجیح دهند.درتادیه زکات 

 هعهداسلامی اینست که کار جمع وتوزیع زکات را به  امارتپیشنهاد من اززمامداران ونیز -3

عمل درجامعه جلوگیری بونا بسامانی های اقتصادی فقر  ازگسترش  بگیرند تا ازاین طریق

 آید.

اخیرا پیشنهاد من از محصلین حوزه های علمی اینست که درمورد سایرابواب فقهی   -4

تطبیقی ومقارنه یی به بحث وتحقیق بپردازند وبه جوانب پوشیده ونا آشنای بحث  برمبنای

 که قبلا به آن پرداخته نشده است تحقیق نمایند تا نتایج کلی ونهایی را ازآن دریافت نمایند.

  چئې   ئى  ئى  ئېئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېچ 

 وآخردعوانا ان الحمد لله رب العلمین 

 



 

134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست آیات 

 آیه شماره
نام سوره وشماره 

 آیه
 یفحه

1 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    چ

ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  

ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

ڱ  ڱ  ڱ  ں    ڱڳ   ڳ

 چں  ڻ  ڻ                  ڻ    

 توبهسوره 

 33-34:آیه
13 

1 

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ    چ

ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  

ڭ     ۓۓھ  ھ  ھ  ے  ے  

 چۇ  ۇ    ۆ      ڭڭ  ڭ

 

سوره توبه آیه 

61 

33 

31 

61 

61 

41 

16 
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3 

ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  چ 

ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  

 چۅ  ۉ  ۉ  

 : آیه رومسوره 

39 

4 

4 

 

 چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    چ  4
 :آیه توبه سوره

113 

4 

11 

16 

31 

 چڦ   ڦ  ڄ  ڄ  چ  3
 :آیه مسش سوره

9 
4 

 چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     چ  6
 آیه کهفسوره 

11 
1 

 چڱ   ں  چ  4
 ه بقرةسور

 ۳3:آیه

9 

16 

1 

         ۉ  ۉ            ۅ   ۅ     ۇٴ  ۋ   ۋچ 

     ىئا              ى      ې  ې  ې  ې   

 چئا  ئە  ئە  

: آیه  ه بقرةسور

111 
13 

 چۅ   ۅ  ۉ  ۉ     چ  9
 ه بقرةسور

 13:آیه
14 

 چں   ں  ڻ  ڻ      چ 11
 نساء سوره

 64:آیه
14 

11 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  چ 

 چڎ  ڎ    

محمد آیه سوره 

:11 
13 

 چڱ   ں  چ  11
 ه بقرةسور

 .36:آیهنور،و43:آیه

9 

11 

13 
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  چ 

 چڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ  
 16 3آیه:  بینهسوره 
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14 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    گ  گ   گچ 

ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  

 چھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   

أیه  ه بقرةسور

:164. 

14 

 

 چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ       چ  13
سوره 

 .33آیه:نور
31 

 31 4آیه :حدیدسوره  چگ  گ    ڳ      ڳ  ڳڳ  چ  16

14 

ک  گ  گ   گ  گڳ  چ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     

ں  ں  ڻ    ڱ  ڱ

ڻ   ڻڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  

 چھ  

: آیه توبهسوره 

41. 
31 

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  چ  11
 ه بقرةسور

 134:آیه
43 

19 
الی                 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ 

 چۓ  ڭ  ڭ   ڭ  

 نساءسوره 

 11-4أیه:
49 

11 

ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  چ 

ۆ    ڭ  ڭڭ  ڭ    ۇ    ۇ  ۆ   

ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ      ۅۅ  

ۉ  ۉې  ې  ې           ې   ى  

ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   

 چ

أیه  نساءسوره 

:19 
49 

11 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  چ 

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  

ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ         ڦ  

أیه  نساءسوره 

:146 
49 
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ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ   ڄ  ڃ         ڃ    ڃ    چ  

چ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  چ  

 چڎ  ڎ  ڈ  ڈ   

11 

گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  چ 

ڱڱ  ڱ  ں              ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

ۀہ  ہ  ہ    ہ  ھ    ھھ  ھ  ے  

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ         ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې        ې  

ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ    ې     ى  ىئا

ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى     ئىئى  

 چی  ی  یی  ئج  ئح  ئم       ئى  ئي  

 نساءسوره 

 11أیه:
31 

13 
ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈۇٴ  ۋ    چ

 چۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  

 .133:سوره بقرة
13 

34 

 16:اسراءسوره  چئو  ئو  ئۇ  ئۇ     چ  14

31 

36 

39 

64 

13 

 

 33 41: حجره سو )ملة ابیکم ابراهیم( 13

16 
ئى  ئى   ئى  ی  ی       ی  ی          ئجئح    چ 

 .چ

 انفااسوره 

 43أیه:
39 

14 
چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ    چ

 چڍ    

 نحلسوره 

 91أیه:

39 

64 

 چگ  گ  گ  چ  11
 ضحیسوره 

 1آیه:
63 
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44 

19 
ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  چ 

 چڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

آا سوره 

 91عمران:

 

 

99 

31 
ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ     ڑ  چ 

 چڑ          ک           ک       

 99 146: بقرة سوره

31 

ڌ  ڌ  ڎ     ڎ   ڈڈ  ژ  

ژ  ڑ    ڑ  ک  کک   ک  گ  گ  

 چگ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   

 113 141: بقرة سوره

31 
ی  ی  ی  ئج    ئح  ئم  چ 

 چئى  ئي  بج  بح  بخ  بم 

 11: حدید سوره
111 

1۴1 

33 

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  چ 

 چئا  ئا  ئە   ئەئو    

 

 143: سوره بقرة

111 

114 

 

34 
ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  چ 

 چبج  

 9:حشرسوره 

111 

113 

111 

33 
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    چ

 چۇٴ   ۋ  ۋ    ۅ 

 111: توبهسوره 
113 

111 

36 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

پ    پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ               

 چٺ     

 113 41: توبهسوره 

 116 1:انسانسوره  چٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ     چ  34

31 
 چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ 

 

 116 144:بقرة



 

141 

39 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  ڄ  چ 

ڄ         ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

 چچ  چ   ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ    

آیه  مجادلهسوره 

:13 
16 
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 نبوی  ثفهرست احا دی
 یفحه حدیث شماره

من لم یشکرالناس لم » ق   : ق   رسا  الىه  ^ عن أبي هر ر  1

 «یشکرالله 
 ب

1 
بنی الاسلام علی خمس »ق      --ع نِ النَّبِ ِ   $ع نِ ابْنِ عُم ر  

: شهادة ان لااله الاالله ،وان محمدا رسوا الله ،واقام الصلاة 
 «وایتاء الزکاة ،وحج البیت ویوم رمضان

1 

14 

14 

3 
الرحم » --ق  ل ْ  ق     ر سُاُ  الىَّهِ  رضی الله عنهاع نْ ع  ئِش ص  

معلقة بالعرش تقوا من ویلنی ویله الله ومن قطعنی قطعه 
 «الله 

13 

4 
 هُ أ خْبپ ر هُ ع نْ م  لِكٍ ع نِ الرُّهْرِ ِ  أ نَّ مُح مَّد  بْن  وُبپ يْرِ بْنِ مُفْتِمٍ أ خْبپ ر هُ أ نَّ أ ب  

 «لایدخل الجنة قاطع رحم » ق      --ر سُا   الىَّهِ  أ نَّ 
13 

3 
مامن ذنب احری ان » :ق   ق   رسا  الىه  ^ عن أب  بكر 

یعجل الله لصاحبه العقوبة فی الدنیا مع ما یدخرله فی الاخرة من 
 «قطیعة الرحم والبغی

// 

من سره »  پ ُ ا ُ   ق     س مِتُْ  ر سُا   الىَّهِ  ^ع نْ أ م سِ بْنِ م  لِكٍ  6

 «ان یبسط علیه رزقه اوینسا فی اثره فلیصل رحمه 

16 

114 

 

ویلة الرحم وحسن الخلق »ق      أ نَّ النَّبِيَّ  ع نْ ع  ئِش ص   4

 «وحسن الجواریعمران الدیارویزیدان فی الاعمار
14 

1 

لمپپپپ  قپپپپپد   -قپپپپ    ^ عپپپپن  رار  بپپپپن أوفپپپپ  عپپپپن عبپپپپد الىپپپپپه بپپپپن سپپپپ  
يپپپ  النپپپ   إليپپپه . وقيپپپ  قپپپد  رسپپپا  الىپپپه المد نپپپص اما فائپپپ  فپپپي .

عرفپپپپ  أن ووهپپپپه النپپپ   لأمظپپپپر إليپپپپه . فىمپپپ  اسپپپپتبن  ووپپپپه رسپپپا  الىپپپپه 
یاایهتتتتتتا »  لپپپپپپيس باوپپپپپپه  پپپپپپ اب . فكپپپپپپ ن أو  شپپپپپپيء تكىپپپپپپم بپپپپپپه أن قپپپپپپ  

النتتتتتاس افشتتتتتوا الستتتتتلام واطعمتتتتتوا الطعتتتتتام ویتتتتتلوا الارحتتتتتام 
 «ویلوابالیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام 

14 

مانقصت  یدقة من » پ ق   :أن رسا  الىه پ  ^عن أبي هر ر   9

 «ماا

 

11 

33 

11 
مامن یاحب ذهب :»-- پ ُ اُ  ق     ر سُاُ  الىَّهِ  ^هُر  پْر    عن 

ولا فضة لایودی منها حقها الا اذاکان یوم القیامة یفحت له 
یفائح من نارفاحمی علیها فی نارجهنم فیکوی بها جنبه وجبینه 

13 
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کلما بردت اعیدت له فی یوم کان مقداره خمسین الف وظهره،
 «سنة حتی یقضی بین العباد

11 
 ........ . ف   ق   أقب  عىين  رسا  الىه  ^ عن عبد الىه بن عمر

ولم یمنعوا زکاة اموالهم الامنعوا القطرمن السماء ،ولولا هذا »
 «البهائم لم یمطروا

13 

11 

بپ ت ث  مُت  ذ ا ر ِ ي  الىَّهُ ع نْهُ إِل   الْي م نِ النَّبِيَّ أ نَّ  ^ع نْ ابْنِ ع بَّ ٍ  
ادعهم الی شهادة ان لااله الاالله وانی رسوا الله فان هم :»فپ       

اطاعوک لذلک ،فاعلمهم ان الله افترض علیهم خمس یلوات 
فی کل یوم ولیلة،فان هم اطاعوک لذ لک ،فاعلمهم ان الله 

والهم تؤخذ من اغنیائهم وتردعلی افترض علیهم یدقة فی ام
 «فقرائهم

11 

34 

33 

134 

13 

امتتترت ان اقاتتتتل  »قپپپ   : قپپپ   رسپپپا  الىپپپه  ^عپپپن أبپپپي هر پپپر  

النتتتاس حتتتتی یشتتتهدوا ان لاالتتته الااللتتته وان محمتتتدا رستتتوا اللتتته 
ویقیمواالصتتتتتتتتتتلاة ویؤتواالزکاة،فاذافعلواذلتتتتتتتتتتک عصتتتتتتتتتتموامنی 

 « دماءهم الابحق الاسلام وحسابهم علی الله
 

11 

14 

دلنی علی عمل »فپ       أ نَّ أ عْر ابيًِّ  أ ت   النَّبِيَّ  ^ع نْ أ بِي هُر  پْر    

اذا عملته دخلت الجنة قاا:تعبد الله ولاتشرک به شیئاوتقیم الصااة 
المکتوبةوتؤدی الزکاة المفروضةوتصوم رمضان،قاا:والذی 

ان )من سره  نفسی بیده لاازیدعلی هذا،فلما ولی قاا النبی 
 «ینظر الی رجل من اهل الجنة فلینظرالی هذا

19 

13 
من آتاه الله مالافلم یود »ق     ق     ر سُاُ  الىَّهِ  ^ع نْ أ بِي هُر  پْر    

زکاته ،مثل له ماله شجاعا اقرع له زبیبتان یطوقه یوم القیامة 
 «یقوا انا مالک وانا کنزک -یعنی بشدقیه   -،یاخذ بلهزمتیه 

19 

لعن   ان رسوا الله » ^الشتبي عن الحرث عن عىي عن  16

 «......ومانع الصدقة 
31 

 41 «لاحظ فیها لغنی ......» في قصص ذ ره ^عن عمر بن الخف ب  14

الحقوا الفرائض باهلها » :ق   ق   رسا  الىه ̂  عن بن عب   11

 «فما بقی فهولاولی رجل ذکر
49 

هِ و ق     : ق     ر سُا ُ ع نْ ع مْرِو بْنِ شُت يٍْ  و ع   19   نْ أ بيِهِ و ع نْ و دِ 
 «لاتجوزشهادة خائن ولاخائنة ولا...،ولاظنین فی ولاء ولا قرابة»

31 

11 
ق ئم عى  ق   قدمن  المد نص فإذا رسا  الىه  ^ عن ط ر  المح ربي

یدالمعطی العلیا وابدا بمن تعوا: امک » المنبر  خف  الن   و  ا 

 «واخاک ثم ادناک ادناکواباک واختک 

36 

63 

13 



 

143 

11 

ف  ل  أمه  ق ل  و ءت هند أ  مت و ص إل  رسا  الىه  عن ع ئشص 
إن أب  سيي ن رو  شحيس وإمه لا  تفيني م   كييني وولد  إلا م  أخ ت 
منه وها لا  تىم فه  عىي في ذلك من شيء ف    له  النبي صى  الىه عىيه 

 «خذی بالمعروف» و سىم :

31 

34 

 

11 
ق   أن أعرابي  أت  النبي  ^ عن عمرو بن شتي  عن أبيه عن وده

انت ومالک » : إن لي م لا وولدا وأن والد   ر د أن  ات ح م لي ف   

 «لابیک

33 

63 

13 
امرأ  ابن م تاد في تصدقه  وتصد  امرأ  أخر    وفي حد ث   ن 

لهمااجران : » : و عى  أ واوهم  و ت م  في حاارهم  و ف    النَّبِي  

 «اجرالصدقة واجرالصلة

61 

11 

111 

114 

زوجک وولدک احق » صد  ابن م تاد و: » ف    رسا  الىه  14

 «من تصدقت علیهم

63 

 

13 

قاا اخرج ابی دنانیریتصدق بهاعند  ^ وعن معن بن یزید

رجل فی المسجد،فجئت فأخذتها ،فقاا : والله ماایاک اردت،فجئته 
لک مانویت یایزیدولک :»فقاا  وا الله وفخایمته الی  رس

 «مااخذت یامعن

63 

 

16 

عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أ   ىيا  بن  ع بص ق   سيي ن و  م  
قد صى  م  رسا  الىه صى  الىه عىيه و سىم ال بىتين ق ل  ق   رسا  

 «افضل الصدقة علی ذی الرحم الکاشح» :الىه 

63 

69 

الصدقة علی المسکین » لضبي رفته ق   :عن سىيم ن بن ع مر ا 14

 «یدقة وعلی ذی الرحم ثنتان یدقة ویلة

64 

69 

114 

ان اطیب ما اکل الرجل » :ق ل  ق   رسا  الىه  عن ع ئشص  11

 «من کسبه ،وان ولده من کسبه

63 

43 

19 
امرأ  عبد الىه بن م تاد ق ل  : أمرم  رسا  الىه  عن   ن 

    ولومن حلیکن نساءا معشرتصدقن ی»ب لصدقص ف» 

19 

91 

114 

31 
ق   : ق   الىه تب رك و تت ل     ابن  بىغ به النبي  ^عن أبي هر ر  
 «أنفق أنفق علیك» آدم   فق   فق ال  

114 



 

146 

114 

119 

31 
  ن ق   :  عن رسا  الىه  ^ عن بهر بن حكيم عن أبيه عن وده

 وتعا ى ت ارك    ء غضب تطفىل        قة

116 

111 

31 
 تفي ء والصدقص :قاس   قاس رسذس   له  ^اذ كعب بذ اج ة 

 الن ر الم ء تفي ء  م  الخفيئص
// 

33 
 ظ  في امر ء   »:  قاَسَ  اَذْ رَسُذسِ   لَّهِ  ^اَذْ اُقَْ ةَ بْذِ اَاِ ٍ  

 «الن   بين   ض  حت  صدقتهو
// 

34 
 تص ق .........رمل»     :ق   أ ن  ر سُا   الىَّهِ  ^ع ن أ بِي هُر  پْر    

    مه تمفق  ا ش ا ه تعلم لا   ى كأخفاحا، بص قة
114 

114 

33 

 فيه التب د  صبس  ا  من م "  قاس قاس رسذس   له  ^اذ  ب  ح   ة 
: لاخرا و  ا  خىي  و مني    أعط الىهم: أحدهم  في ا   نرلان مىك ن إلا

 "تىي   مم ك   أعط الىهم

114 

113 

36 
  مها  بقى  ا ذب ذحا         اة اذ امها   له رض  اائ ة   م    سأس
  تيه  غير  ىه  ب ي  "قاس". ك فها  لا  مها بقى  ا  "قا ت

111 

34 

 في  ووين أميق من  قذس  قاس س عت رسذس   له  ^ ن  با ح   ة 
 الص    أه من   ن فمن: خير ه ا الىهو عبد    الانص في ماد  الىهو سبي 
 الاه دو ب ب من دُعي الاه د أه  من   ن ومن الص  و ب ب من يدُع
 الصي   أه  من   ن ومن الصدقصو ب ب من دُعي الصدقص أه  من   ن ومن
 من دُعي من عى  م  الىهو رسا    : "بكر أبا ق  . «الر  ن ب ب من دُعي
: ق   و" ىه  الابااب تىك من أحد  دع  فه   رور  من الابااب تىك
 "منهم تكان أن وأروا متم»

111 

31 

 عن أبي الرم د وابن ور ج ب ةسن د ن وميت  ق   ق   رسا  الىه 

 ثد هم  من حد دو من وبت ن عىيهم  روىينو  مي  والمنيقو البخي  مي 
 حت  ىدهوو عى  وفرت أو سبغ و إلا  نيق ف : المنيق فأم  تراقيهم و إل 

    لرق  إلا يئ ش  نيق أن  ر د ف : البخي  وأم . أثره وتتيا بن مهو تخيي
 "تت   ولا  استه  فها مك مه و حى ص

111 

39 
م شْت رِ  فِي  ق     : ُ نَّ  فِي ع هْدِ ر سُاِ  الىَّهِ  ^ع نْ قپ يْسِ بْنِ أ بِي غ ر      

   بِ سْمٍ أ حْ  ن  ف   مَّ م  الأ سْا اِ  و مُ  مِ ي أ مپْيُ  ن   ال َّم  سِر    و ف أ ت   ر سُاُ  الىَّهِ 
119 



 

144 

 فشاباه لحىفوا الىغا  حضره البي  ه ا إنَّ  التا رو متشر   " مِنْهُ و فپ       :
 "ب لصدقص

41 
 مي ص الم ىم أميق إذا» : قاس اذ   م    ^ اذ  ب    عذد     ر 

 «صدقص له   م   حت به و وها أهىهو عى 
119 

41 

 أعفيته د ن ر: دم مير صأربت»:  قاس اذ   م    ^ اذ  ب  ح   ة
 أمي ته ود ن ر لىهوا سبي  في أمي ته ود ن ر رقبصٍو في أعفيته ود ن ر م كين و

 "أهىك عى  أمي ته ال   الد ن ر أفضىه  أهىكو عى 
111 

41 

  كضل؟   ص قة      له، رسذس  ا  "  لم   رمل قاس ^عن أبي هر ر  
 لاو    فق ، وتخ ى ى،  غم تأ ل    ص،      و  ت تص ق  ن  قاس ،"

 انك وق  ك  ، و فلان ك  ،  فلان  قلت    لقذم، بلغت  ذ    ى ت هل،
 " فلان

111 

111 

43 
 فأ ير مرقصو طبخ  إذا"    ا  با ذرقاس قاس   م    ^اذ  بى ذر

 "ويرامك وتت هد م ءه و
111 

44 

  ني ه د ن ر: الدم مير أفض " :ق   ق   رسا  الىه  ^عن ثاب ن 
 د ن ر و لىهوا سبي  في دابته عى  الرو   ني ه د ن ر و عي لهو عى  و الر 

 "و  و عر الىه سبي  في أصح به عى  الرو   ني ه
111 

43 
   قطع    ان  ات  ذ " و ق     :أ ن  ر سُا   الىَّهِ  ^ع ن أ بِي هُر  پْر    

 " ه ذا    ا   و    و به،  م فع الم  و مار ة،   قة  ثلاث  ذ  لا ا له
111 

114 

46 

 

 

 من المؤمن  ىحق مم  إن»  قاس   قاس رسذس   له  ^ اذ  ب  ح   ة
 مصحي  أو تر هو ص لح  ولدا أو ومشرهو عىمه عىم  ماته بتد وح ن ته عمىه
 صدقص وأ أوراهو مهرا أو بن هو ال بي  لابن بيت  أو بن هو م ادا أو ورثهو

 "ماته بتد تىح ه وحي ته صحته في م له من أخروه 

111 

44 
رْد تهِِ أ نَّ ر وُ   مِنْ أ هِْ  الصُّيَّصِ م  ت  فپ ا و دُوا فِي بپُ  ^ع نِ ابْنِ م ْ تُادٍ 

 «کیتان من النار»دِ ن  ر ْ نِ فپ       ر سُاُ  الىَّهِ 
116 

إن الرحم شجنة من الرحمن  »ق      ع نْ النَّبِيِ  ̂ ع نْ أ بِي هُر  پْر     41

 «من ویلك ویلته ومن قطعك قطعته  فقاا الله
114 

49 

امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ قَالَتْ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ، فَرَأَیْتُ   زَیْنَبَ»

فِقُ ، فَقَااَ: تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِیِّكُنَّ وَكَانَتْ زَیْنَبُ تُنْ-  -النَّبِيَّ 
لْ رَسُواَ اللهِ ، فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللهِ، سَعَلَى عَبْدِ اللهِ، وَأَیْتَامٍ فِي حَجْرِهَا

-  - َأَیَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَیْكَ وَعَلَى أَیْتَامِي فِي حَجْرِي مِن ، 
 -؛ فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ -  -الصَّدَقَةِ فَقَااَ: سَلِي أَنْتِ رَسُواَ اللهِ 

 - اجَتِي؛ رِ عَلَى الْبَابِ، حَاجَتُهَا مِثْلُ حَفَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الانْصَا

111 



 

141 

، أَیَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ -  -فَمَرَّ عَلَیْنَا بِلااٌ، فَقُلْنَا: سَلِ النَّبِيَّ 
أَلَهُ، عَلَى زَوْجِي وَأَیْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي وَقُلْنَا: لا تُخْبِرْ بِنَا فَدَخَلَ فَسَ

لهِ، زَیْنَبُ قَااَ: أَيُّ الزَّیَانِبِ قَااَ: امْرَأَة عَبْدِ ال فَقَااَ: مَنْ هُمَا قَااَ:
 «قَااَ: نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ، أَجْرُ الْقَرَابَةِ وأَجْرُ الصَّدَقَةِ

31 
قَالَتْ: قُلْتُ یَا رَسُواَ اللهِ هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ   أُمِّ سَلَمَةَ عن »

 هكَذَا وَهكَذَا، فِقَ عَلَیْهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْفِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أُنْ
 «إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ قَااَ: نَعَمْ لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَیْهِمْ 

111 

31 
قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ  ٍٍ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرعن »

-  -، فَاسْتَفْتَیْتُ رَسُواَ اللهِ - -مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُواِ اللهِ 
 «، قُلْتُ، وَهِيَ رَاغِبَةٌ: أَفَأَیِلُ أُمِّي قَااَ: نَعَمْ یِلِي أُمَّكِ

111 

31 
: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ -  -أَنَّ رَجُلا قَااَ لِلنَّبِيِّ   عَائِشَةَ عن »

 إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا هَلْ لَهَا أَجْرٌ نَفْسَهَا، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَقَتْ، فَ
 «قَااَ: نَعَمْ

111 

33 

: عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ -  -قَااَ: قَااَ النَّبِيُّ  ^ أَبِي مُوسَىعن »

یَتَصَدَّقُ یَدَقَةٌ قَالُوا: فَإِنْ لَمْ یَجِدْ قَاا: فَیَعْمَلُ بِیَدَیْهِ فَیَنْفَعُ نَفْسَهُ وَ
لْمَلْهُوفَ یَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ یَفْعَلْ قَااَ: فَیُعِینُ ذَا الْحَاجَةِ ا قَالُوا: فَإِنْ لَمْ 

اَ: فَإِنْ قَالُوا: فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ قَااَ: فَیَأْمُرُ بِالْخَیْرِ أَوْ قَااَ: بِالْمَعْرُوفِ قَا
 «لَمْ یَفْعَلْ قَااَ: فَیُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ یَدَقَةٌ

111 

34 

یَقُواُ:  -  -قَااَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ  ^ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍعن »

یَجِدُ مَنْ  تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ یَأتِي عَلَیْكُمْ زَمَانٌ یَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلا
مَ فَلا یَقْبَلُهَا، یَقُواُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالامْسِ لَقَبِلْتُهَا، فَأَمَّا الْیَوْ

 «حَاجَةَ لِي بِهَا

111 

33 

: لا تَقُومُ -  -، قَااَ: قَااَ النَّبِيُّ -^  -أَبِي هُرَیْرَةَ عن »

مَنْ  السَّاعَةُ حَتَّى یَكْثُرَ فِیكُم الْمَااُ، فَیَفِیضَ حَتَّى یُهِمَّ رَبَّ الْمَااِ
ضُهُ عَلَیْهِ: لا أَرَبَ رِیَقْبَلُ یَدَقَتَهُ، وَحَتَّى یَعْرِضَهُ فَیَقُواَ الَّذِي یَعْ

 «لِي

114 

36 

: مَنْ تَصَدَّقَ - -قَااَ: قَااَ رَسُواُ اللهِ  ^ أَبِي هُرَیْرَةَعن »

 یَصْعَدُ إِلَى اللهِ إِلا الطَّیِّبُ، فَإِنَّ 64بِعَدْاِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَیِّبٍ، وَلا 
رَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّى لِصَاحِبِهَا كمَا یُاللهَ یَتَقَبَّلُهَا بِیَمِینِهِ، ثُمَّ یُرَبِّیهَا 

 «تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ

114 

، قَااَ: نِعْمَ الْمَنِیحَةُ -  -أَنَّ رَسُواَ اللهِ  ^أَبِي هُرَیْرَةَ عن » 34

 «اءٍإِنَاللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً، وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ، تَغْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِ 
114 

11 

، قَااَ: قَااَ رَجُلٌ -   -أَنَّ رَسُواَ اللهِ  ^ أَبِي هُرَیْرَةَ  عن »

لاتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي یَدِ سَارِقٍ؛ 
مْدُ، فَأَیْبَحُوا یَتَحَدَّثُونَ، تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ؛ فَقَااَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَ

ةٍ؛ لاتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي یَدَيْ زَانِیَ
 لَكَ الْحَمْدُ فَأَیْبَحُوا یَتَحَدَّثُونَ، تُصُدِّقَ اللَّیْلَةَ عَلَى زَانِیَةٍ؛ فَقَااَ: اللَّهُمَّ 

ضَعَهَا فِي یَدَيْ وَعَلَى زَانِیَةٍ؛ لاتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ؛ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَ 
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كَ الْحَمْدُ غَنِيٍّ؛ فَأَیْبَحُوا یَتَحَدَّثُونَ، تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ فَقَااَ: اللَّهُمَّ لَ
تُكَ عَلَى سَارِقٍ، وَعَلَى زَانِیَةٍ، وَعَلَى غَنِيٍّ فَأُتِيَ، فَقِیلَ لَهُ: أَمَّا یَدَقَ

انِیَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ یَسْتَعِفَّ عَنْ
 «عْطَاهُ اللهُتَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ یَعْتَبِرُ فَیُنْفِقُ مِمَّا أَ 

، قَااَ: أَنْفِقِي وَلا تُحْصِي -  -أسْمَاءَ، أَنَّ رَسُواَ اللهِ عنَ » 39
 «عَلَیْكِ، وَلا تُوعِي فَیُوعِيَ اللهُ عَلَیْكِفَیُحْصِيَ اللهُ 

114 

، قَااَ: یَا نِسَاءُ -  -عَنِ النَّبِيِّ  ^ أَبِي هُرَیْرَةَ عن » 61

 «الْمُسْلِمَاتِ لا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ
114 

61 
اَ: الْیَدُ الْعُلْیَا ، قَا-  -عَنِ النَّبِيِّ ^حَكِیمِ بْنِ حِزَامٍ عن »

رِ خَیْرٌ مِنَ الْیَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُواُ، وَخَیْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْ
 «غِنًى، وَمَنْ یَسْتَعْفِفْ یُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ یَسْتَغْنِ یُغْنِهِ اللهُ

119 

61 

 -  - هِقَااَ: سَأَلْتُ رَسُواَ الل ^ حَكِیمِ بْنِ حِزَامٍ  عن »

ااَ: فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي؛ ثُمَّ قَ
 یَاحَكِیمُ إِنَّ هذَا الْمَااَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ »

 فِیهِ، كَالَّذِي هُ بُورِكَ لَهُ فِیهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ یُبَارَكْ لَ
. قَااَ حَكِیمٌ: «یَأْكُلُ وَلا یَشْبَعُ، الْیَدُ الْعُلْیَا خَیْرٌ مِنَ الْیَدِ السُّفْلَى

 شَیْئًا فَقُلْتُ یَا رَسُواَ اللهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لا أَرْزأْ أَحَدًا بَعْدكَ

كِیمًا إِلَى ، یَدْعُو حَ-^  -حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْیَا فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ 

دَعَاهُ لِیُعْطِیَهُ،  - ^ -الْعَطَاءِ، فَیَأْبَى أَنْ یَقْبَلَهُ مِنْهُ ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ 

 فَأَبَى أَنْ یَقْبَلَ مِنْهُ شَیْئًا فَقَااَ عُمَرُ: إِنِّي أُشْهِدُكُمْ یَا مَعْشَرَ
 هذَا الْفَيْءِ هِ حَقَّهُ مِنْالْمُسْلِمِینَ عَلَى حَكِیمٍ، أَنِّي أَعْرِضُ عَلَیْ 

 فَیَأْبَى أَنْ یَأْخُذَهُ.
، حَتَّى -  -فَلَمْ یَرْزَأْ حَكِیمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُواِ اللهِ 

 «تُوُفِّيَ
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63 

وا أَنَّ نَاسًا مِنَ الانْصَارِ، سَأَلُ ^ أَبِي سَعِیدٍ الْخدْرِيِّ  عن »

عْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّى نَفِدَ مَا ، فَأَ-  -رَسُواَ اللهِ 
عِنْدَهُ، فَقَااَ: مَا یَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَیْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُم، وَمَنْ 

صَبِّرْهُ یَسْتَعْفِفْ یُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ یَسْتَغْنِ یُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ یَتَصَبَّرْ یُ
 «عْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَیْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِاللهُ، وَمَا أُ

131 

64 

 -  -قَااَ: أَعْطَى رَسُواُ اللهِ  ^ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍعن »

لى الله علیه ی -رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فِیهِمْ، قَااَ: فَتَرَكَ رَسُواُ اللهِ 
ى رَسُواِ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ، فَقُمْتُ إِلَ  مِنْهُمْ رَجُلا لَمْ یُعْطِهِ، وَهُوَ  -وسلم 
لانٍ ، فَسَارَرْتُهُ، فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فُ-یلى الله علیه وسلم  -اللهِ 

نِي وَاللهِ إِنِّي لارَاهُ مُؤْمِنًا قَااَ: أَوْ مُسْلِمًا قَااَ: فَسَكَتُّ قَلِیلا؛ ثُمَّ غَلَبَ 
نِّي لارَاهُ واَ اللهِ مَا لَكَ عَنْ فُلانٍ وَاللهِ إِمَا أَعْلَمُ فِیهِ فَقُلْتُ: یَا رَسُ 

هِ، مُؤْمِنًا قَااَ: أَوْ مُسْلِمًا قَااَ: فَسَكَتُّ قَلِیلا، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِی
 فَقُلْتُ: یَا رَسُواَ اللهِ مَا لَكَ عَنْ فُلانٍ وَاللهِ إِنِّي لارَاهُ مُؤْمِنًا قَااَ: أَوْ 
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ةَ أَنْ ااَ: إِنِّي لاعْطِي الرَّجُلَ، وَغَیْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، خَشْیَمُسْلِمًا فَقَ
 «یُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ

63 

للهِ أَنَّ نَاسًا مِنَ الانْصَارِ قَالُوا لِرَسُواِ ا ^ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍعن »

-  - ِحِینَ أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِه ،-  - ْأَمْوَااِ هَوَازِنَ مَا  مِن
رُ أَفَاءَ فَطَفِقَ یُعْطِي رِجَالا مِنْ قُرَیْشٍ الْمَائَةَ مِنَ الابِلِ؛ فَقَالوا: یَغْفِ

نْ یُعْطِي قُرَیْشًا وَیَدَعُنَا، وَسُیُوفُنَا تَقْطُرُ مِ -  -اللهُ لِرَسُواِ اللهِ 
بِمَقَالتِهِمْ، فَأَرْسَلَ إِلَى  -  -دِمَائِهِمْ قَااَ أَنَسٌ: فَحُدِّثَ رَسُواُ اللهِ 

لَمَّا الانْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ، وَلَمْ یَدْعُ مَعَهُمْ أَحَدًا غَیْرَهُمْ، فَ
، فَقَااَ: مَا كَانَ حَدِیثٌ بَلَغَنِي -  -اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُواُ اللهِ 

قُولوا شَیْئًا، ا ذَوو آرَائِنَا یَا رَسُواَ اللهِ فَلَمْ یَعَنْكُمْ قَااَ لَهُ فُقَهَاؤُهُمْ: أَمَّ
  -وَأَمَّا أُنَاسٌ مِنَّا حَدِیثَةٌ أَسْنَانُهُمْ، فَقَالُوا: یَغْفِرُ اللهُ لِرَسُواِ اللهِ 

ااَ یُعْطِي قرَیْشًا وَیَتْرُكُ الانْصَارَ، وَسُیُوفُنا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ فَقَ -
: إِنِّي لاعْطِي رِجَالا حَدِیثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ، أَمَا -  - رَسُواُ اللهِ 

اِ تَرْضَوْنَ أَنْ یَذْهَبَ النَّاسُ بِالامْوَااِ، وَتَرْجِعُونَ إِلَى رِحالِكُمْ بِرَسُو
مَّا فَوَاللهِ مَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ، خَیْرٌ مِ -یلى الله علیه وسلم  -اللهِ 

هُمْ: إِنَّكُمْ وا: بَلَى یَا رَسُواَ اللهِ قَدْ رَضِینَا فَقَااَ لَ یَنْقَلِبُونَ بِهِ قَالُ
  - سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً شَدِیدَةً، فَایْبرُوا حَتَّى تَلْقَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ

 «عَلَى الْحَوْضِ قَااَ أَنَسٌ: فَلَمْ نَصْبِرْ  -
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66 
، إِذَا -  -: كَانَ النَّبِيُّ قَااَ ^عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىعن »

صَدَقَتِهِ، أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَااَ: اللَّهُمَّ یَلِّ عَلَى آاِ فُلانٍ، فَأَتَاهُ أَبِي بِ
 «فَقَااَ: اللَّهُمَّ یَلِّ عَلَى آاِ أَبِي أَوْفَى

131 

64 

 -  -قَااَ: كَانَ رَسُواُ اللهِ  ^ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عن »

غَ یَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ بَلَ
ثَيْ بِي مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَااٍ، وَلا یَرِثُنِي إِلا ابْنَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُ 

لُثُ، وَالثُّلُثُ كَبِیرٌ لثُّمَالِي قَااَ: لا فَقُلْتُ: بِالشَّطْرِ فَقَااَ: لا ثُمَّ قَااَ: ا
أَوْ كَثِیرٌ، إنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِیَاءَ خَیْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً 

هِ إِلا أُجِرْتَ یَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ الل
 أُخَلَّفُ بَعْدَ امْرَأَتِكَ فَقُلْتُ: یَا رَسُواَ اللهِ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي

أَیْحَابِي قَااَ: إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلا یَالِحًا إِلا ازْدَدْتَ بِهِ 
ضَرَّ بِكَ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى یَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَیُ

، اللَّهُمَّ أَمْضِ لایْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْآخَرُونَ، 
أَنْ مَاتَ  -  -لكِنَ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ، یَرْثِي لَهُ رَسُواُ اللهِ 

 «بِمَكَّةَ
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ا أَیَابَ أَرْضً ^ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ  $ابْنِ عُمَرَعن »

 یَسْتَأْمِرُهُ فِیهَا، فَقَااَ: یَا رَسُواَ اللهِ إِنِّي -  -رَ، فَأَتَى النَّبِيَّ بِخَیْبَ
مُرُ أَیَبْتُ أَرْضًا بِخَیْبَرَ لمْ أُیِبْ مَالا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَا

 بِهَا قَبِهِ قَااَ: إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَیْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَااَ: فَتَصَدَّ
 عُمَرُ أَنَّهُ لا یُبَاعُ وَلا یُوهَبُ وَلا یُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ 

یْفِ، وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِیلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِیلِ وَالضَّ
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عِمَ، غَیْرَ طْ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِیَهَا أَنْ یَأكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَیُ
لٍ مُتَمَوِّاٍ قَااَ )الرَّاوِي(: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْن سِیرِینَ، فَقَااَ: غَیْرَ مُتَأَثِّ

 «مَالا

69 

: اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ -  -قَااَ: قَااَ النَّبِيُّ  ^ هُرَیْرَةَ   عن »

ي عَقَارِهِ جَرَّةً قَارَ فِرَجُلٍ عَقَارًا لَهُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَ 
فِیهَا ذَهَبٌ، فَقَااَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ: خذْ ذَهَبَكَ مِنِّي، إِنَّمَا 
: اشْتَرَیْتُ مِنْكَ الارْضَ وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ وَقَااَ الَّذِي لَهُ الارْضُ

 الَّذِي تَحَاكَمَا ا إِلَى رَجُلٍ فَقَااَ إِنَّمَا بِعْتُكَ الارْضَ وَمَا فِیهَا؛ فَتَحَاكَمَ
 إِلَیْهِ: أَلَكُمَا وَلَدٌ قَااَ أَحَدُهُمَا: لِي غُلامٌ، وَقَااَ الاخَرُ: لِي جَارِیَةٌ؛ قَااَ:

 «أَنْكِحُوا الْغُلامَ الْجَارِیَةَ، وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا
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 -للهِ أَنَّ أَعْرَابِیًّا سَأَاَ رَسُواَ ا ^ خُدْرِيِّ  أَبِي سَعِیدٍ الْعن »

 -  ٍعنِ الْهِجْرَةِ، فَقَااَ: وَیْحَكَ إِنَّ شَأْنَهَا شَدِیدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِل
تُؤَدِّي یَدَقَتَهَا قَااَ: نَعَمْ؛ قَااَ: فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، فَإِنَّ اللهَ 

 «عَمَلِكَ شَیْئًا لَنِْ یَترَكَ مِنْ 
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ق   ات  ف راء الم ىمين رسا  الىه صى  الىه عىيه  ^ عن ابي هر ر 

 : ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشَاءُ  فَقَااَ رَسُواُ اللَّهِ  ........و سىم

» 
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  قَااَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُواِ اللهِ ^ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ »

مَّ قَامَ یَوْمَ الْعِیدِ , فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَیْرِ أَذَانٍ وَلا إقَامَةٍ , ثُ 
ظَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلااٍ , فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ , وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ , وَوَعَ

 وَذَكَّرَهُنَّ , عَظَهُنَّ فَوَ  نساءالنَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ , ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى 
نَّمَ , فَقَامَتْ , تَصَدَّقْنَ , فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ حَطَبِ جَهَ  نساءفَقَااَ : یَا مَعْشَرَ 
للَّهِ , سَفْعَاءُ الْخَدَّیْنِ فَقَالَتْ : لِمَ یَا رَسُواَ ا نساءامْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ 

ااَ : فَجَعَلْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِیرَ . قَ فَقَااَ : لانَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ ,
وَاتِمِهِنَّ یَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِیِّهِنَّ یُلْقِینَ فِي ثَوْبِ بِلااٍ مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ وَخَ

» 
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 فهرست مصادرومراجع
 القرآن الکریم. ۱

النهایة فی هـ( ،616ابن اثیر،ابوسعادات المبارک بن محمد الجزری )متوفی: 2

 -بیروت–طبع مکتبة العلمیة –،تحقیق طاهراحمد رازی 3تعداد مجلد ثر لاب الحدیث واغری

 م1949 - هـ1399،

الثمرالدانی فی هـ(1333الازهری ،یالح فرزند عبدالسمیع الابی )متوفی:  3

–دریک جلد، طبع المکتبة الثقاقیة  ابی زید القیروانیتقریب المعانی شرح رسالة ابن 

 بیروت.

(جلد 4، در)السلسلة الصحیحةهـ(،1411دنایرالدین )متوفی : الالبانی ،محم 4

 طبع مکتبة المعارف.

،حاشیة علی هـ(1111البجیرمی، سلیمان فرزند محمد فرزندعمر )متوفی: 3

 ا.ترکی-(جلد  طبع المکتبة الاسلامیة دیاربکر3،در)شرح منهج الطلاب )التجرید لنفع العبید( 

،تحفة الحبیب هـ(1111مر )متوفی:والبجیرمی، سلیمان فرزند محمد فرزندع 6

 لبنان. –بیروت –(جلد،دارالکتب العلمیة 3در)علی شرح الخطیب 

الجامع هـ(،136البخاری،ابوعبدالله محمد بن اسماعیل الجعفی )متوفی: 4

 .الصحیح

ابن بطاا ، ابوالحسن علی بن خلف بن عبدالملک بن بطاا البکری القرطبی  1

 (طبع : مکتبة الرشد.11در)، شرح صحیح البخاریهـ(449)متوفی: 

اثرالبهوتی،منصوربن یونس بن ادریس  شرح منتهی الارادات 9

،  3 الأجزاء ، بیروت عدد1996 الكتب ساا چاپ عالم الناشرهـ(، 1131)متوفی:

 (جلد4در)

 ،دریک جلد. البهوتی،اثرالروض المریع  11

بیهقی ،ابوبکر احمد بن الحسین بن علی بن موسی اثر السنن الکبری 11

 (جلد طبع مکتبة دارالباز.11هـ(، ، در)431فی:)متو

 الجامع الصحیحهـ(،149الترمذی ابوعیسی محمد بن عیسی بن سلمی )متوفی: 11

 (جلد طبع دارالاحیاء والتراث العربی .3،در)

 هـ(،341ابوبکراحمد بن علی الرازی )متوفی :اثر احکام القران الجصاص 13

 اراحیاء التراث العربی .(جلد.طبع د4،در) قمحاوي الصادق محمد:  تحقیق
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متوفی )،ابوقاسم عبیدالله بن حسین بن حسن البصری  الجلاب ابناثر التفریع 14

 ، دردوجلد.م  1114 - هـ 1411طبع حسن  كسروي سید: المحققهـ(، 341:

 (جلد طبع دارالفکر6وعه ای ازعلماء هند، ،در)316مجماثر الفتاوی الهندیة 13

 .م1991 - هـ1411

دی، خلیل بن اسحاق بن موسی ضیاء الدین)متوفی الجن اثر المختصر 16

 هـ(، ،دریک جلد.446:

اوی،ا بونجاح موسی فرزند حجاثر فی فقه الامام احمدبن  حنبل الاقناع 14

 بیروت.–(جلد طبع دارالمعرفة 4،در) هـ(961احمدفرزند موسی شرف الدین )متوفی:

فی )متولقرطبی الظاهری ،أبومحمد علی بن أحمد بن سعید الاندلسی ا حزم ابناثر المحلی

 .بیروت(جلد طبع 11، در)الجدیدة  الآفاق دار ناشرالعربي  التراث إحیاء لجنة تحقیقهـ(، 436:

 

دریک ،،  حزم ابن اثر مراتب الاجماع فی العبادات والمعاملات والاعتقادات 11

 . جلد طبع دارکتب العلمیة

وی زند علی نحابوحیان اندلسی ،محمد فرزند یوسف فراثر تفسیربحرالمحیط 19

 .دارالفکر(جلد طبع 1، در) هـ(،443)متوفی :

،سلیمان بن اشعث بن شداد السجستانی الازدی )متوفی اثرابوداؤد السنن 11

 هـ(، ،درچهارجلدطبع دارالفکر.143:

الدردیر،ابوبرکات احمد فرزند محمد  اثر الشرح الصغیرعلی اقرب المسالک 11

 قاهرة. –دارالمعارف  (جلد طبع4هـ(، ،در)1111فرزند احمد)متوفی 

الدسوقی ،محمد فرزند احمد فرزند عرفة )متوفی  اثر حاشیة علی شرح الکبیر 11

 بیروت .–( جلد ،طبع دارالفکر 4هـ( ،در)1131: 

ابن دقیق العید، ابوالفتح محمد فرزند اثراحکام الاحکام شرح عمدة الاحکام  13

(جلد طبع،موسسة 1،در) هـ(411علی فرزند وهب فرزند مطیع قشیری تقی الدین،)متوفی : 

 م.1113 -هـ 1416الرسالة ،چاپ اوا 

الذهبی ،ابوعبدالله محمد بن احمد بن عثمان شمس الدین اثر  الکبائر 14

 هـ(، ،دریک جلد طبع دمشق .441)متوفی:

الراغب الایفهانی ، ابوالقاسم الحسین بن محمد اثر المفردات فی غریب القران 13

 جلد طبع قاهرة . هـ(، ،دریک311بن المفضل)متوفی:
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 اثر مناهج التحصیل ونتائج لطائف التاویل فی شرح مدونه وحل مشکلاتها 16

(جلد تحقیق: ابوالفضل الدمیاطی واحمد 11الرجراجی،ابوالحسن علی فرزند سعید، ،در)

 -هـ 1411لبنان ،چاپ اوا  –المغرب ودارابن حزم  –فرزند علی،مرکزالتراث المغربی 

 م. 1114

اثرابن رشتتتتتتتد الحفیتد،محمتد بن احمد بن  ونهبایبة المقتصبببببببدببدایبة المجتهبد  14

 (جلدطبع مصر.1هـ(، ،در)393محمدالاندلسی)متوفی:

هـ(،تفسیرالقران الکریم( 1334رضا،محمد رشید )متوفی: اثر تفسیرالمنار) 11

 (جلد طبع مصر.11،در)

الرعینی ،ابوعبدالله محمد فرزند اثر مختصرالخلیل مواهب الجلیل شرح 19

(جلد،تحقیق زکریا 1هـ(. ،در)934الرحمن الطرابلسی شمس الدین )متوفی:محمدفرزند عبد

 م1113-هـ 1413عمیرات،دارعالم الکتب ،چاپ ویژه

الرملی،محمد فرزند احمدفرزند حمزه اثر نهایة المحتاج الی شرح المنهاج 31

 هـ .1414(جلد طبع دارالفکربیروت1،در) هـ(،1114شمس الدین. )متوفی:

ی،محمد مرتضی الحسینی دیالزباثر القاموستاج العروس من جواهر 31

 (جلد طبع کویت.41هـ(، ،در)1113)متوفی:

( طبع 1الزحیلی ،وهبة الزحیلی، ،درجلد ) اثر الفقه الاسلامی وادلته 31

 م.1913 -هـ 1413دمشق چاپ دوم  -دارالفکر

زمخشری ، ابوقاسم محمود فرزند عمرو فرزند اثر الفائق فی غریب الحدیث 33

 -( جلد تحقیق علی محمد بجاوی، محمد ابوالفضل 4هـ(. ،در)331)متوفی: احمد جارالله 

 لبنان طبع دوم . –دارالمعرفة 

السرخسی ابوبکر محمد بن احمد بن ابی سهیل شمس الائمة  المبسوط 34

 (جلد طبع دارالفکرلبنان .31هـ(، ،در)413)متوفی:

ی احمد سمرقندی ،علاءالدین ابوبکر محمد بن احمد بن اب تحفة الفقهاء 33

 بیروت .–(جلد طبع دارالکتب العلمیة 3در) ،هـ(، 339)متوفی:

السندی ابوالحسن  ، محمد بن عبدالهادی السندی  حاشیة علی صحیح البخاری 36

 بیروت. –(جلد طبع دارالفکر 4هـ(، ،در)1131المدنی الحنفی )متوفی:

له بن ابن شاس ،جلاا الدین عبدال عقدالجواهرالثمینة فی م هب عالم المدینة 34

 (جلد طبع دارالغرب الاسلامی .3هـ(، ، در)616نجم بن شاس )متوفی:
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شاطبی ،ابراهیم فرزند موسی فرزند محمد لخمی الغرناطی )متوفی  الموافقات 31

 (جلد مطبع دارابن عفان .4هـ(، ، در)491:

 هـ(،114الشافعی،محمد بن ادریس بن عباس المطلبی القرشی )متوفی : الام 39

 مصر. –ارالوفاء (جلد طبع د11،در)

الشربینی ،محمد بن احمد  مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفا  المنهاج 41

 (جلد طبع دارالمعرفة لبنان .4هـ(، ،در)944القاهری الشافعی شمس الدین )متوفی :

(جلد 11الشعراوی ،شیخ محمد متولی ، ،در) خواطرالشعراوی فی التفسیر 41

 طبع دارالاخبارالیوم .

الشوکانی ،محمد بن علی  اثر لی تحقیق الحق من علم الاصولارشاد الفحول ا 41

 (جلد طبع دارالکتب العربی.1هـ(، ،در)1131بن محمد )متوفی :

(جلدطبع دارابن 11الشوکانی ، ،در) اثر نیل الاوطارمن اسرارمنتقی الاخبار 43

 ریاض.–القیم 

الشوکانی ، ،دردوجلد ،طبع دارالکتب  الدراری المضیة شرح الدرالبهیة 44

 بیروت. –العلمیة 

الشوکانی ، ، دریک جلد، طبع  السیل الجرارالمتدفق علی حدائق الازهار 43

 دارابن حزم .

هـ(، 141الشیبانی ،ابوعبدالله احمد بن محمد بن حنبل )متوفی :اثر المسند 46

 (جلد، طبع مؤسسة الرسالة.43،در)

هـ(، 191الشیبانی ،عبدالله بن احمد بن حنبل)متوفی : مسائل احمد بن حنبل 44

 بیروت. –دریک جلد طبع المکتب الاسلامی 

هـ(، ،دریک جلد ،طبع 119الشیبانی ،محمد بن حسن )متوفی : الجامع الصغیر 41

 بیروت.

هـ(، فی 133ابن ابی شیبه ،ابوبکرمحمد بن عبدالله کوفی )متوفی:  المصنف 49

 ریاض. –(جلد ،طبع مکتبة الرشد 4الحدیث والاثار،در)

،عبدالرحمن بن محمد بن زاده یخیش قی الابحرمجمع الانهر فی شرح ملت 31

 لبنان. –(جلد ،طبع دارالکتب العلمیة 4هـ(، ،در)1141)متوفی: سلیمان الکلیبولی 
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الشیرازی،أبواسحاق ابراهیم بن علی بن یوسف  المه ب فی فقه الشافعی 31

 لبنان . –(جلد، طبع دارالکتب العلمیة 3هـ(، ، در)446)متوفی: 

(جلد ،طبع 3الصادق الغریانی،عبدالرحمن ،در)ی وادلته مدونة الفقه المالک 31

 لبنان. –مؤسسة الریان 

)متوفی: ی احمد بن محمد الخلوتی الصاو حاشیة باسفل شرح الصغیر 33

 (جلد، طبع دارالمعارف القاهرة.4هـ(، ،در)1141

 هـ(،111)متوفی: ی،أبوبکرعبدالرزاق بن همام الصنعان المصنف 34

 (جلد ،طبع بیروت.11،در)

ی،سلیمان بن احمد بن ایوب اللخمی الشامی ابوالقاسم الطبران معجم الکبیرال 33

 المویل. –(جلد ،طبع مکتبة العلوم والحکم 11هـ(، ،در)361)متوفی: 

الطبری،أبوجعفرمحمد بن جریر بن یزید بن  جامع البیان فی تأویل القران 36

 الة.(جلد،طبع مؤسسة الرس14هـ(، ،در)311کثیر بن غالب الاملی)متوفی: 

ابن عابدین،محمدأمین بن عمرعابدین )متوفی:  ردالمحتارعلی درالمختار 34

 الریاض. –(جلد،طبع دارعالم الکتب 14هـ(، ،در)1131

ابن عاشور،محمد الطاهر بن محمد الطاهرالتونسی )متوفی:  التحریروالتنویر 31

 تونس. -(جلد،طبع الدارالتونسیة للنشر31هـ(، ،در)1393

هـ(، ،دریک جلد ،طبع 114،القاسم بن سلام)متوفی :  ابوعبید کتاب الاموال 39

 بیروت.

 هـ(،343ابن العربی ،ابوبکرمحمد بن عبدالله بن محمد المعاقری )متوفی : 

العسقلانی ،ابوالفضل احمد بن علی ابن  فتح الباری شرح صحیح البخاری 61

 (جلد،طبع بیروت.13هـ(، ،در)131حجرالشافعی )متوفی : 

عایش،ابوعبدالله محمد بن احمدبن محمد  صرالخلیلمنح  الجلیل شرح مخت 61

 بیروت. -(جلد،طبع دارالفکر9هـ(، ،در)1199)متوفی : 

العمرانی ،ابوالحسن یحیی بن ابی الخیربن سالم اثر البیان فی م هب الشافعی 61

 لبنان . –( جلد، طبع دارالمنهاج 14هـ(، ،در)331یمنی )متوفی : 

بومحمتتتتد محمودفرزنتتتتد احمتتتتد العینی ،ا البببنببببایببببه فبی شبببببببرح الهببببدایببببة 63

 لبنان. -(جلد،طبع دارالفکر11هـ(، ، در)133فرزندموسی)متوفی:
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، تحقیق ابن فارس ابوالحسین احمد بن فارس بن  معجم مقاییس اللغة 64

 هـ( : عبدالسلام محمد هارون ،طبع دارالفکر. 393زکریا)متوفی 

ری لی المقی،احمد بن محمدبن عومیالف المصباح المنیرفی غریب شرح الکبیر 63

 بیروت.–(جلد، طبع مکتبة العلمیة 1هـ(، ، در) 441)متوفی 

(جلد، طبع 1القاضی عبدالوهاب ، ، در) الاشراف علی نکت مسائل الخلاف 66

  لبنان.

(جلد ،طبع 1القاضی عبدالوهاب ، ،در) المعونة علی م هب اهل المدینة 64

 بیروت.–دارالکتب العلمیة 

ه بن احمد بن محمد الجماعیلی المقدسی ابن قدامة ،أبومحمد عبدالل المغنی 61

 (جلد ،طبع دارعالم کتاب الریاض.13،در) هـ(،611موفق الدین )متوفی 

ی،أبوالعباس احمد بن ادریس بن عبدالرحمن شهاب الدین القراف ال خیرة 69

 بیروت. –(جلد،طبع دارالغرب 14،در) هـ(،614)متوفی 

 سة الرسالة.القرضاوی،یوسف ، ، دردوجلد ،طبع مؤس فقه الزکاة 41

القرطبی،أبوعبدالله محمد بن أحمد بن أبی بکر بن فرح  الجامع لاحکام القران 41

(جلد ،طبع دارالکتب المصریة 11هـ(، ،در)641الانصاری الخزرجی شمس الدین )متوفی 

 القاهرة.

اسم وی محمد یدیق خان فرزند حسن  الروضة الندیة شرح الدررالبهیة 41

هـ(، 1314سینی البخاری القنوجی ،ابوطیب)متوفی فرزند علی فرزند لطف الله الح

 ،دردوجلد،طبع دارالمعرفة.

ی،أبوالمفدی اسمعیل بن محمد بن القونو حاشیة علی تفسیر البیضاوی 43

 لبنان.–(جلد ،طبع دارالکتب العلمیة 11هـ(، ،در)1193)متوفی مصطفی 

عی الزرابن قیم،أبوعبدالله محمد بن أبی بکر اعلام الموقعین عن رب العلمین 44

 بیروت. –(جلد ،طبع دارالجیل 4هـ(، ،در)431)متوفی 

ی،أبوبکربن مسعودبن احمد الکاسان بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع 43

 بیروت. –(جلد ،طبع دارالکتب العلمیة 4هـ(، ،در)314)متوفی علاءالدین 

،أبوالفداءاسماعیل بن عمربن کثیرالقرشی ریکث ابن تفسیرالقران العظیم 46

 (جلد، طبع دارالطیبة .1هـ(، ،در)444)متوفی الدمشقی 
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هـ(، ،دردوجلد 143ابن ماجه،أبوعبدالله محمدبن یزید القزوینی )متوفی  السنن 44

 بیروت. -،طبع دارالفکر

مالک،مالک بن انس بن مالک المدنی الایبحی)متوفی  المدونة الکبری 41

 بیروت. –هـ(، ،در)(جلد، طبع دارالکتب العلمیة 149

الماوردی،أبوالحسن علی فرزند محمد فرزند محمد  ه الشافعیالحاوی فی فق 49

هـ(، ،تحقیق علی معوض وعادا عبدالموجود،طبع دارالکتب العلمیة 431بغدادی )متوفی :

 م.1994 -هـ 1414چاپ اوا 

ی،أحمد بن المرتض ابن البحرالزخارالجامع   لم اهب علماء الامصار 11

 ینعاء.–حکمة الیمانیة (جلد ،طبع دارال3هـ(، ،در)141)متوفی :یحیی

ی،أبوالحسن علی بن أبی بکربن نانیالمرغالهدایة شرح بدایةالمبتدی  11

(جلد ،طبع دارالکتب 4،در) -بأعلی فتح القدیر–هـ(،393)متوفی :عبدالجلیل الرشدانی 

 بیروت. –العلمیة 

هـ(، 161اج،أبوالحسین القشیری النیسابوری )متوفی :حجبن  مسلم،الصحیح 11

 بیروت. –ع دارإحیاء التراث العربی ( جلد، طب3در)

ابن مفلح ،أبوعبدالله محمد بن مفلح بن محمد المقدسی الرامینی شمس  الفروع 13

 (جلد ،طبع مؤسسة الرسالة.11هـ(، ،در)463الدین)متوفی :

ابن المنذر،ابوبکربن محمد بن ابراهیم بن المنذرنیشاپوری  الاجماع 14

 رقان .هـ(، ،دریک جلد ،طبع مکتبةالف319)متوفی:

ی،عبدالعظیم بن عبدالقوی المنذری المنذر الترهیب والترغیب 13

  بیروت. –(جلد ،طبع دارالکتب العلمیة 4هـ(، ،در)636)متوفی:أبومحمد

ابن منظور،أبوالفضل محمد بن مکرم بن علی  لسان العرب 16

 بیروت. -(جلد، طبع دارالصادر13هـ(، ،در)411الافریقی)متوفی:

دی ،عبدالرحمن فرزند محمد فرزند قاسم النج حاشیة الروض المریع 14

 ( جلد ،طبع فی مطبعة اهلیة للاوفست .4هـ(. ،در)391)متوفی:

ابن نجیم ،زین الدین بن ابراهیم بن  البحرالرائق شرح کنزالدقائق 11

 بیروت . –(جلد ،طبع دارالمعرفة 1هـ(، ،در)941محمد)متوفی:

 رالکتب الاسلامیة.ندوی ،ابوالحسن ،الارکان الاربعة،دریک جلد ،طبع دا 19



 

139 

النووی ،ابوزکریا یحیی بن شرف بن اج حجالمنهاج شرح صحیح المسلم بن  91

  هـ .1391بیروت چاپ دوم  –،طبع داراحیاء التراث العربی  هـ(646مری محیی الدین )

النووی ،ابوزکریا یحیی بن شرف بن مری محیی  المجموع شرح المه ب 91

 السلفیة المدینة المنورة. (جلد،طبع المکتبة11هـ(، ،در)646الدین )

ابن همام،محمد بن عبدالواحد بن عبدالحمیدالسیواسی کماا شرح فتح القدیر، 91

 لبنان . –(جلد،طبع دارالکتب العلمیة 4هـ(، در)161الدین )متوفی:

الهیتمی،أبوعباس احمد بن محمد بن علی بن حجر  المحتاج فی شرح المنهاج 93

(جلد،طبع مطبعه 11هـ(،تحفة ،در)944لام )متوفی:السعدی الانصاری شهاب الدین شیخ الاس

 مصطفی.

کویت  –وزارة الاوقاف والشئون الاسلامیة  ،الموسوعة الفقهیة الکویتیة 94

 الکویت.–(جلد،طبع دارالسلاسل 43،در)

  



 

 

Summary of the discussion 

     In this discussion about the virtues and issues of “the ruling on paying 

alms to relatives in the Islamic sharia” in the light of the verses of the of the 

Holy Quran and hadiths of the Holy Prophet and the sayings of the jurists, 

may god have mercy on them, with the aspects of their arguments, and then 

the preference of the most powerful and valid opinions and the evidences 

used by them have been discussed. 

This treatise is included in three chapters as follows: 

In the first chapter of the discussion, there is a general discussion about 

the title of the discussion which includes the concept and meaning of its 

units, the details of which are:  

Definition of charity, definition of relatives and virtues of charity on 

relatives. 

In the second chapter discussed the meaning of idiomatic meaning, the 

decreed charity and the method of its distribution method and also regarding 

the characteristics of relatives regarding the permissibility and non- 

permissibility of receiving zakat, especially the principles and branches of 

paying hypothetical alms directly due to the connection of interests is not 

permissible. 

But Nefili charity is permissible for all relatives without exception and also 

the permission to pay zakat to the relatives of the deceased has been 

discussed indirectly by the ruler or the lawyer, and there has been a debate 

whether the reason for not accepting almsgiving is due to the obligation of 

alimony or the connection of interests. 

And in the third chapter the order of paying Nefili alms to relatives and its 

virtue is in the light of the blessed verses of the Holy Quran and the prophetic 



 

 

hadiths, and in the last part of the concluding discussion, the verses of the 

Holy Quran, events scholars are mentioned and. 
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